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پیش گفتار
»خواهــش می کنــم عزیــزان من، به خصــوص جوانان، با صحیفه  ســجادیه انس 
بگیرنــد؛ زیــرا همه چیــز در این کتــابِ ظاهراً دعا و باطناً همه چیــز، وجــود دارد«. 
                                                      مقام معظم رهبری
کتــاب  صحیفــه ســجادیه همچــون قــرآن و نهــج البلاغــه، کتــاب همــراه و 
زندگــی اســت و انســان همیشــه و در همــه حــال بایــد بــا دعاهــای آن مأنــوس 
شــود؛ چراکــه شــمیم عطــر فرازهــای هــر دعــای آن، دریچــه ای اســت بــه ســوی 
ــوان گامــی در جهــت آشــنایی  آســمان. شــناخت صحیفــه ســجادیه را می ت
ــا معــارف اســلامی دانســت و بــرای تقویــت و تصحیــح عقایــد و اخــلاق بــه  ب
کــه کلام امــام ســجاد؟ع؟ اســت، فصاحــت و  آن مراجعــه نمــود. ایــن کتــاب 
بلاغــت و عمــق معنایــی دارد کــه بــه حــق می تــوان بــه آن »قــرآن صاعــد« گفت.
ــا گنجینــه صحیفــه و اســتفاده  ــا هــدف آشــنایی و انــس بیشــتر جامعــه ب ب
برکات فراوان و فوق تصور آن، و همچنین نشــر معارف این کتاب ارزشــمند 
کــه دربردارنــده شــعاعی از نــور خورشــید تابــان  در بیــن مــردم، نوشــته حاضــر 
صحیفــه ســجادیه اســت، بــه همــت مرکــز تخصصی صحیفــه ســجادیه و با 
حمایت ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مســاجد کشــور)فهما( 
و مؤسســه فرهنگی هنری اندیشــه های اســلامی ســجادیه آماده شــده اســت.
امیــد کــه بــه لطــف خداونــد و صاحــب اصلــی اثــر، حضــرت امــام ســجاد؟ع؟، 
مطالعه این کتاب مایه نزدیکی شــیفتگان اهل بیت؟عهم؟ به آن خاندان شــود.

حبیب رضا ارزانی
رییس ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کشور)فهما(
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مقدمه
ماه مبارک رمضان از مهم ترین ماه های سال است. امام سجاد؟ع؟به عنوان 
تربیت یافته  خداوند متعال و کسی که این ماه را به خوبی شناخته و نکات 
مهمی را در این دعا بیان کرده است. امام دعای بعد )دعای چهل وپنجم 
که نمی توان به راحتی از این ماه جدا  صحیفه سجادیه(1 را نیز از این باب 

شد، انشا فرمود.

شرح متن دعا
ذِي هَدَانَا لِحَمْدِهِ،(

َّ
حَمْدُ لَِِّ ال

ْ
1.) ال

را با حمد خدا شروع می کند؛ زیرا خداوند  ابتدای دعا  امام سجاد؟ع؟ 
که بسیاری از انسان ها قبل از این ماه، به سمت قبرها  متعال -در حالی 
این، خود  که  این ماه شود  وارد  توفیق داده است  او  به  رهسپار شدند- 

گانه می طلبد.  حمد و سپاسی جدا
غفلت از این مطلب، ممکن است نعمت را از کف انسان بیرون آورد و در 

خوش بینانه ترین حالت، مُهر غفلت بر پیشانی او حک کند.
گردیده  او  بزرگ نصیب  توفیقی  وارد ماه مبارک رمضان شد،  انسان  گر  ا

1. دعای آن حضرت در وداع با ماه مبارک رمضان 
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که خداوند متعال در طول شبانه روز، تعداد  است؛ زیرا وارد ماهی شده 
کشیدن در  که نفس  قابل توجهی از اهل آتش را نجات می دهد؛ ماهی 
آن، تسبیح و خواب در آن، عبادت است.1 خداوند متعال در این ماه، 

کرده است. گسترده و انسان را بر سر آن سفره مهمان  سفره ای 
این  به خاطر  را  خدا  حمد  نه تنها  که  دارد  شعف  و  شور  آن چنان  امام 
نعمت به جا می آورد، بلکه از خداوند متعال به  خاطر اینکه ایشان را بر 

کرده است، سپاسگزاری می کند. حمد خویش راهنمایی 

 نکته
به  نیاز  خود  است،  شده  هدایت  متعال  خداوند  حمد  بر  انسان  اینکه 
با  سجادیه  صحیفه  اول  دعای  در  سجاد؟ع؟  امام  دارد.  سپاسگزاری 
ى مَا 

َ
ةَ حَمْدِهِ عَل

َ
وْ حَبَسَ  عَنْ عِبَادِهِ مَعْرِف

َ
ذِي ل

َّ
حَمْدُ لَِِّ ال

ْ
صراحت فرمود: »وَ ال

گر خداوند  مُتَظَاهِرَةِ.2 ا
ْ
یْهِمْ مِنْ نِعَمِهِ ال

َ
سْبَغَ عَل

َ
مُتَتَابِعَةِ، وَ أ

ْ
هُمْ مِنْ مِنَنِهِ ال

َ
بْل

َ
أ

حبس  بندگان  بر  را  نعمت هایش  بر  حمد  معرفت  و  شناخت  متعال، 
یَشْکُرُوهُ.  مْ 

َ
ل

َ
ف زْقِهِ  رِ عُوا فِي  تَوَسَّ وَ  یَحْمَدُوهُ،  مْ 

َ
ل

َ
ف مِنَنِهِ  وا فِي 

ُ
ف تَصَرَّ

َ
می کرد، »ل

کَمَا  کَانُوا 
َ
ةِ ف بَهِیمِیَّ

ْ
ى حَدِّ ال

َ
ةِ إِل نْسَانِیَّ ِ

ْ
خَرَجُوا مِنْ حُدُودِ ال

َ
لِكَ ل

َ
کَذ کَانُوا  وْ 

َ
وَ ل

«3، بندگان 
ً

 سَبِیل
ُ

ضَلّ
َ
نْعامِ بَلْ هُمْ أ

َ ْ
کَال  

َّ
کِتَابِهِ: إِنْ هُمْ إِل وَصَفَ فِي مُحْکَمِ 

در  نمی  آوردند؛  جا  به  را  آن  حمد  و  می کردند  استفاده  او  نعمت های  از 
نْعامِ 

َ ْ
کَال  

َّ
نتیجه، از حدود انسانیت خارج شده، مصداق آیه شریفه »إِل

ــمْ فِيــهِ   وَ دُعَاؤُكُ
ٌ

كُــمْ فِيــهِ مَقْبُــول
ُ
نْفَاسُــكُمْ  فِيــهِ  تَسْــبِيحٌ  وَ نَوْمُكُــمْ فِيــهِ عِبَــادَةٌ وَ عَمَل

َ
1. ... أ

ــدوق(، ص93(. ــی )ص ــتَجَاب  )الامال مُسْ
2. صحيفه سجادیه، دعای اول، بند 8

3. همان، بند 9



شرح دعای 44 صحیفه سجادیه؟ع؟ 15جلسه اول

«1 می شدند. 
ً

 سَبِیل
ُّ

ضَل
َ
ْ هُمْ أ

بَل
کِرِینَ ا

َ
حْسَانِهِ مِنَ الشّ هْلِهِ لِنَکُونَ لِِ

َ
نَا مِنْ أ

َ
وَ جَعَل

که یک  بار حمد به جا آورد، عرفاً به او اهل حمد نمی گویند. باور  کسی 
 مُنْتَهَى 

َ
 ل

ً
کثرت حمد است؛ زیرا در دعای اول فرمود: »حَمْدا حضرت بر 
مَدِه.«2

َ
 انْقِطَاعَ لِ

َ
غَ لِغَایَتِهِ، وَ ل

َ
 مَبْل

َ
 حِسَابَ لِعَدَدِهِ، وَ ل

َ
هِ، وَ ل لِحَدِّ

این  پاسخ  آورد،  جا  به  را  خدا  حمد  باید  انسان  چرا  که  شود  سؤال  گر  ا
حْسَانِهِ مِنَ  گر انسان، اهل حمد خداوند متعال شود، »لِنَکُونَ لِِ که ا است 

کِرِينَ؛ در صف شکرگزاران احسانِ خدا درمی آید. ا
َ

الشّ

ثمره شکرگزاری
مهم ترین ثمرات شکرگزاری انسان عبارت است از:

1. در مسیر بندگی خداوند متعال قرار می گیرد. 
2. خلاف مسیر شیطان حرکت می کند و اهل عبادت شیطان نمی شود؛ زیرا 
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: »عده ای شیطان را عبادت می کنند.«3

کمر شیطان را می شکند.  .3
این  می شکند،  را  شیطان  کمر  متعال،  خداوند  شکرگزاری  اینکه  دلیل 
کُمْ  ا نَّ

َ
قَدْ مَکّ

َ
که خدا وقتی از شکرگزار نبودن بندگان خود در آیه »وَ ل است 

میان  به  سخن  تَشْکُرُونَ«4  ما  قَلیلً  مَعایِشَ  فیها  کُمْ 
َ
ل نا 

ْ
جَعَل وَ  رْضِ 

َ ْ
ال فِي 

کرد از این نظر )شکرگزار نبودن( می تواند بندگان  آورد، شیطان احساس 

1. فرقان: 44
2. صحيفه سجادیه، دعای اول، بند 28

كُمْ عَدُوٌّ مُبين )یس: 60(.
َ
هُ ل يْطانَ إِنَّ نْ لا تَعْبُدُوا الشَّ

َ
يْكُمْ یا بَني  آدَمَ أ

َ
عْهَدْ إِل

َ
مْ أ

َ
 ل

َ
3. أ

4. اعراف: 10
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»ثُمَّ  می گوید:  شیطان  قول  از  متعال  خداوند  آیه،  این  در  کند.  گمراه  را 
ل  وَ  شَمائِلِهِمْ  عَنْ  وَ  یْمانِهِمْ 

َ
أ عَنْ  وَ  فِهِمْ 

ْ
خَل مِنْ  وَ  یْديهِمْ 

َ
أ بَیْنِ  مِنْ  هُمْ  تِیَنَّ

َ
ل

کِرينَ.«1 کْثَرَهُمْ شا
َ
تَجِدُ أ

کمر شیطان را شکست. همچنین انسان با  در نتیجه، با این بیان، امام، 
کرین قرار می گیرد. اهل حمد شدن، در زمره شا

مُحْسِنِینَ
ْ
ى ذَلِكَ جَزَاءَ ال

َ
وَ لِیَجْزِیَنَا عَل

امام سجاد؟ع؟ علت حمد خدا را چنین بیان می کند:
کر احسان خداوند متعال می شود. 1. با حمد الهی، انسان، شا

و در  کرین جای می گیرد  زمره شا الهی شود، در  انسان، اهل حمد  اگر   .2
نتیجه، به پاداشی می رسد که خداوند متعال برای محسنین قرار داده است.

کریم گذری بر جزای محسنین در قرآن 
1.دوست داشتن محسنین

مُحْسِنین2َ؛ خدا 
ْ
ال  الَ یُحِبُّ 

َ
کریم می فرماید: »إِنّ خداوند متعال در قرآن 

پی  در  شود،  خدا  حمد  اهل  که  انسانی  می دارد.«  دوست  را  محسنین 
کرین قرار می گیرد و محبت خدا شامل حال او می شود. آن، در صف شا

2. نزدیکی به رحمت خدا
مِنَ  قَریبٌ  الِلَّه  رَحْمَتَ   

َ
»إِنّ می فرماید:  کریم  قرآن  در  متعال  خداوند 

مُحْسِنین3َ؛ رحمت خدا به انسان های محسن نزدیک است.« هنگامی 
ْ
ال

1. آن گاه از پیــش روی و از پشــت ســر و طــرف راســت و چــپ آنــان درمی آیــم و بیشــتر آنــان 
را شــكرگزار نعمتــت نخواهــی یافــت )اعراف:  17(.

2. بقره: 195
3. اعراف: 56
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کر شد، رحمت خدا هم به او نزدیک می شود. که انسان شا
کرد؛ زیرا همین  از موضوع نزدیکی به رحمت خدا نباید به سادگی عبور 

که: رحمت الهی است 
کریم به   اولًا، باعث رشد و تزکیه انسان می شود. خداوند متعال در قرآن 
ما  رَحْمَتُهُ  وَ  یْکُمْ 

َ
عَل الِ   

ُ
ضْل

َ
ف وْ ل 

َ
ل این واقعیت چنین اشاره می کند: »وَ 

گر  ي مَنْ یَشاءُ وَ الُ سَمیعٌ عَلیم1ٌ؛ ا يُزَکِّ  وَ لکِنَّ الَ 
ً
بَدا

َ
حَدٍ أ

َ
زَکى  مِنْکُمْ مِنْ أ

کیزه  پا و  ک  پا شما  از  احدی  نبود،  شما  درباره  خدا  رحمت  و  فضل 
می کند.«  کیزه  پا و  ک  پا بخواهد،  را  که  هر  خداوند  اما  نمی شدید؛ 
خدا  رحمت  و  فضل  به  شدن،  کیزه  پا و  ک  پا برای  انسان  بنابراین 

است. محتاج 
ثانیاً، باعث منع شیطان می شود. خداوند متعال در قرآن کریم در این باره 
 قَلیل2ً؛ و 

َّ
یْطانَ إِل

َ
بَعْتُمُ الشّ

َ
تّ

َ
یْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ ل

َ
ضْلُ الِ عَل

َ
وْ ل ف

َ
می فرماید: »وَ ل

که فضل خدا شامل حال شماست، همانا به جز اندکی،  گر نه این بود  ا
ی می کردید« همه از شیطان پیرو

»یَخْتَصُّ  می فرماید:  کریم  قرآن  از  دیگر  آیه ای  در  متعال  خداوند  ثالثاً، 
که  عَظیم.«3 خداوند متعال به هرکس 

ْ
فَضْلِ ال

ْ
بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشاءُ وَ الُ ذُو ال

که یکی از آن ها انسان محسن  بخواهد، رحمتش را اختصاص می دهد 
بودن،  الهی  حمد  اهل  را  یشاء«ها  »من  این  از  یکی  امام،  البته  است. 

معرفی می کند.

1. نور: 21
2. نساء: 83

3. آل عمران: 74
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یْتُـــمْ مِـــنْ 
َّ
کریـــم فرمـــوده اســـت: »ثُـــمَّ تَوَل رابعـــاً، خداونـــد متعـــال در قـــرآن 

گـــر  خاسِـــرين .«1 ا
ْ
ـــنَ ال ـــمْ مِ کُنْتُ

َ
ـــهُ ل یْکُـــمْ وَ رَحْمَتُ

َ
 الِ عَل

ُ
ضْـــل

َ
ـــوْ ل ف

َ
ل

َ
ـــكَ ف بَعْـــدِ ذلِ

یـــان بودیـــد. فضـــل خـــدا دربـــاره شـــما نبـــود، اهـــل ضـــرر و ز
مطلب دیگری که اهمیت حمد را می رساند و انسان به واسطه آن محسن 
 الَ 

َ
کریم می فرماید: »وَ إِنّ که خداوند متعال در قرآن  می شود، این است 

مُحْسِنین2 ؛ خدا پشتیبان محسنین است.«
ْ
مَعَ ال

َ
ل

 نکته
کرین  الهی شد، در زمره شا کسی اهل حمد  گر  ا که  بیان ما این است   
درمی آید و همواره در صف محسنین قرار می گیرد. بنابراین هر آنچه در 
این آیات به عنوان پاداش برای محسنین مطرح شد، شامل حال انسان 

کر هم می شود. شا
با این همه عظمت که برای حمد الهی بیان شد، آیا جا ندارد امام به خاطر 

هدایت شدن به حمد الهی، از خداوند متعال سپاسگزاری کند؟
که امام صادق؟ع؟ می فرماید: »هرکسی چهار مرتبه صبح  بنابراین، آنجا 
و چهار مرتبه شب، حمد الهی را به جا آورد، شکر آن روز و شب را به جا 

آورده است«3، به دلیل همین عظمت حمد الهی است.
از  محرومیت  سزاوار  آن،  ترک کننده  که  است  مهم  آن قدر  الهی،  حمد 

1. بقره: 63
2. عنكبوت: 69

اسِ عَنْ سَعِيدِ  عَبَّ
ْ
دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ ال حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ

َ
3. عِدّ

صْبَحَ- 
َ
اتٍ إِذَا أ بَعَ مَرَّ رْ

َ
 أ

َ
: مَنْ قَال

َ
بِي عَبْدِ الِلَّه ع قَال

َ
بُو مَسْعُودٍ عَنْ أ

َ
ثَنِي أ

َ
 حَدّ

َ
بْنِ جَنَاحٍ قَال

تِه  
َ
يْل

َ
ى شُكْرَ ل دَّ

َ
مْسَی فَقَدْ أ

َ
هَا إِذَا أ

َ
ى شُكْرَ يَوْمِهِ وَ مَنْ قَال دَّ

َ
مِينَ فَقَدْ أ

َ
عال

ْ
حَمْدُ لِلَّهَِّ رَبِّ ال

ْ
ال

)الكافی )چاپ اسلاميه(، ج2، ص503، باب التمحيد و التمجيد، حدیث 5(.
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خیر دنیا و آخرت است. امام سجاد؟ع؟ در دعای پنجاه و یکم صحیفه 
خَیْرَ  تَحْرِمْنِي   

َ
ل

َ
ف هِي 

َ
»إِل می کند:  تصریح  چنین  مطلب  بدین  سجادیه، 

کردن، از خیر دنیا  کم شکر  ةِ شُکْرِي .1خدایا مرا به خاطر 
َّ
ى لِقِل

َ
ول

ُ ْ
خِرَةِ وَ ال

ْ
ال

کسی حمد خدا  گر  کلام حضرت، ا و آخرت محروم نکن.« بر اساس این 
کم بگوید یا به عبارت دیگر، اهل حمد الهی نباشد، سزاوار است از  را 

خیر دنیا و آخرت محروم شود.
گرفت و اهل حمد الهی شد  کسی در زمره حامدین قرار  گر  در مقابل، ا
گرفت و اهل آن شد، »خیر دنیا و آخرت« شامل  کرین قرار  یا در زمره شا

حال او می شود.
قَابِلُ 

ْ
»ال می کند:  معرفی  این گونه  را  خدا  سی و ششم،  دعای  در  حضرت 

کم را هم می پذیرد و  که حمد  کْر2؛ خدایی 
ُ

کِرُ قَلِیلَ الشّ ا
َ

حَمْدِ، الشّ
ْ
یَسِیرَ ال

از انسان قلیل الشکر سپاسگزاری می کند.«
از خداوند  در دعای ششم صحیفه سجادیه  امام سجاد؟ع؟  رو  این  از 
3؛ خدایا! روز و  ً

 وَ شُکْرا
ً
یْهِ حَمْدا

َ
نَا مَا بَیْنَ طَرَف

َ
 ل

ْ َ
که: »وَ امْل متعال می خواهد 

شب من را مملو از حمد خود قرار ده.«
ذِي حَبَانَا بِدِینِهِ 

َّ
حَمْدُ لَِِّ ال

ْ
 )2( وَ ال

که به او ارزانی  امام در این فراز از دعا، خداوند متعال را به خاطر دینی 
داشته است، ستایش می کند.

کرده،  که خداوند به او عنایت  که انسان به خاطر دینی  بسیار مهم است 

1. صحيفه سجادیه، دعای 51، بند 13
2. همان،  دعای 36، بند 7
3. همان، دعای 6، بند 14
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کند؛ زیرا بسیاری از انسان ها از نعمت دینی  ی همواره سپاسگزاری  از و
که به آن هدایت شده اند، یعنی نعمت توحید و اسلام، در غفلت به سر 
می برند. بنابراین امام بنا دارد به انسانی که در حال قرائت این دعاست، 
گویی  کند.  هشدار دهد و او را از غفلت درباره این نعمت الهی خارج 
که در بین این همه مشرک در جهان  امام به انسان می فرماید: ای انسانی 
کرده است؛ حمد این  را به دین خود )اسلام(1 هدایت  تو  هستی، خدا 

نعمت را به جا آور.
تِهِ

َّ
نَا بِمِل وَ اخْتَصَّ

امام از خداوند متعال به خاطر اینکه ما را به آیین خود اختصاص داد و از بین 
این همه انسان، ما را بدون هیچ آزمونی انتخاب کرد، سپاسگزاری می کند.

تذکــر: اینکــه مــا بــه فضــل و رحمــت خــدا از پــدر و مــادری مســلمان و در 
ــا آمــده  و از میــان مســلمانان، مــا  کــه عطــر اســلم مى دهــد، بــه دنی کشــوری 
شــیعه شــده ایم، از عنایــات انتخــاب و اختصــاص خداونــد متعــال اســت.

نَا فِي سُبُلِ إِحْسَانِهِ
َ
ل وَ سَبَّ

که امام به خاطر آن، حمد الهی را بر خود لازم می داند، قرار  یکی از مواردی 
گرفتن در مسیر احسان خداست؛ آن هم با هدایتی که خود خداوند، هادی 
انسان به این مسیر بوده است؛ زیرا اگر خداوند متعال، راه های قرب خود را 

به انسان نمی آموخت، او در گمراهی همیشگی باقی می ماند. 
ى رِضْوَانِهِ

َ
هِ إِل کَهَا بِمَنِّ

ُ
لِنَسْل

راه های  به  را  انسان ها  اینکه  از  متعال  و ستایش خداوند  دلیل حمد 
این  با حرکت در  انسان  که  این است  کرده،  یش هدایت  احسان خو

سْلام  )آل عمران: 19(. ِ
ْ

ينَ عِنْدَ الِلَّه ال 1. إِنَّ الدِّ
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راه ها »رضایت خدا« را به دست آورد. 
خداوند  خشنودی  راه،  این  در  حرکت  و  گرفتن  قرار  از  هدف  بنابراین، 
رِضْوانٌ  کریم می فرماید: »وَ  که در این باره خداوند متعال در قرآن  است 

کْبَر.«1
َ
مِنَ الِ أ

کره زمین  که در  انسان عاقل باید از همه امکانات، لوازم و ظرفیت هایی 
گذر  »زمانی  زیرا  گیرد؛  بهره  الهی  رضای  آوردن  دست  به  برای  دارد، 
حق  خشنودی  پی  در  باید  انسان  پس  می افتد«،  دباغ خانه  به  پوست 
که با او روبه رو شد، خداوند متعال از هر نظر از انسان  باشد تا هنگامی 

راضی و خشنود باشد. 
این  برای  باید  انسان  بنابراین  است؛  مهم  بودن  خدا  رضای  دنبال   
ی ها لحظه به  کند؛ چون به واسطه این سپاسگزار موضوع خدا را شکر 
از جانب خدا  بیشتری  توفیق  الهی،  آوردن رضای  به دست  در  لحظه 
شَکَرْتُمْ  ئِنْ 

َ
کریم می فرماید: »ل یافت می کند. خداوند متعال در قرآن  در

ید، برای شما نعمت را اضافه می کنم.« گر شکر به جا آور کُم2ْ؛ ا
َ
یدَنّ ز

َ َ
ل

ا ا، وَ يَرْضَى بِهِ عَنَّ هُ مِنَّ
ُ
ل  یَتَقَبَّ

ً
حَمْدا

و  او بپذیرد  از  که خدا  کند  انسان آن چنان باید خدا را حمد و ستایش 
به واسطه این حمد، از انسان راضی شود.  

به  انسان  برای  را  الهی  رضایت  که  بالاست  آن قدر  الهی  حمد  جایگاه 
ارمغان می آورد. 

گفته شود انسان حامد در لحظه مرگ و  گر  با توجه به این بیان حضرت، ا

1. توبه: 72
2. ابراهيم: 7
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هنگام ملاقات خدا سعادتمند است، سخن درستی است.
بُلِ شَهْرَهُ، شَهْرَ رَمَضَان1َ كَ السُّ

ْ
 مِنْ تِل

َ
ذِي جَعَل

َّ
حَمْدُ لَِِّ ال

ْ
 )3( وَ ال

در این فراز، امام سجاد؟ع؟ خدا را به خاطر اینکه یکی از راه های رسیدن 
به احسان خویش را، ماه مبارک رمضان قرار داده است، حمد می کند.

یادی از امام سجاد؟ع؟ و عبادت ایشان:
زهری نقل می کند: »زمانی با علی بن الحسین بر عبدالملک مروان وارد 
شدیم. او انسانی بسیار خبیث بود و 21 سال از زعامتش با امام سجاد 
گرفت و به امام  همراه بود. او بلافاصله بعد از دیدن امام تحت تأثیر قرار 
عبادت  این قدر  چرا  می رسد،  پیامبر  به  نَسبت  و  خاندان  که  تو  گفت: 
گناهان قبل و بعد  که خداوند متعال،  می کنی؟ حضرت فرمود: پیامبر 
که پاهایشان ورم می کرد  یده بود، آن قدر عبادت می کردند  ایشان را آمرز
گناهان  متعال،  خداوند  اینکه  با  چرا  می گفتند  ایشان  به  که  زمانی  و 
قبل و بعد شما را بخشوده است، عبادت های طولانی انجام می دهید، 
می فرمود: آیا بنده شکرگزاری نباشم؟«2 از این رو امام سجاد ؟ع؟بعد از 

هر نماز، به سجده ای طولانی می رفتند.
کاظم؟ع؟ با یاران خود در اطراف  هشام بن احمر نقل می کند: »روزی امام 
گهان امام از ناقه پیاده شدند،  مدینه، سوار بر ناقه در حال حرکت بودند، نا
ناقه  بر  و  برداشتند  از سجده  از مدتی سر  بعد  و  گذاشتند  به سجده  سر 
نشستند. اطرافیان علت این سجده را پرسیدند، امام در پاسخ فرمود: یاد 

كه یكی از اين راه ها را ماه خودش قرار داد  1. حمد و ستایش مخصوص خدايی است 
كه ماه رمضان است.

لباب و بین رب الأرباب، ص169؛ بحار الأنوار )چاپ  24. فتح الأبواب بین ذوي الأ
بیروت(، ج 46، ص57
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نعمتی از نعمت های الهی افتادم، دوست داشتم شکر آن را به جا آورم.«1
کر نعمت های  سیره ائمه؟عهم؟ این بوده است که در هر حالت، حامد و شا

الهی بودند و به واسطه آن همواره خدا را یاد می کردند. 
یَامِ شَهْرَ الصِّ

روزه(  )ماه  الصیام  شهر  به عنوان  را  رمضان  مبارک  ماه  سجاد؟ع؟  امام 
ماه  روزه  عصیان،  و  غفلت  ی  رو از  کسی  گر  ا بنابراین  می کند؛  تبیین 
دعا  ادامه  در  حضرت  که  خیرهایی  نکند،  درک  را  رمضان  مبارک 

می فرماید، شامل حال او نمی شود. 
عبادت  او  خواب  و  تسبیح  شخصی،  چنین  کشیدن  نفس  رو،  این  از 
شرایط  معذور،  افراد  که  داشت  نظر  مدّ  را  نکته  این  باید  البته  نیست. 

خاص خود را دارند.
که توصیه  گرفتن، چه در این ماه و چه در ماه های دیگر سال  اصل روزه 
شده، در شرع مقدس از جایگاهی ویژه برخوردار است و هرکس موفق به 

انجام آن شود، عبادتی بزرگ را به جا آورده است.
ویژگی های  از  خویش،  خطبه های  از  یکی  در  علی؟ع؟  حضرت 
افراد  این  تعبیری عجیب درباره  با  انتها  کرده، در  یاد  انسان های مؤمن 
 

َ
نَعَضّ وَ  یْهِمْ 

َ
إِل  

َ
نَظْمَأ نْ 

َ
أ نَا 

َ
ل  

َ
حَقّ

َ
ف اهِبُونَ 

َّ
الذ إِخْوَانِي  ئِكَ 

َ
ول

ُ
»أ می فرماید: 

ى فِرَاقِهِم؛ این ها برادران من بودند که رفتند. سزاوار است تشنه 
َ
یْدِي عَل

َ ْ
ال

حْمَرَ 
َ
أ بْنِ  ةَ عَنْ هِشَامِ  عَطِيَّ بْنِ  عَلِيِّ  عُمَيْرٍ عَنْ  بِي 

َ
أ ابْنِ  بِیهِ عَنِ 

َ
أ إِبْرَاهِيمَ عَنْ  بْنُ  عَلِيُّ   .1

تِهِ فَخَرَّ  هُ عَنْ دَابَّ
َ
مَدِینَةِ إِذْ ثَنَی رِجْل

ْ
طْرَافِ ال

َ
حَسَنِ ع فِي بَعْضِ أ

ْ
بِي ال

َ
سِيرُ مَعَ أ

َ
كُنْتُ أ  :

َ
قَال

جُودَ  تَ السُّ
ْ
طَل

َ
تُ فِدَاكَ قَدْ أ

ْ
تُ جُعِل

ْ
تَهُ فَقُل سَهُ وَ رَكِبَ دَابَّ

ْ
 ثُمَّ رَفَعَ رَأ

َ
طَال

َ
 وَ أ

َ
طَال

َ
سَاجِداً فَأ

بِّي )الكافی، كتاب الایمان  شْكُرَ رَ
َ
نْ أ

َ
حْبَبْتُ أ

َ
يَّ فَأ

َ
نْعَمَ الُلَّه بِهَا عَل

َ
نِي ذَكَرْتُ نِعْمَةً أ  إِنَّ

َ
فَقَال

و الكفر، باب الشكر، ج2، ص98(.
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دیدارشان باشیم و در فراق آن ها انگشت حسرت به دندان بگزیم.« یکی 
که حضرت »تشنه« دیدار آن هاست و در »فراق  از ویژگی های این افراد 
»خُمْصُ  است:  این  ایشان  فرموده  به  می گزد«،  حسرت  انگشت  آن ها 

گرفتن لاغر2 شده.« یَامِ 1؛ شکم آن ها از روزه  بُطُونِ  مِنَ  الصِّ
ْ
ال

در روایتی دیگر، حُمران بن اعین از امام صادق؟ع؟ نقل می کند:
درِ  و  آمدند  گروهی  بودند.  نشسته  خویش  منزل  در  سجاد  امام  »روزی 
یَةُ انْظُرِي  مَنْ  کنیز خود فرمود: یَا جَارِ خانه حضرت را زدند. حضرت به 
وا 

ُ
گفت:َ قفَال کنیز برگشت و  کسی پشت در است؟  بَابِ؛ ببینید چه 

ْ
بِال

گروهی از شیعیان شما هستند. امام چنان با  قَوْمٌ  مِنْ  شِیعَتِكَ؛ می گویند 
کادَ اَن یَقَعَ؛ نزدیک بود به زمین بخورد.  عجله از جای خود برخاست که، 
یْهِمْ رَجَعَ؛ نگاهش به آن ها افتاد، 

َ
کردند و نَظَرَ إِل که در را باز  سپس زمانی 

گفتند.  کذبوا؛ دروغ  به داخل منزل بازگشت و سپس فرمود: 
یْنَ سِیمَاءُ 

َ
عِبَادَةِ أ

ْ
ثَرُ ال

َ
یْنَ أ

َ
وُجُوهِ أ

ْ
مْتُ فِي ال یْنَ السَّ

َ
بعد حضرت فرمود: فَأ

عِبَادَةُ مِنْهُمُ 
ْ
مَا شِیعَتُنَا یُعْرَفُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ شَعَثِهِمْ قَدْ قَرَحَتِ ال

َ
جُودِ إِنّ السُّ

جَتِ  فَاهِ قَدْ هَیَّ بُطُونِ ذُبُلُ الشِّ
ْ
مَسَاجِدَ خُمْصُ ال

ْ
جِبَاهَ وَ ال

ْ
رَتِ ال

َ
نَافَ وَ دَثّ

ْ
ال

حُونَ  مُسَبِّ
ْ
هَوَاجِرِ جُثَثَهُمْ ال

ْ
یَالِي وَ قَطْعُ ال

َّ
قَ سَهَرُ الل

َ
خْل

َ
عِبَادَةُ وُجُوهَهُمْ وَ أ

ْ
ال

جِهَادِ 
ْ
ی ال

َ
حْكَمُوهُ وَ هِيجُوا إِل

َ
قُرْآنَ فَأ

ْ
وهُ وَ قَرَءُوا ال

ُ
سْلَامِ فَقَبِل ِ

ْ
ی ال

َ
ذِينَ دُعُوا إِل

َّ
قَوْمُ ال

ْ
يْنَ ال

َ
1. أ

زَحْفاً  رْضِ 
َ ْ
الأ طْرَافِ 

َ
بِأ وا 

ُ
خَذ

َ
أ وَ  غْمَادَهَا 

َ
أ يُوفَ  السُّ بُوا 

َ
سَل وَ  دِهَا 

َ
وْلا

َ
أ ی 

َ
إِل قَاحِ   ِ

ّ
الل هَ 

َ
وَل فَوَلِهُوا 

مَوْتَی  مُرْهُ  
ْ
وْنَ عَنِ  ال  یُعَزَّ

َ
حْيَاءِ وَ لا

َ ْ
رُونَ بِالأ  يُبَشَّ

َ
كَ وَ بَعْضٌ نَجَا لا

َ
زَحْفاً وَ صَفّاً صَفّاً بَعْضٌ هَل

وَانِ مِنَ 
ْ
ل

َ ْ
عَاءِ صُفْرُ الأ

ُ
فَاهِ مِنَ الدّ يَامِ  ذُبُلُ  الشِّ بُطُونِ  مِنَ  الصِّ

ْ
بُكَاءِ خُمْصُ ال

ْ
عُيُونِ مِنَ ال

ْ
ال

يْهِمْ 
َ
 إِل

َ
نْ نَظْمَأ

َ
نَا أ

َ
اهِبُونَ فَحَقَّ ل

َّ
ئِكَ إِخْوَانِي الذ

َ
ول

ُ
خَاشِعِينَ أ

ْ
ی وُجُوهِهِمْ غَبَرَةُ ال

َ
هَرِ عَل السَّ

ی فِرَاقِهِم  )نهج البلاغه، خطبه 121(.
َ
یْدِي عَل

َ ْ
 الأ

َ
وَ نَعَضّ

ممكن  نيز  و  می افتد  اتفاق  افراد  بیشتر  در  كه  است  زه داری  رو به دليل  لاغری  اين   .2
زه داری لاغر نشوند. امام، ناظر به غالب صحبت می كند. است برخی با رو
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اسُ  مَحْزُونُونَ إِذَا فَرِحَ النَّ
ْ
اسُ وَ ال ونَ إِذَا نَامَ النَّ

ُّ
مُصَل

ْ
اسُ وَ ال إِذَا سَکَتَ النَّ

شیعیان  این ها  گر  ا ة؛  جَنَّ
ْ
بِال هُمْ 

ُ
تَشَاغُل وَ  حْمَةُ  الرَّ مُهُمُ 

َ
کَلا هْدِ  بِالزُّ یُعْرَفُونَ 

سجود  و  عبادت  اثر  نمی شود؟  دیده  آن ها  در  آثارش  چرا  هستند،  ما 
کجاست؟ همانا شیعیان ما با عبادت... و لاغری به دلیل روزه داری و 

خشکی لب های آن ها از ذکر خدا... شناخته می شوند.«1
تذکر: ای عزيز! باید مراقب بود، نکند اين »کذبوا« شامل حال ما هم شود.
ببینید میزان اشتیاق حجت خدا به چنین انسان هایی چه چشمگیر است.
کجاست، اما  که عموم شیعیان نمی دانند امام عصر؟عج؟  درست است 
ایشان از احوال آن ها باخبر است. حال اگر انسان، اوصاف شیعه را داشته 
باشد، امام، عطش انسان را سیراب می کند؛ زیرا امام، آیینه رأفت خداست.

مِ
َ

سْل ِ
ْ

وَ شَهْرَ ال
کرد: در این فراز به دو مطلب می توان اشاره 

بنابراین ماه رمضان، ماه تسلیم و مطیع  1. اسلام، یعنی تسلیم شدن، 
شدن در برابر خداوند متعال است. البته تسلیم شدن در برابر دستورهای 
گرم،  تابستان  در  انسان  اینکه  جمله  از  است؛  دشوار  متعال  خداوند 

شانزده ساعت چیزی نخورد و نیاشامد.
2. اسلام در این فراز به معنای »دین اسلام« است؛ در این صورت، 
در  اسلام  البته  می شود.  معرفی  اسلام  دین  ماه  رمضان،  مبارک  ماه 

این فراز، ظهور در معنای دوم دارد.
صِیَامَهُ  الُ  یَفْرِضِ  مْ 

َ
ل رَمَضَانَ  شَهْرَ   

َ
فرمود: »إِنّ روایتی  امام صادق؟ع؟ در 

نَا؛ روزه ماه رمضان را خدا بر هیچ امتی قبل از شما 
َ
مَمِ  قَبْل

ُ ْ
حَدٍ مِنَ  ال

َ
ى  أ

َ
عَل

1. صفات الشيعه، الحدیث الاربعون،  ص 29-28
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که می فرماید: یا  ی پرسید: توجیه این آیه شریفه  واجب نکرده است. راو
ذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ؛ 

َّ
ی ال

َ
کُتِبَ عَل کَما  یامُ  یْکُمُ  الصِّ

َ
کُتِبَ عَل ذِینَ آمَنُوا 

َّ
هَا ال یُّ

َ
أ

که ایمان آورده اید، روزه بر شما واجب شده است، همان طور  کسانی  ای 
مَا 

َ
 إِنّ

َ
که بر افرادی قبل از شما واجب شده بود، چیست؟ امام فرمود: »قَال

ةَ وَ  مَّ
ُ ْ
 بِهِ هَذِهِ ال

َ
ل

َ
فَضّ

َ
مَمِ ف

ُ ْ
نْبِیَاءِ دُونَ ال

َ ْ
ى ال

َ
رَضَ الُ صِیَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ عَل

َ
ف

تِهِ؛ اینکه قرآن می فرماید،  مَّ
ُ
ى أ

َ
ى رَسُولِ الِ ص وَ عَل

َ
 عَل

ً
رْضا

َ
 صِیَامَهُ ف

َ
جَعَل

سابق  امت  انبیای  مخصوص  فقط  بلکه  نیست،  گذشته  امت  مراد، 
است و خداوند متعال به واسطه وجوب روزه ماه مبارک رمضان بر امت 

کرم، مسلمانان را بر دیگران برتری داده است.«1 پیامبر ا
که خداوند متعال به واسطه روزه، فضایل  برای مسلمانان مشهود است 

بسیاری به آن ها عنایت فرموده است.

 نکته
کـــه بـــه همیـــن دلیـــل،   ایـــن فضایـــل بـــه برکـــت پیامبـــر اســـلام؟ص؟ اســـت 
شایســـته اســـت بـــه دعـــای دوم صحیفـــه ســـجادیه مراجعـــه شـــود. امـــام 
ـــذِي مَـــنَّ 

َّ
حَمْـــدُ لَِِّ ال

ْ
ســـجاد ؟ع؟در قســـمتی از ایـــن دعـــا می فرمایـــد: »وَ ال

ــرُونِ  قُـ
ْ
ــةِ وَ ال مَاضِیَـ

ْ
ــمِ ال مَـ

ُ ْ
ــهِ دُونَ ال ــهِ وَ آلِـ یْـ

َ
ــى الُ عَل ـ

َّ
ــهِ صَل ـ ــدٍ نَبِیِّ ـ ــا بِمُحَمَّ عَلیْنَـ

 تَعْجِـــزُ عَـــنْ شَـــيْ ءٍ وَ إِنْ عَظُـــم؛2  حمـــد و ســـپاس 
َ

تِـــي ل
َّ
ـــالِفَةِ، بِقُدْرَتِـــهِ ال السَّ

بَا عَبْدِ 
َ
 سَمِعْتُ أ

َ
خَعِيِّ قَال مِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّ

ْ
يْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ال

َ
ى سُل 1. وَ رَوَ

 
ُ

هُ فَقَوْل
َ
تُ ل

ْ
نَا فَقُل

َ
مَمِ  قَبْل

ُ ْ
حَدٍ مِنَ  الأ

َ
ی  أ

َ
مْ یَفْرِضِ الُلَّه صِيَامَهُ عَل

َ
  إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ ل

ُ
الِلَّه ع یَقُول

ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
َّ
ی ال

َ
كُتِبَ عَل كَما  يامُ  يْكُمُ الصِّ

َ
كُتِبَ عَل ذِينَ آمَنُوا 

َّ
هَا ال يُّ

َ
  یا أ

َ
الِلَّه عَزَّ وَ جَل

ةَ وَ جَعَلَ  مَّ
ُ ْ
لَ بِهِ هَذِهِ الأ

َ
مَمِ فَفَضّ

ُ ْ
نْبِيَاءِ دُونَ الأ

َ ْ
ی الأ

َ
مَا فَرَضَ الُلَّه صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ عَل  إِنَّ

َ
قَال

تِهِ )من لا یحضره الفقيه، ج2، ص100-99(. مَّ
ُ
ی أ

َ
ی رَسُولِ الِلَّه ص وَ عَل

َ
صِيَامَهُ فَرْضاً عَل

2. صحيفه سجادیه، دعای دوم، بند اول
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ـــر امـــت  گرامـــی اســـلام، ب کـــه به  واســـطه پیامبـــر  مخصـــوص خدایـــی اســـت 
گذشـــته... .« اســـلام منّـــت نهـــاده، نـــه بـــر شـــرایع 

کـــه باعـــث شـــده امـــام  گرامـــی اســـلام؟ص؟ اســـت  ایـــن فضیلـــت پیامبـــر 
پیامبـــر  بـــر  ســـجادیه،  صحیفـــه  متعـــدد  قســـمت های  در  ســـجاد؟ع؟ 

بفرســـتد. صلـــوات 
هُورِ وَ شَهْرَ الطَّ

ک می شود. کی است؛ ماهی که در آن، انسان پا ماه مبارک رمضان، ماه پا
آن،  در  خواب  و  تسبیح  ماه،  این  در  کشیدن  نَفَس  که  آنجا  از 
دارد،  را  قرآن  ختم  ثواب  قرآن،  از  آیه  یک  تلاوت  و  است  عبادت 
نتیجه،  در   و  می شود  انسان  نفس  طهارت  و  کی  پا به  منجر  ماه  این 

می یابد. کاهش  رمضان  مبارک  ماه  در  فجور  و  فسق  آمار 
مْحِیصِ وَ شَهْرَ التَّ

»تمحیص« در لغت، به معنای جداسازی خالصی از ناخالصی است.1 
کنند،  را جدا  آن  ناخالصی  تا  را حرارت دهند  که سنگ طلا  هنگامی 
این فرایند در لغت عرب، تمحیص نامیده می شود. امام سجاد؟ع؟ در 
صْتَنِي  تِي مَحَّ

َّ
ةِ ال

َّ
عِل

ْ
مْ وَقْتُ ال

َ
دعای پانزدهم صحیفه سجادیه می فرماید: »أ

می گیرد  قرار  آزمایش  مورد  انسان  آن،  به واسطه  که  بیماری  زمان  یا  بِهَا؛ 
از ناخالصی انسان جدا می کند. به همین دلیل حضرت  را  و خالصی 
که بر من عارض شده است، تَخْفِیفاً لِمَا  که به  واسطه این بیماری  فرمود 
که بر  گناهان را  خَطِیئَاتِ؛ خداوند متعال بار 

ْ
ال مِنَ  يَّ ظَهْرِي 

َ
بِهِ عَل ثَقُلَ 

دوش من سنگینی می کند، سبک می سازد.

1. المَحْص : خلوص الشي ء )العين، ج3، ص127(.
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گناهان بنده را می بخشد، ماه  بنابراین چون خداوند متعال در این ماه، 
مبارک رمضان، ماه تمحیص است.

کوچک شمرد؛ زیرا به تعبیر امام  گناهان را نباید  موضوع بخشیده شدن 
کَانَ جَزَائِي مِنْكَ فِي  سجاد؟ع؟ در دعای شانزدهم صحیفه سجادیه، »إِذْ 
گناه شدم، سزاوار  که من مرتکب  ار؛1 اولین لحظه ای  لِ مَا عَصَیْتُكَ النَّ وَّ

َ
أ

گناهکار، مستحق آتش می شود و این  گناه، انسان  از  آتش بودم.« بعد 
گناه، برای انسان بسیار مهم است. بخشش 

قِیَامِ
ْ
وَ شَهْرَ ال

داده  قرار  خودش  عبادت  برای  قیام  ماه  را،  ماه  این  متعال،  خداوند 
کسی حداقل بخشی از شب های ماه مبارک رمضان را به  گر  است. ا
ماه های  در  زیرا  می شود؛  مضاعف«  »خسارت  دچار  نگذراند،  قیام 

عادی، ترک قیام، موجب خسران است.
که می فرماید: در این باره به روایتی از امام صادق؟ع؟ استناد می شود 

قِیَامَ  حُرِمَ  مَنْ   مَغْبُونَ  
ْ
ال  

َ
إِنّ

َ
ف یْلِ 

َّ
الل قِیَامَ  تَدَعْ   

َ
یْمَانُ ل

َ
یَا سُل عَبْدِالِ ع   بُو 

َ
أ  

َ
»قَال

کسی  یان دیده  یْل2ِ؛ نماز و عبادت در شب را ترک نکن؛ زیرا مغبون و ز
َّ
الل

کند.« این خسارت، در ماه مبارک  که نماز و عبادت شب را ترک  است 
رمضان، مضاعف می شود.

 نکته

1. صحيفه سجادیه، دعای 16، بند 31
ــارُ  عَطَّ

ْ
ــدُ بْــنُ یَحْيَــی ال ثَنَــا مُحَمَّ

َ
 حَدّ

َ
حَسَــنِ رَضِــيَ الُلَّه عَنْــهُ قَــال

ْ
ــدُ بْــنُ ال ثَنَــا مُحَمَّ

َ
2. حَدّ

مِــيِّ عَــنْ 
َ
یْل

َ
يْمَانَ الدّ

َ
ــدِ بْــنِ سُــل حْمَــدَ عَــنْ إِبْرَاهِيــمَ بْــنِ إِسْــحَاقَ عَــنْ مُحَمَّ

َ
ــدِ بْــنِ أ عَــنْ مُحَمَّ

مَغْبُــونَ  مَــنْ  حُــرِمَ قِيَــامَ 
ْ
يْــلِ فَــإِنَّ ال

َّ
 تَــدَعْ قِيَــامَ الل

َ
يْمَانُ لا

َ
بُــو عَبْــدِ الِلَّه ع  یَــا سُــل

َ
 أ

َ
 قَــال

َ
بِیــهِ قَــال

َ
أ

يْــل )علــل الشــرائع، ج2، ص363(.
َّ
الل
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 در ماه مبارک رمضان 1000 رکعت نماز بدین صورت وارد شده است:
بیست شب اول ماه، شبی 20 رکعت: 8 رکعت بعد از نماز مغرب و 12 

رکعت بعد از نماز عشا.
در شب نوزدهم، علاوه بر 20 رکعت، 100 رکعت وارد شده است.

ده شب سوم، 30 رکعت نماز: 8 رکعت بعد از نماز مغرب و 22 رکعت 
بعد از نماز عشا.

هریک  رکعت،   30 این  بر  علاوه  بیست وسوم،  و  بیست و یکم  شب های 
که جمعاً در این ماه 1000 رکعت نماز می شود. 100 رکعت نماز دارند 

اسِ قُرْآنُ، هُدىً لِلنَّ
ْ
 فِیهِ ال

َ
نْزِل

ُ
ذِي أ

َّ
ال

نازل  را در آن  که خداوند متعال، قرآن  ماه مبارک رمضان، ماهی است 
کرده و مایه هدایت تمام مردم قرار داده است.

که در آیه 185  هدف از نزول قرآن، هدایت تمام انسان های جهان بوده 
کریم اشاره شده است. سوره بقره1 به هدی للناس بودن قرآن 

فُرْقانِ
ْ
هُدى  وَ ال

ْ
ناتٍ مِنَ ال وَ بَیِّ

که  انسانی  هر  بنابراین  است؛  سرشار  هدایت،  واضحات  از  کریم  قرآن 
می خواهد هدایت شود، باید به سراغ قرآن برود.

کریم  قرآن  شود،  داده  تشخیص  غلط  از  درست  می شود  موجب  آنچه 
است، از این رو به آن فرقان هم اطلاق می شود.

هُورِ
ُ

ى سَائِرِ الشّ
َ
تَهُ عَل

َ
ضِیل

َ
بَانَ ف

َ
أ

َ
)4( ف

فُرْقــانِ 
ْ
هُــدى  وَ ال

ْ
ــنَ ال نــاتٍ مِ ــاسِ وَ بَیِّ ــرْآنُ هُــدىً لِلنَّ قُ

ْ
 فيــهِ ال

َ
ــزِل نْ

ُ
ــذي أ

َّ
1. شَــهْرُ رَمَضــانَ ال

خَــرَ 
ُ
ــامٍ أ یَّ

َ
ــنْ أ ةٌ مِ

َ
ــدّ وْ عَلــی  سَــفَرٍ فَعِ

َ
كانَ مَریضــاً أ ــنْ  يَصُمْــهُ وَ مَ

ْ
ــهْرَ فَل فَمَــنْ شَــهِدَ مِنْكُــمُ الشَّ

كُــمْ  ــرُوا الَلَّه عَلــی  مــا هَدا ةَ وَ لِتُكَبِّ
َ

عِــدّ
ْ
ــوا ال

ُ
عُسْــرَ وَ لِتُكْمِل

ْ
یــدُ بِكُــمُ ال يُسْــرَ وَ لا يُر

ْ
یــدُ الُلَّه بِكُــمُ ال يُر

كُــمْ تَشْــكُرُونَ )بقــره: 185(.
َّ
عَل

َ
وَ ل
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کلمــه »أبــان« داخــل شــده، فــاء عاطفــه ســببیه اســت.  کــه بــر  حــرف »فــاء« 
ــن،  ــرد. بنابرای ــل می گی ــود دلی ــد خ ــرای مابع ــود را ب ــل خ ــرف، ماقب ــن ح ای
دلیــل فضیلــت و برتــری ایــن مــاه بــر دیگــر ماه هــا، نــزول قــرآن اســت،  پــس 

ســزاوار اســت انســان در ایــن مــاه بــا قــرآن انــس داشــته باشــد.
نسَ بِك1؛ 

ُ
امام سجاد؟ع؟ در دعای بیست و یکم می فرماید: »وَ هَبْ لِيَ ال

خدایا! انس با خودت را به من ببخش.«
انس  خدا  با  می تواند  چطور  انسان  که  می شود  مطرح  سؤال  این  حال 
داشته باشد؟ مشخصاً انسان برای انس داشتن با خداوند متعال باید به 

سراغ نماز، دعا، قرآن و ذکر الهی برود.
نَا 

َ
قُرْآنَ ل

ْ
امام در دعای چهل ودوم )دعای ختم قرآن( می فرماید: »وَ اجْعَلِ ال

یَالِي مُونِسا2؛ خدایا! در تاریکی شب، قرآن را مونس من قرار بده.« 
َّ
مِ الل

َ
فِي ظُل

که ایشان در نیمه های  درباره مرحوم شیخ عباس قمی نقل شده است 
کُنْتُمْ تُوعَدُون «3  تي  

َّ
مُ ال شب، قرآن تلاوت می کرد و وقتی به آیه »هذِهِ جَهَنَّ

می رسید، با صدای بلند می گریست.
ماه مبارک رمضان، ماه قرآن است؛ بنابراین باید در این ماه با قرآن مأنوس شد.

فضیلت قرائت قرآن
قــرآن پیشــنهاد  بــرای مطالعــه دربــاره  کــه  یکــی از منابــع بســیار خــوب 
کافــی اســت. کتــاب اصــول  می شــود، روایــات »کتــاب فضــل القــرآن«4 در 

1. صحيفه سجادیه، دعای 21، بند 11
2. همان، دعای 42، بند 10

3. یس: 63
كتاب فضل القرآن  4. الكافي )چاپ اسلاميه(، ج2، ص596، 
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در این بخش، به چند روایت از آن اشاره می شود:
کـــه در آن قـــرآن تـــلاوت شـــود،  کـــرم؟ص؟ می فرمایـــد: »خانـــه ای  1. پیامبـــر ا
یـــاد شـــده، فرشـــته های رحمـــت خـــدا در آن وارد می شـــوند. آن  برکتـــش ز

خانـــه در میـــان اهـــل آســـمان، هماننـــد ســـتاره ای می درخشـــد.«1 
2. امام صادق؟ع؟ می فرماید: »قرآن، عهدی بین انسان و خداست؛ 
و  بنگرد  عهدنامه  این  مفاد  به  روز  هر  انسان  است  شایسته  بنابراین 

کند.«2 50 آیه از آیات آن را تلاوت 
تلاوت قرآن دو اثر دارد:

چاه  از  را  راه  انسان  می شود  باعث  و  است  نور3  قرآن،  تکوینی:  اثر   .1
گمراهی در امان بماند.  تشخیص دهد و از 

که خداوند متعال در قرآن  2. اثر تشریعی: انسان باید ها و نباید هایی را 
فرموده است، فرا می گیرد.

کیفیت قرائت قرآن

فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ 
ْ
حَكَمِ عَنِ ال

ْ
دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ

َ
1. عِدّ

وهَا قُبُوراً 
ُ

خِذ  تَتَّ
َ

قُرْآنِ وَ لا
ْ
رُوا بُیُوتَكُمْ بِتِلَاوَةِ ال بِيُّ ص نَوِّ  النَّ

َ
 قَال

َ
يْمٍ رَفَعَهُ قَال

َ
بِي سُل

َ
يْثِ بْنِ أ

َ
ل

بَيْتَ إِذَا 
ْ
وا بُیُوتَهُمْ فَإِنَّ ال

ُ
ل بِيَعِ »1« وَ عَطَّ

ْ
كَنَائِسِ وَ ال

ْ
وْا فِي ال

َّ
ى صَل صَارَ يَهُودُ وَ النَّ

ْ
تِ ال

َ
كَمَا فَعَل

مَاءِ  كَمَا تُضِي ءُ نُجُومُ السَّ مَاءِ  هْلِ السَّ
َ
ضَاءَ لِأ

َ
هُ وَ أ

ُ
هْل

َ
سَعَ أ كَثُرَ خَيْرُهُ وَ اتَّ قُرْآنِ 

ْ
كَثُرَ فِيهِ تِلَاوَةُ ال

قُرْآن ، حدیث 1(.
ْ
 فِيهَا ال

ُ
تِي یُقْرَأ

َّ
بُيُوتِ ال

ْ
نْيَا )همان، ص610، بابُ ال

ُ
هْلِ الدّ

َ
لِأ

قِهِ 
ْ
ی خَل

َ
قُرْآنُ عَهْدُ الِلَّه إِل

ْ
: ال

َ
بِي عَبْدِ الِلَّه ع قَال

َ
يزٍ عَنْ أ ادٍ عَنْ حَرِ بِیهِ عَنْ حَمَّ

َ
2. عَلِيٌّ عَنْ أ

آیَةً  خَمْسِينَ  يَوْمٍ  كُلِّ  فِي  مِنْهُ   
َ
یَقْرَأ نْ 

َ
أ وَ  عَهْدِهِ  فِي  یَنْظُرَ  نْ 

َ
أ مُسْلِمِ 

ْ
ال مَرْءِ 

ْ
لِل یَنْبَغِي  فَقَدْ 

)همان،  ص609، باب فی قرائته، حدیث 1(.
يْكُمْ نُوراً مُبينا )نساء: 174(.

َ
نا إِل

ْ
نْزَل

َ
بِّكُمْ وَ أ اسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَ هَا النَّ يُّ

َ
3. یا أ
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1. حفص نقل می کند: »قرآن خواندن حضرت موسی بن جعفر؟ع؟ همراه با 
حزن بود و زمانی که قرآن تلاوت می کرد، گویی با کسی سخن می گفت.«1

که متن خبر را در مقابل او قرار  گویندگان اخبار است  قاری قرآن مانند 
با  دارد  و  خداست  کلام  متن  نیز  قرآن  می خواند.  مردم  برای  و  داده اند 
پیامبر و دیگر انسان ها سخن می گوید؛ بنابراین انسان باید با همان حال 

قرآن را بخواند.
2. امام صادق؟ع؟ فرمود: »قرآن برای حزن نازل شده است، پس آن را با 

حزن بخوانید.«2
قرآن نازل شده است تا قلب انسان را محزون کند. زمانی که قلب محزون 
متعال  خداوند  دستورهای  از  القلب  رقیق  انسان  و  می شود  رقیق  شد، 
از  را  تکلیفی  متعال  خداوند  که  هنگامی  نتیجه،  در  می کند.  اطاعت 

گر دستور بر ترک داد، ترک می کند. انسان می خواهد، انجام می دهد و ا
فرمود  وحی  موسی  حضرت  به  متعال  »خداوند  فرمود:  صادق؟ع؟  امام 
تورات  خواستی  وقت  هر  حَزِين3ٍ؛  بِصَوْتٍ  سْمِعْنِیهَا 

َ
أ

َ
ف وْرَاةَ  التَّ تَ 

ْ
قَرَأ إِذَا  که 

مِنْقَرِيِّ عَنْ 
ْ
ال دَاوُدَ  بْنِ  يْمَانَ 

َ
دٍ عَنْ سُل بْنِ مُحَمَّ قَاسِمِ 

ْ
ال بِیهِ عَنِ 

َ
أ إِبْرَاهِيمَ عَنْ  بْنُ  1. عَلِيُّ 

 نَعَمْ 
َ

نْيَا فَقَال
ُ

بَقَاءَ فِي الدّ
ْ
 تُحِبُّ ال

َ
 لِرَجُلٍ أ

ُ
: سَمِعْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُول

َ
حَفْصٍ قَال

مَنْ  حَفْصُ  یَا  سَاعَةٍ  بَعْدَ  هُ 
َ
ل  

َ
فَقَال عَنْهُ  فَسَكَتَ  حَدٌ 

َ
أ الُلَّه  هُوَ  قُلْ  لِقِرَاءَةِ   

َ
قَال لِمَ  وَ   

َ
فَقَال

مَ فِي قَبْرِهِ لِيَرْفَعَ الُلَّه بِهِ مِنْ دَرَجَتِهِ فَإِنَّ  ِ
ّ
قُرْآنَ عُل

ْ
مْ یُحْسِنِ ال

َ
وْلِيَائِنَا وَ شِيعَتِنَا وَ ل

َ
مَاتَ مِنْ أ

فَمَا   حَفْصٌ 
َ

يَرْقَی قَال ثُمَّ   
ُ
فَيَقْرَأ ارْقَ  وَ   

ْ
اقْرَأ هُ 

َ
ل  

ُ
یُقَال قُرْآنِ 

ْ
ال آیَاتِ  قَدْرِ  ی 

َ
ةِ عَل جَنَّ

ْ
ال دَرَجَاتِ 

كَانَتْ  اسِ مِنْهُ وَ  رْجَی النَّ
َ
 أ

َ
ی نَفْسِهِ مِنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ لا

َ
 خَوْفاً عَل

َ
شَدّ

َ
حَداً أ

َ
یْتُ أ

َ
رَأ

حامل  فضل  باب  ص606،  ج2،  )الكافی،  إِنْسَاناً  یُخَاطِبُ  هُ  نَّ
َ
فَكَأ  

َ
قَرَأ فَإِذَا  حُزْناً  قِرَاءَتُهُ 

القرآن، حدیث 10(.
إِنَّ   :

َ
قَال الِلَّه ع  عَبْدِ  بِي 

َ
أ عَنْ  ذَكَرَهُ  نْ  عَمَّ عُمَيْرٍ  بِي 

َ
أ ابْنِ  عَنِ  بِیهِ 

َ
أ عَنْ  إِبْرَاهِيمَ  بْنُ  عَلِيُّ   .2

ترتيل  باب  القرآن  فضل  كتاب  ص714،  )همان،  حُزْنِ 
ْ
بِال فَاقْرَءُوهُ  حُزْنِ 

ْ
بِال  

َ
نَزَل قُرْآنَ 

ْ
ال

القران بالصوت الحسن، حدیث 2(.
الِلَّه  عَبْدِ  عَنْ  قَاسِمِ 

ْ
ال بْنِ  الِلَّه  عَبْدِ  عَنْ  مَعْبَدٍ  بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  بِیهِ 

َ
أ عَنْ  إِبْرَاهِيمَ  بْنُ  عَلِيُّ   .3
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بخوانی، با صوت حزین به گوش من برسان.« بنابراین باید قرآن با صوت 
حزین خوانده شود.

با صوت حزین، اشک ها جاری می شود و خداوند متعال این اشک ها را 
دوست دارد.

 قلبٍ حَزينٍ 1؛ خداوند متعال هر 
َّ

کُل  الَ یُحِبُّ 
َ

امام سجاد؟ع؟ فرمود: »انّ
قلب حزینی را دوست دارد.«

 

إِذَا  ع  عِمْرَانَ  بْنِ  مُوسَی  ی 
َ
إِل وْحَی 

َ
أ  

َ
جَلّ وَ  عَزَّ  الَلَّه  إِنَّ   :

َ
قَال الِلَّه ع  عَبْدِ  بِي 

َ
أ عَنْ  سِنَانٍ  بْنِ 

ينٍ  سْمِعْنِيهَا بِصَوْتٍ حَزِ
َ
وْرَاةَ فَأ تَ التَّ

ْ
فَقِيرِ وَ إِذَا قَرَأ

ْ
لِيلِ ال

َّ
وَقَفْتَ بَیْنَ یَدَيَّ فَقِفْ مَوْقِفَ الذ

)همان، ص615، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، حدیث 6(.
مِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَیْنَةَ 

ْ
دٍ عَنِ ال قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

ْ
بِیهِ عَنِ ال

َ
1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

ينٍ وَ  بٍ حَزِ
ْ
 قَل

َ
كُلّ  إِنَّ الَلَّه یُحِبُّ 

ُ
حُسَيْنِ ع یَقُول

ْ
 سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ ال

َ
هْنِيِّ قَال

ُ
ارٍ الدّ عَنْ عَمَّ

 شَكَرْتَ فُلَاناً 
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
ی لِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ يَوْمَ ال

َ
 الُلَّه تَبَارَكَ وَ تَعَال

ُ
 عَبْدٍ شَكُورٍ یَقُول

یُحِبُّ كُلَّ
شْكَرُكُمْ 

َ
أ لِلَّهَِّ  شْكَرُكُمْ 

َ
أ  

َ
ثُمَّ قَال تَشْكُرْهُ  مْ 

َ
ل إِذْ  تَشْكُرْنِي  مْ 

َ
ل  

ُ
فَيَقُول رَبِّ  یَا   بَلْ شَكَرْتُكَ 

ُ
فَيَقُول

اسِ )همان، ص99، باب الشكر(. لِلنَّ
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شــــــرح دعــــــــای چهل چهارم 
صحیـــــــــــفه سجــــــــــــادیه؟ع؟ 
دعــای امام سجاد؟ع؟ هنگام 
ورود به مــــــــــــاه مبارک رمضان
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دلیـــل فضیلـــت مـــاه مبـــارک رمضـــان بـــر ســـایر ماه هـــا، نـــازل شـــدن قـــرآن 
در آن اســـت.

امام در این فراز، عظمت قرآن را برای ما آشکار می سازد. خداوند متعال 
نیز قرآن را شفاء فی الصدور معرفی می کند. 

امام حسن مجتبی؟ع؟  به  البلاغه، حضرت علی؟ع؟  نامه 31 نهج  در 
کن.« مَوْعِظَة1؛ پسرم! قلبت را با موعظه زنده 

ْ
بَكَ بِال

ْ
حْيِ قَل

َ
می فرماید: »أ

قرآن تصریح می کند: »یا  بودن  به موعظه  کریم،  قرآن  خداوند متعال در 
دُورِ وَ هُدىً وَ  کُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِي الصُّ بِّ اسُ قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَ هَا النَّ يُّ

َ
أ

مُؤْمِنین. «2
ْ
رَحْمَةٌ لِل

کنید و قرآن هم خود را  حضرت علی؟ع؟ می فرماید قلب را با موعظه زنده 
موعظه معرفی می کند؛ بنابراین قلب با قرآن زنده می شود؛ یعنی انسانی که با 

قرآن مأنوس باشد، قلبش زنده است.
حال که موعظه بودن قرآن روشن شد، این سؤال مطرح می شود که آیا قرآن 
کریم، موعظه ای عادی است؟ برای پاسخ به این سؤال، به نهج البلاغه 
سُبْحَانَهُ  الَ   

َ
إِنّ »وَ  فرمود:  علی؟ع؟  حضرت  که  آنجا  می کنیم،  مراجعه 

1. نهج البلاغه، نامه 31 
2. يونس: 57
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تا  از ابتدای خلقت آدم  قُرْآن1ِ؛ خداوند متعال 
ْ
ال ا 

َ
بِمِثْلِ هَذ  

ً
حَدا

َ
أ یَعِظْ  مْ 

َ
ل

قیامت، هیچ کس را از جن و انس، مانند قرآن موعظه نکرده است.«
امـــام ســـجاد؟ع؟ در انتهـــای دعـــای چهل وچهـــارم صحیفـــه ســـجادیه، 
کـــه همـــه اوقـــات عمـــرش را  از خداونـــد متعـــال درخواســـت می کنـــد 
کیـــد دارد، قـــرآن  کـــه تأ این گونـــه قـــرار بدهـــد و بـــه نخســـتین نکتـــه ای 

یـــم اســـت. کر
بـــه همیـــن دلیـــل، در شـــب قـــدر، بافضلیت تریـــن چیـــز، یعنـــی قـــرآن را بـــر 
ـــی  ـــر و مؤمنین ـــه پیامب ـــپس ب ـــم، س ـــم می دهی ـــه آن قس ـــدا را ب ـــه، خ گرفت ـــر  س
گـــر چیـــزی  گرفته انـــد،  قســـم داده می شـــود. ا کـــه در قـــرآن مـــورد مـــدح قـــرار 
بالاتـــر از قـــرآن بـــود، انســـان ابتـــدا در شـــب قـــدر خـــدا را بـــه آن قســـم مـــی داد. 
از ایـــن رو امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در خطبـــه 176 نهـــج البلاغـــه می فرمایـــد: »وَ 
یَـــادَةٍ فِـــي هُـــدًى  وْ نُقْصَـــانٍ زِ

َ
 قَـــامَ عَنْـــهُ بِزِیَـــادَةٍ أ

َّ
حَـــدٌ إِل

َ
قُـــرْآنَ أ

ْ
ا ال

َ
ـــسَ هَـــذ

َ
مَـــا جَال

اقَـــة2؛ 
َ
ـــرْآنِ مِـــنْ ف قُ

ْ
حَـــدٍ بَعْـــدَ ال

َ
ـــى أ

َ
یْـــسَ عَل

َ
ـــهُ ل

َ
نّ

َ
مُـــوا أ

َ
وْ نُقْصَـــانٍ مِـــنْ عَمًـــى وَ اعْل

َ
أ

کـــه بـــا قـــرآن بنشـــیند، مگـــر چیـــزی بـــه او اضافـــه یـــا چیـــزی  انســـانی نیســـت 
گـــر بـــا قـــرآن بنشـــیند، هدایـــت او افـــزوده و از جهـــل او  کـــم می شـــود. ا از او 

کاســـته می شـــود.«
که هدایت و مدیریت آن،  یکی دیگر از نشانه های عظمت قرآن این است 
 
ً
کریم به این حقیقت چنین اشاره شده است: »نَذيرا جهانی است. در قرآن 

بَشَر3؛ این قرآن انذاردهنده بشریت است.«
ْ
لِل

1. نهج البلاغه، خطبه 176
2. همان

3. مدثر: 36
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 نکته
کعبه  کنار  کریم بر پیامبر اکرم؟ص؟ نازل می شد، ایشان به   وقتی آیه ای از قرآن 
می آمدند و آن آیه را تلاوت می کردند. سران کفار می گفتند: »گوش نکنید و با آن 

مبارزه کنید، بلکه شما بر او غلبه یابید.«1
ک  گـــوش دادن مـــردم بـــه قـــرآن بیمنـــا کفـــار از  به راســـتی چـــرا ســـران 
کـــه این قـــدر آیـــات قـــرآن، متقـــن و محکـــم  بودنـــد؟ پاســـخ ایـــن اســـت 
کنـــد و نپذیـــرد. ســـران مشـــرکین،  گـــوش  کســـی نمی توانســـت  کـــه  بـــود 
خـــود نیمه شـــب، دور از چشـــم یکدیگـــر می رفتنـــد و بـــه تـــلاوت قـــرآن 

گـــوش می دادنـــد.
 

حَلَّ
َ
مَ فِیهِ مَا أ حَرَّ

َ
مَشْهُورَةِ، ف

ْ
فَضَائِلِ ال

ْ
ورَةِ، وَ ال

ُ
مَوْف

ْ
حُرُمَاتِ ال

ْ
هُ مِنَ ال

َ
بِمَا جَعَلَ ل

ً
فِي غَیْرِهِ إِعْظَاما

امـــام ســـجاد؟ع؟ در ایـــن فـــراز از دعـــا بیـــان می کنـــد: خداونـــد متعـــال 
گرامـــی بـــدارد، چیزهـــای بســـیاری را حـــرام  بـــرای اینکـــه ایـــن مـــاه را بـــزرگ و 

کـــرده اســـت.
خداوند  نزد  است،  کافر  انسان،  که  زمانی  موفوره:  حرمات  برای  مثال 
ایمان  وقتی  اما  است؛  جایز  او  غیبت  بنابراین  ندارد؛  احترامی  متعال 
بنابراین خداوند متعال  برای خدا احترام قائل شده است،  آورد، یعنی 

ی او محترم است. هم برای او احترام قائل می شود و جان، مال و آبرو
برای  روزه،  مبطلات  دیگر  و  آشامیدن  و  خوردن  منع  با  متعال  خداوند 
کلمه »فحرم«،  این ماه حرمت قائل شده است. بنابراین حرف »فاء« در 

كُمْ تَغْلِبُون )فصلت: 26 (.
َّ
عَل

َ
غَوْا فيهِ ل

ْ
قُرْآنِ وَ ال

ْ
ا ال

َ
كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذ ذينَ 

َّ
 ال

َ
1. وَ قال
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داشتن  حرمت  یعنی  است؛  مجمل  از  بعد  مفصل  یا  ذکری  ترتیب  فاء 
این ماه، ابتدا با عبارت »حرمات موفوره« و سپس با عبارت »فحرم فیه« 

به طور مفصل بیان می  شود.
ً
كْرَاما  اإِ

ارِ�بَ
َ مَ�ش

ْ
مَطَاعِمَ وَ ال

ْ
هِ ال �ي رَ �فِ وَ حَ�بَ

خداوند متعال از لذت ها، از جمله خوردن و آشامیدن، به احترام این ماه، 
حریم قائل شده است.

رَ عَنْهُ
َ

نْ يُؤَخّ
َ
 أ

ُ
 یَقْبَل

َ
هُ، وَ ل

َ
مَ قَبْل

َ
نْ یُقَدّ

َ
- أ  وَ عَزَّ

َّ
 یُجِیزُ- جَل

َ
 ل

ً
نا  بَیِّ

ً
هُ وَقْتا

َ
 ل

َ
وَ جَعَل

خداوند متعال برای این ماه، زمانی مشخص قرار داد؛ از حلول ماه تا حلول ماه 
بعد )شوال( و نیز برای روز آن، از اذان صبح تا اذان مغرب، یعنی از لحاظ ماه 

و روز، وقت را مشخص کرده است.
نکته بسیار مهم این است که امام سجاد؟ع؟ در این فراز، از خداوند متعال با 
صفت »جلّ و عزّ« یاد می کند؛ زیرا اگر خداوند متعال، عزت و قدرت نداشته 

باشد، نمی تواند اِعمال نفوذ کند. 
مـــاه  ایـــن  اســـت  نـــداده  اجـــازه  متعـــال  خداونـــد  می فرمایـــد  ادامـــه  در 
کســـی نمی توانـــد بـــه نیّـــت  مبـــارک مقـــداری جلـــو و عقـــب شـــود؛ یعنـــی 
روزه ادای مـــاه مبـــارک رمضـــان، یـــک روز قبـــل و یـــک روز بعـــد از مـــاه 
مبـــارک روزه بگیـــرد. بنابرایـــن روزه روز اول مـــاه شـــوال، حـــرام اســـت. همـــه 
ـــل المشـــهوره(1 در  ـــه امـــام ســـجاد؟ع؟ فرمـــود )الفضائ ک آن فضیلت هایـــی 
ایـــن فاصلـــه زمانـــی اســـت؛ فضایلـــی ماننـــد عبـــادت بـــودن خـــواب روزه دار 
ــر  کـــرم؟ص؟ در خطبـــه آخـ کـــه حضـــرت رســـول ا و تســـبیح بـــودن نفـــس او 

1. صحيفه سجادیه، دعای 44، بند 4
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مـــاه شـــعبان، بیـــان فرمودنـــد.1
اهَا  ـــفِ شَـــهْرٍ، وَ سَـــمَّ

ْ
ل
َ
یَالِـــي أ

َ
ـــى ل

َ
یَالِیـــهِ عَل

َ
ـــةً وَاحِـــدَةً مِـــنْ ل

َ
یْل

َ
 ل

َ
ـــل

َ
ضّ

َ
)5( ثُـــمَّ ف

قَـــدْرِ
ْ
ـــةَ ال

َ
یْل

َ
ل

ســـپس خداونـــد متعـــال از میـــان ایـــن مـــاه، یـــک شـــب را فضیلـــت داد و 
نـــام آ ن  را »لیلـــة القـــدر« نهـــاد. ایـــن شـــب در میـــان شـــب ها یگانـــه اســـت 

و بـــر هـــزار مـــاه برتـــری دارد.
وحُ فِیها ئِکَةُ وَ الرُّ مَل

ْ
 ال

ُ
ل تَنَزَّ

او  از  بار  که از جبرئیل بزرگ تر است. در قرآن چند  روح، مخلوقی است 
یاد می شود.

او  بر  ویژه  به طور  سجادیه2  صحیفه  سوم  دعای  در  سجاد؟ع؟  امام 
صلوات می فرستد و به خاطر عظمت او خداوند متعال به صورت خاص 
ئکه( در سوره  از عام )الملا یادکرد خاص بعد  این  برده است.  نام  او  از 

کید می کند. ی تأ قدر، بر عظمت و
هِمْ بِّ  بِإِذْنِ رَ

ئکه هم  که در عالم می افتد، همه به اذن الهی است، حتی ملا هر اتفاقی 
بدون اذن خداوند متعال، حرکتی انجام نمی دهند. خداوند در سوره مریم 
ك3َ؛ ما جز به امر پروردگار تو نازل نمی شویم.« مْرِ رَبِّ

َ
 بِأ

َّ
 إِل

ُ
ل می فرماید: »وَ ما نَتَنَزَّ

بَرَکَةِ
ْ
سَلمٌ ، دَائِمُ ال

 وَ دُعَاؤُكُــمْ فِيــهِ 
ٌ

كُــمْ فِيــهِ مَقْبُــول
ُ
نْفَاسُــكُمْ  فِيــهِ  تَسْــبِيحٌ  وَ نَوْمُكُــمْ فِيــهِ عِبَــادَةٌ وَ عَمَل

َ
1. أ

ص93(. )للصــدوق(،  )الامالــی  مُسْــتَجَاب 
يْهِم 

َ
عَل فَصَلِّ  مْرِكَ، 

َ
أ مِنْ  هُوَ  ذِي 

َّ
ال وحُ  الرُّ وَ  حُجُبِ 

ْ
ال مَلَائِكَةِ  ی 

َ
عَل هُوَ  ذِي 

َّ
ال وحُ  الرُّ وَ   .2

)صحيفه سجادیه، دعای سوم، بند 5 و6(.
3. مریم: 64
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شب قدر، »شب سلام« است.
در سلام این شب اختلاف هایی وجود دارد:

ئکه در این شب بر یکدیگر سلام می کنند. کرده اند ملا 1. برخی نقل 
ئکه بر مؤمنین سلام می کنند. گفته اند ملا 2. برخی دیگر 

کرده اند مؤمنین در این شب از وسوسه های شیطان  3. برخی دیگر نقل 
در امان می مانند و دلیل اینکه حضرت، به جای سالم، سلام فرمود، از 

ید عدل«1 است. جهت »ز
و در ادامه فرمود: سراسر برکت است. 

آن  در  که  است  این  قدر  شب  »علامت  می فرماید:  سجاد؟ع؟  امام 
گر  گرم و ا گر هوا سرد باشد، نسیم  که ا گونه ای  نسیمی متعادل می وزد، به 
هوا گرم باشد، نسیم خنک می وزد.«2 یعنی حتی برکت این شب، در هوا 

هم ظهور و بروز دارد.
فَجْرِ 

ْ
وعِ ال

ُ
ى طُل

َ
اِل

این برکت تا سپیده دم دوام دارد.
ی مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 

َ
عَل

ید عادل،  یند، به جای ز ید را بگو 1. در ادبیات عرب، وقتی بخواهند شدت عدالت ز
ید عدل، یعنی به جای استفاده از اسم فاعل، از مصدر استفاده می كنند تا  یند ز می گو

ید را برساند. امام سلام فرمود تا شدت را برساند. شدت عدالت ز
ينٍ  زِ عَلَاءِ بْنِ رَ

ْ
وبَ عَنِ ال يُّ

َ
ةَ بْنِ أ

َ
حُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَال

ْ
دٍ عَنِ ال حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
24. أ

 عَلَامَتُهَا 
َ

قَدْرِ فَقَال
ْ
ال ةِ 

َ
يْل

َ
ل تُهُ عَنْ عَلَامَةِ 

ْ
ل

َ
: سَأ

َ
حَدِهِمَا ع قَال

َ
أ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ  دِ  عَنْ مُحَمَّ

 وَ 
َ

كَانَتْ فِي حَرٍّ بَرَدَتْ فَطَابَتْ قَال كَانَتْ فِي بَرْدٍ دَفِئَتْ »2« وَ إِنْ  یحُهَا وَ إِنْ  نْ تَطِيبَ رِ
َ
أ

نْيَا فَيَكْتُبُونَ مَا 
ُ

مَاءِ الدّ ی السَّ
َ
كَتَبَةُ إِل

ْ
مَلَائِكَةُ وَ ال

ْ
 فِيهَا ال

ُ
 تَنْزِل

َ
قَدْرِ فَقَال

ْ
ةِ ال

َ
يْل

َ
سُئِلَ عَنْ ل

مُ مِنْهُ  مَشِيئَةُ فَيُقَدِّ
ْ
هُ وَ فِيهِ ال

َ
مْرُهُ عِنْدَهُ مَوْقُوفٌ ل

َ
عِبَادَ وَ أ

ْ
نَةِ وَ مَا یُصِيبُ ال مْرِ السَّ

َ
یَكُونُ فِي أ

كِتابِ )الكافی، ج4، ص157، 
ْ
مُّ ال

ُ
رُ مِنْهُ مَا یَشَاءُ وَ یَمْحُو وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أ مَا یَشَاءُ وَ يُؤَخِّ

باب فی ليله القدر، حدیث 3(.
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« اســـت؛ 
ُ

ـــزل ـــه »تَنَ ـــاءُ«، متعلـــق ب ـــن یَشَ ـــی مَ
َ
حـــرف »علـــی« در عبـــارت »عَل

ئکـــه و روح بـــر هرکســـی از بنـــدگان  یعنـــی عبـــارت این گونـــه می شـــود، ملا
کـــه بخواهـــد نـــازل می شـــوند، امـــا به خاطـــر عبـــارت بعـــد از آن، یعنـــی »بِمَـــا 
ئکـــه بـــر او نـــازل می شـــوند، امـــام  کـــه ملا کســـی  حْکَـــمَ مِـــنْ قَضَائِـــهِ«،  مـــراد از 

َ
أ

کـــه  زمـــان؟عج؟ اســـت؛ زیـــرا قضـــا و قدرهـــا در شـــب قـــدر بـــه روح القـــدس 
امـــام هـــر عصـــر اســـت، فرســـتاده می شـــود. 
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جلسه سومجلسه سوم

شــــــرح دعــــــــای چهل چهارم 
صحیـــــــــــفه سجــــــــــــادیه؟ع؟ 
دعــای امام سجاد؟ع؟ هنگام 
ورود به مــــــــــــاه مبارک رمضان
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مْرٍ 
َ
ِ أ

ّ
کُل مِنْ 

کند،  که خداوند متعال در شب قدر حکم  آن ها برای انجام هر عملی 
نازل می شوند.

دٍ وَ آلِهِ ى مُحَمَّ
َ
ِ عَل

هُمَّ صَلّ
َّ
 )6( الل

حضرت در این فراز، انسان را به ذکر »صلوات« توجه داده است.
کلام امام سجاد؟ع؟ نکته ای درباره »صلوات« در 

ى 
َ
عَل  ِ

 حضرت در دعای سیزدهم صحیفه سجادیه می فرماید: »وَ صَلّ
 لِي. «1

ً
ةً دَائِمَةً نَامِیَةً، وَ اجْعَلْ ذَلِكَ عَوْنا

َ
دٍ وَ آلِهِ، صَل مُحَمَّ

را  همیشگی(  )صلوات  دائمة  صلاة  متعال،  خداوند  از  حضرت 
درخواست می کند. »نامیةً«، یعنی لحظه به لحظه توسط خدا بر صلوات 
مَدِهَا«؛ یعنی 

َ
لِ مُنْتَهَی   

َ
وَ لا بَدِهَا 

َ
لِ انْقِطَاعَ   

َ
فرستادن من افزوده شود، »لا

این  از  هدف  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  گویی  بی انتها.  باشد  صلواتی 
صلوات با این ویژگی چیست، می فرماید: 

 لِي؛ اين صلوات را یار و یاور من قرار بده.
ً
1. وَ اجْعَلْ ذَلِكَ عَوْنا

1. صحيفه سجادیه، دعای 13، بند24
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برای  و  است  فقیر2  و  ضعیف1  موجودی  انسان  کریم،  قرآن  فرموده  بنابر 
و  ظرفیت  دارد.  یاور  و  یار  به  نیاز  مقصد،  به  رسیدن  و  مسیر  پیمودن 
از  را  آن  مسیر،  این  در  حضرت  که  است  یاد  ز به قدری  صلوات  قدرت 

خداوند متعال به عنوان یار و یاور درخواست می کند.
کَرِیم؛ صلوات را سببی قرار بده تا به  كَ وَاسِعٌ 

َ
2. سَبَباً لِنَجَاحِ طَلِبَتِي، إِنّ

که از تو دارم، برسم. خواسته ای 
ثانیاً  و  است  مقصد  به  رسیدن  برای  یاور  و  یار  صلوات  اولًا  نتیجه،  در 

سبب رسیدن به خداوند متعال. 
سراسر  در  امام  شد،  مشخص  صلوات  عظمت  و  اهمیت  که  حال 

دعاهای صحیفه سجادیه، بر پیامبر و آل ایشان درود می فرستد.
 حُرْمَتِهِ 

َ
ل

َ
ضْلِهِ وَ إِجْل

َ
ةَ ف

َ
هِمْنَا مَعْرِف

ْ
ل
َ
وَ أ

امـــام در ایـــن فـــراز می فرمایـــد: خدایـــا! شـــناخت فضیلـــت ایـــن مـــاه و 
ــناخت،  ــن شـ ــطه ایـ ــه واسـ ــا بـ ــن تـ کـ ــام  ــن الهـ ــه مـ ــم آن را بـ عظمـــت حریـ

کنـــم. بـــرای ایـــن مـــاه احتـــرام قائـــل باشـــم و عظمـــت آن را درک 
مُ 

َ
ـــل پنجـــم صحیفـــه ســـجادیه می فرمایـــد: »السَّ امـــام در دعـــای چهل و

مُؤْمِنِیـــن3َ؛ 
ْ
ـــكَ فِـــي صُـــدُورِ ال هْیَبَ

َ
مُجْرِمِیـــنَ، وَ أ

ْ
ـــى ال

َ
ـــكَ عَل

َ
طْوَل

َ
کَانَ أ ـــا  ـــكَ مَ یْ

َ
عَل

کـــه بـــرای مجرمیـــن، طولانـــی و بـــرای مؤمنیـــن،  خداحافـــظ ای ماهـــی 
باشـــکوه بـــودی.« 

البته شکوه این ماه را همه درک نمی کنند، بلکه هرکس به انداره ایمانی 

نْسانُ ضَعيفا )نساء: 28(. ِ
ْ

فَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ ال نْ یُخَفِّ
َ
1. يُریدُ الُلَّه أ

حَميد )فاطر: 15(.
ْ
غَنِيُّ ال

ْ
ی الِلَّه وَ الُلَّه هُوَ ال

َ
فُقَراءُ إِل

ْ
نْتُمُ ال

َ
اسُ أ هَا النَّ يُّ

َ
2. یا أ

3. صحيفه سجادیه، دعای 45، بند 32
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کسی اتفاق  که دارد، چیزهایی را درمی یابد. اگر درک واقعی این ماه برای 
در  استفاده می کند.  ماه  این  ثانیه  ثانیه  از  امام سجاد؟ع؟  مانند  بیفتد، 
که وقتی امام سجاد؟ع؟ وارد ماه مبارک رمضان  روایت نقل شده است 
می شدند، او را جز در حال ذکر، تسبیح، دعا و عبادت نمی دیدند؛ چون 
واقعاً  و  بود  شده  نهادینه  ایشان  وجود  در  حُرْمَتِهِ«   

َ
ل

َ
إِجْل وَ  ضْلِهِ 

َ
ف ةَ 

َ
»مَعْرِف

اهمیت این ماه را درک می کردند.

  نکته
 چون ما انسان ها نوعاً ایمانمان ضعیف است و عظمت این ماه را فقط 
این  عظمت  می خواهد  فراز  این  در  حضرت  شده ایم،  متوجه  لفظ  در 
در  را  ماه  این  حقیقتاً  که  هستند  هم  عده ای  البته  کند.  گوشزد  را  ماه 
کرده اند. امام نیز درکِ عظمت این ماه را در عمل تقاضا  مقام عمل درک 
گفتن درباره این ماه فایده ای ندارد؛ زیرا بسیاری، از  می کند. تنها سخن 
کردند، اما با ترک عمدی روزه، بنا را بر  کسب  عظمت این ماه اطلاعاتی 

گذاشتند و حرمت این ماه را حفظ نکردند. نافرمانی 
ا حَظَرْتَ فِیهِ ظَ مِمَّ

ُ
حَفّ وَ التَّ

کـــه از انجـــام آن نهـــی فرمـــوده ای،  خدایـــا! مـــرا در ایـــن مـــاه بـــر تـــرک آنچـــه 
یـــاری فرمـــا.

و  خوردن  ترک  مانند  ماه،  این  در  دستورها  سری  یک  متعال  خداوند 
گوش و چشم و زبان و  کنترل  آشامیدن در زمان مشخصی از شبانه روز، 

دیگر مسائل، برای انسان قرار داده است.
روزه در ایــن مــاه بایــد چگونــه باشــد؟ پاســخ ایــن ســؤال، در روایتــی از 
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گرامــی اســلام؟ص؟ بیــان می شــود: نقــل شــده اســت روزی زنــی در  پیامبــر 
گفــت.  کنیــزش ناســزا  کــرم؟ص؟ در مــاه مبــارک رمضــان بــه  حضــور پیامبــر ا
ــا رســول اللَّه!  گفــت: ی ــد. زن  ی ــرای ایــن زن غــذا بیاور ــد: ب حضــرت فرمودن
کنیــزت  گــر روزه دار بــودی، چــرا بــه  مــن روزه دارم. حضــرت فرمودنــد: ا

ــی؟ 1 گفت ــزا  ناس
و  نخوردن  با  فقط  روزه داری  که  می دهند  توجه  انسان ها  ما  به  حضرت 
کند؛  نیاشامیدن محقق نمی شود، بلکه روزه می خواهد انسان را تربیت 
یعنی یک ماه، انسان را تحت شرایطی قرار می دهد تا از این یک ماه برای 
کند.  کل سال خود توشه برداشته، از دستورهای خداوند متعال اطاعت 
هُمَّ وَ 

َّ
به همین دلیل امام سجاد؟ع؟ در انتهای همین دعا می فرماید: »الل

رْتَنَا2؛ خدایا! حالات من را در  لِكَ مَا عَمَّ
َ

کَذ امِ  یَّ
َ ْ
هُورِ وَ ال

ُ
نَا فِي سَائِرِ الشّ

ْ
اجْعَل

ماه های دیگر سال هم، مانند ماه مبارک رمضان قرار بده.« 
جَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِیكَ

ْ
ى صِیَامِهِ بِکَفِّ ال

َ
ا عَل عِنَّ

َ
وَ أ

تو  از معصیت  اینکه اعضا و جوارح من  به واسطه  بر روزه این ماه  را  من 
کنند، یاری فرما. خودداری 

یْدٍ  سُوَ بْنِ  ضْرِ  النَّ عَنِ  سَعِيدٍ  بْنِ  حُسَيْنِ 
ْ
ال عَنِ  دٍ  مُحَمَّ بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ عَنْ  صْحَابِنَا 

َ
أ مِنْ  ةٌ 

َ
عِدّ  .1

يْسَ مِنَ 
َ
يَامَ ل إِنَّ الصِّ  :

َ
بِي عَبْدِ الِلَّه ع قَال

َ
مَدَائِنِيِّ عَنْ أ

ْ
احٍ ال يْمَانَ عَنْ جَرَّ

َ
قَاسِمِ بْنِ سُل

ْ
عَنِ ال

وَ  يْ صَوْماً صَمْتاً 
َ
أ حْمنِ صَوْماً  لِلرَّ رْتُ 

َ
إِنِّي نَذ یَمُ-  مَرْ تْ 

َ
 قَال

َ
ثُمَّ قَال رَابِ وَحْدَهُ  وَ الشَّ عَامِ  الطَّ

 
َ

 تَنَازَعُوا وَ لا
َ

بْصَارَكُمْ وَ لا
َ
وا أ

ُ
سِنَتَكُمْ وَ غُضّ

ْ
ل

َ
يْ صَمْتاً فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أ

َ
خْرَى أ

ُ
فِي نُسْخَةٍ أ

 الِلَّه ص 
ُ

هَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَدَعَا رَسُول
َ
یَةً ل ةً تَسُبُّ جَارِ

َ
 الِلَّه ص امْرَأ

ُ
 وَ سَمِعَ رَسُول

َ
تَحَاسَدُوا قَال

یَتَكِ  كَيْفَ تَكُونِينَ صَائِمَةً وَ قَدْ سَبَبْتِ جَارِ  
َ

تْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَال
َ
كُلِي فَقَال هَا 

َ
 ل

َ
بِطَعَامٍ فَقَال

يَصُمْ سَمْعُكَ وَ 
ْ
بُو عَبْدِ الِلَّه ع إِذَا صُمْتَ فَل

َ
 أ

َ
 وَ قَال

َ
رَابِ قَال عَامِ وَ الشَّ يْسَ مِنَ الطَّ

َ
وْمَ ل إِنَّ الصَّ

 تَجْعَلْ 
َ

يَامِ وَ لا يْكَ وَقَارُ الصِّ
َ
يَكُنْ عَل

ْ
خَادِمِ وَ ل

ْ
ذَى ال

َ
مِرَاءَ وَ أ

ْ
قَبِيحِ وَ دَعِ ال

ْ
حَرَامِ وَ ال

ْ
بَصَرُكَ مِنَ ال

كَيَوْمِ فِطْرِكَ )الكافي، ج 4، ص88، باب ادب الصائم، حدیث 3(. يَوْمَ صَوْمِكَ 
2. صحيفه سجادیه، دعای 44، بند 18
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 نکته
 اینکـــه مشـــهور شـــده اســـت شـــیطان در ایـــن مـــاه، در غـــل و زنجیـــر 
ـــد؛  کاری از او برنمی آی ـــار نشســـته،  کن کـــه  ـــه ایـــن معنـــی نیســـت  اســـت، ب
كَ  ــدُوِّ ــدَاعَ لِعَـ ــد: »وَ الِنْخِـ ــا می فرمایـ ــن دعـ ــجاد؟ع؟ در همیـ ــام سـ ــرا امـ زیـ
فریـــب  مـــن  کـــه  کـــن  کاری  مـــاه  ایـــن  در  خدایـــا!  جِیـــم1ِ؛  الرَّ ـــیْطَانِ 

َ
الشّ

شـــیطان را نخـــورم.«
علیه  اقدامی  و  بنشیند  گوشه ای  شیطان،  که  نیست  چنین  بنابراین 
روزه دار انجام ندهد، بلکه چون انسان از خوردن و آشامیدن در این ماه 
ی از وسوسه های شیطان را از بین می برد.  خودداری می کند، زمینه پیرو
کند، دنبال وسوسه هایی به راه می افتد  وقتی انسان، شکم خود را را پر 
مشغول  همیشه  شیطان  بنابراین،  می اندازد.  او  دل  در  شیطان  که 
از  مجدداً  دعا  این  انتهای  در  سجاد؟ع؟  امام  دلیل،  همین  به  است. 
می کند:  درخواست  متعال  خداوند  از  آورده،  میان  به  سخن  شیطان 
قصد  شیطان  گر  ا مِنْه2ُ؛  نَا 

ْ
اسْتَنْقِذ

َ
ف یْطَانُ 

َ
الشّ كَ  عَدُوُّ یْنَا 

َ
عَل اشْتَمَلَ  إِنِ  »وَ 

کن.« داشت بر ما مسلط شود، ما را حفظ 
گریـــزی بـــه بحـــث  کـــه دربـــاره تـــرک معاصـــی بـــود،  اینکـــه در ایـــن فـــراز 
کـــه امـــام ســـجاد؟ع؟ در دعـــای دهـــم  شـــیطان زده شـــد، ایـــن اســـت 
ـــیْطَانَ قَـــدْ شَـــمِتَ بِنَـــا إِذْ 

َ
 الشّ

َ
هُـــمَّ إِنّ

َّ
صحیفـــه ســـجادیه می فرمایـــد: »الل

ـــد و  ـــر زن ـــه از مـــن معصیتـــی س ک ـــی  ـــا زمان ـــى مَعْصِیَتِـــك 3؛ خدای
َ
ـــایَعْنَاهُ عَل شَ

1. همان، بند 14
2. همان، بند 16 

3. همان،  دعای 10، بند 6
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یشـــخند می  زنـــد.« کنـــم، او بـــر مـــن ر ی  از شـــیطان پیـــرو
او  دشـــمن  گـــردد،  مرتکـــب  را  خـــدا  معصیـــت  کـــه  بـــار  هـــر  انســـان 
)شـــیطان( خوشـــحال می شـــود. از ایـــن رو امـــام از خداونـــد متعـــال 
ـــا شـــیطان  کنـــد ت ی  ـــار ـــرک معاصـــی ی کـــه او را در ت درخواســـت می کنـــد 
خوشـــحال نشـــود و بتوانـــد از تمـــام ظرفیـــت ایـــن مـــاه بـــرای بندگـــی 
ــرد  ــرایط منحصربه فـ ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــرده، بـ کـ ــتفاده  ــال اسـ خداونـــد متعـ
محدودیـــت  ایـــن  کنـــد.  ســـخت تر  را  شـــیطان  نفـــوذ  رمضـــان،  مـــاه 
کـــه راه  کـــه در روایـــات هـــم وارد شـــده1، بـــه ایـــن معناســـت  شـــیطان 

نفـــوذ او در ایـــن مـــاه ســـخت می شـــود.
غْوٍ

َ
ی ل

َ
سْمَاعِنَا إِل

َ
 نُصْغِيَ بِأ

َ
ی لا وَ اسْتِعْمَالِهَا فِیهِ بِمَا یُرْضِیكَ حَتَّ

گیـــرم تـــا رضایـــت و خشـــنودی تـــو  کار  اعضـــا و جـــوارح را در ایـــن مـــاه بـــه 
کنـــم. کســـب  را 

کسب  حضرت می فرماید اینکه از تو درخواست شد اعضا و جوارح در 
ندهم.  فرا  گوش  لغویات  به  که  است  حدی  تا  کنند  حرکت  تو  رضای 
یاد به  گر انسان ز که فایده ای برای دنیا و آخرت ندارد. ا لغو، چیزی است 
لغویات گوش بسپارد، نشان می دهد که در زندگی خود برنامه مشخصی 

ندارد و بیهوده وقت خود را تلف می کند. 
که آهسته آهسته انسان را به  گوش دادن به لغویات، این است  اشکال 
کریم در بیان  گناه می کشاند. از این رو خداوند متعال در قرآن  منجلاب 

ــة« )الامالــی )للصــدوق(، النــص، 
َ
ول

ُ
ــيَاطِينَ مَغْل كــه »الشَّ 1. بخشــی از روایــت ايــن اســت 

ص 95(.
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غْوِ مُعْرِضُون1؛ مؤمنین 
َّ
ذينَ هُمْ عَنِ الل

َّ
ویژگی های مؤمنین می فرماید: »وَ ال

که از لغو پرهیز می کنند.« خداوند متعال نفرمود لغو برای  کسانی هستند 
آن ها حرام است.

حال این سؤال مطرح می شود که چرا حضرت از گوش دادن به لغو پرهیز 
شنیدن،  برای  که  است  عضوی  گوش،  که  است  این  پاسخ  می دهد؟ 
کمتر به اراده نیاز دارد؛ چون ممکن است انسان در حال عبور از مکانی 
از  فراز،  این  در  حضرت  برسد.  او  گوش  به  صدایی  گاه  ناخودآ و  باشد 
کمترین اراده نیاز دارد، نهی می کند تا به طریق  که به  کردن به لغو  گوش 
اولی، از نگاه کردن و سخن گفتن به لغو که نیاز به اراده و اختیار بیشتری 
گر انسان، اهل لغو شد،  که بیان شد، ا کرده باشد. همان طور  دارد، نهی 

گناه می شود. کم کم مرتکب 
بســـیاری از ســـخنان انســـان،  لغـــو اســـت؛ زیـــرا انســـان زبـــان را تربیـــت 
نکـــرده و یـــاد نگرفتـــه اســـت در چـــه جایگاهـــی بایـــد چـــه ســـخنی را بـــر زبـــان 
کنتـــرل زبـــان را در اختیـــار بگیـــرد، دیگـــر می دانـــد در  آورد. وقتـــی انســـان، 
کنـــد. در بیانـــی دیگـــر،  چـــه جایگاهـــی، چـــه ســـخنی را بـــر زبـــان جـــاری 
گـــر ســـخن  ـــه فرزنـــدش می فرمـــود: ا ـــد: »لقمـــان ب امـــام صـــادق؟ع؟ می فرمای

ـــت.« 2 ـــکوت، طلاس ـــد، س ـــره باش ـــن، نق گفت
هْوٍ

َ
ى ل

َ
ل ا اإِ

َ صَارِ�ف ْ �ب
أَ
ا ْ�رِعَ �بِ

ا �فُ
َ
وَ ل

1. مؤمنون: 3
احِ 

َ
قَدّ

ْ
شْـعَرِيِّ عَنِ ابْـنِ ال

َ ْ
دٍ الأ یَـادٍ عَنْ جَعْفَـرِ بْنِ مُحَمَّ صْحَابِنَـا عَـنْ سَـهْلِ بْـنِ زِ

َ
ةٌ مِـنْ أ

َ
2. عِـدّ

ـةٍ 
َ

ـكَلَامَ مِـنْ فِضّ
ْ
نَّ ال

َ
كُنْـتَ زَعَمْـتَ أ قْمَـانُ لِابْنِـهِ یَـا بُنَـيَّ إِنْ 

ُ
 ل

َ
: قَـال

َ
بِـي عَبْـدِ الِلَّه ع قَـال

َ
عَـنْ أ

اللسـان،  حفـظ  و  الصمـت  بـاب  ص114،   ج2،  )الكافـی،  ذَهَـبٍ  مِـنْ  ـكُوتَ  السُّ فَـإِنَّ 
حدیـث 6(.
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امام سجاد؟ع؟ در این فراز به چشم توجه می دهد و می فرماید: خدایا! 
لهو،  امور  برای دیدن  که  باشیم  کسانی  از  تا  کن  یاری ام  این ماه  روزه  بر 

سرعت نگیریم.
که انسان را مشغول می کند و از امور مهم باز می دارد، لهو  به آن سرگرمی 

گفته می شود.
کلمــه »نُســرِع« در ایــن فــراز دقــت شــود. دلیــل اینکــه  بایــد بــه اســتفاده از 
کــرده، ایــن اســت  گرفتــن اســتفاده  حضــرت از مــاده ســرع، یعنــی ســرعت 

کــه انســان، اشــتیاق بســیاری بــرای نــگاه بــه لهویــات دارد.
 برای سرعت و اشتیاق انسان در نگاه، می توان به نگریستن به نامحرم 

کرد. در فضاهای مجازی اشاره 
مُـــوا 

َ
امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در خطبـــه 176 نهـــج البلاغـــه می فرمایـــد: »وَ اعْل

 
َّ

کُـــرْهٍ وَ مَـــا مِـــنْ مَعْصِیَـــةِ الِ شَـــيْ ءٌ إِل تِـــي فِـــي 
ْ
 یَأ

َّ
ـــهُ مَـــا مِـــنْ طَاعَـــةِ الِ شَـــيْ ءٌ إِل

َ
نّ

َ
أ

کـــراه  ـــا ا ـــي شَـــهْوَة1؛ هیـــچ طاعتـــی نیســـت مگـــر اینکـــه انســـان آن  را ب ـــي فِ تِ
ْ
یَأ

انجـــام می دهـــد و از طرفـــی هیـــچ معصیتـــی نیســـت مگـــر اینکـــه انســـان بـــر 
انجـــام آن اشـــتیاق دارد.«

که انسان نوعاً به آن رغبت ندارد و  جنس اطاعت از خدا این گونه است 
گر جهنم و بهشتی در کار نبود، بسیاری از انسان ها اهل اطاعت خداوند  ا
که او  متعال نمی شدند. یکی از لذت های انسان، از ناحیه چشم است 
که حضرت می فرماید، نوعاً انسان  گناه می کشاند. بنابراین، لهوی  را به 

گناه سوق می دهد. را به 

1. نهج البلاغه، خطبه 176
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 نکته
از  را  گنـــاه  ایـــن  از  ی  دور کـــه  می دهـــد  آمـــوزش  انســـان  بـــه  امـــام؟ع؟ 
یـــرا انســـان به تنهایـــی قـــدرت مقابلـــه بـــا  کنـــد؛ ز خداونـــد متعـــال طلـــب 

ــدارد. نفـــس نـ
ى مَحْجُورٍ

َ
قْدَامِنَا إِل

َ
 نَخْطُوَ بِأ

َ
ى مَحْظُور ، وَ ل

َ
یْدِیَنَا إِل

َ
 نَبْسُطَ أ

َ
ى ل )7( وَ حَتَّ

ـــیله  ـــا به وس کـــن ت ـــاری  ـــاه ی ـــن م ـــر روزه ای ـــرا ب ـــد: م ـــام ســـجاد؟ع؟ می فرمای ام
کـــرده ای و  کـــه مـــرا از آن منـــع  کاری دســـت درازی نکنـــم  دســـت هایم بـــه 

به وســـیله پاهایـــم قـــدم در راه انحـــراف نگـــذارم.
حضـــرت در اینجـــا بـــه دســـت و پـــا اشـــاره می کنـــد؛ زیـــرا این هـــا موجوداتـــی 
ـــت اراده  ـــای تح ـــط به معن ـــا فق ـــت و پ ـــودن دس ـــعور ب ـــتند. باش ـــعور هس با ش
ــدل  ــردای قیامـــت در دادگاه عـ ــه فـ ــودن نیســـت، بلکـ ــان بـ ــار انسـ و اختیـ
الهـــی علیـــه انســـان شـــهادت می دهنـــد1 و بـــه شـــهادت آن هـــا ترتیـــب اثـــر 

داده می شـــود. اساســـاً شـــهادت دادن موجـــود بی شـــعور، معنـــا نـــدارد.
پـــا موجوداتـــی باشـــعور هســـتند و امـــام نســـبت بـــه  بنابرایـــن، دســـت و
اعمـــال این هـــا در دنیـــا هشـــدار داده، از خداونـــد متعـــال درخواســـت 
گـــردد تـــا به وســـیله دســـت و پـــا خطایـــی  می کنـــد بـــر روزه ایـــن مـــاه موفـــق 

مرتکـــب نشـــود.

 نکته
 انســـان در موضع گیری هـــا مـــورد ســـؤال قـــرار می گیـــرد؛ یعنـــی در جایگاهـــی 

هُمْ بِما كانُوا یَكْسِـبُون )یس: 
ُ
رْجُل

َ
یْديهِمْ وَ تَشْـهَدُ أ

َ
مُنا أ ِ

ّ
فْواهِهِـمْ وَ تُكَل

َ
يَـوْمَ نَخْتِـمُ عَلـی  أ

ْ
1. ال

.)65
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کوتاهـــی  گـــر  ـــای بگـــذارد. ا ـــد پ ـــردارد و در جایگاهـــی دیگـــر نبای ـــد قـــدم ب بای
ـــر اســـاس بیـــان حضـــرت علـــی؟ع؟ در خطبـــه 172 نهـــج البلاغـــه،  کنـــد، ب
ـــوَالِ 

َ
ایـــن خطبـــه می فرمایـــد: »ف او واجـــب اســـت. حضـــرت در  قتـــل 

 
َ

 مُعْتَمِدِيـــنَ لِقَتْلِـــهِ بِـــل
ً
 وَاحِـــدا

ً
 رَجُـــل

َّ
مُسْـــلِمِینَ إِل

ْ
ـــمْ یُصِیبُـــوا مِـــنَ ال

َ
ـــوْ ل

َ
]إِنْ [ ل

ـــمْ 
َ
ـــرُوا وَ ل ـــمْ یُنْکِ

َ
ل

َ
ـــهِ إِذْ حَضَـــرُوهُ ف ِ

ّ
کُل ـــشِ  جَیْ

ْ
ـــكَ ال  ذَلِ

ُ
ـــل ـــي قَتْ  لِ

َّ
حَـــل

َ
هُ ل ـــرَّ ـــرْمٍ جَ جُ

مُسْـــلِمِینَ 
ْ
ـــنَ ال ـــوا مِ

ُ
ـــدْ قَتَل ـــمْ قَ هُ

َ
نّ

َ
هُـــمْ [ أ

َ
ـــا ]إِنّ ـــدٍ دَعْ مَ  بِیَ

َ
ـــهُ بِلِسَـــانٍ وَ ل عُـــوا عَنْ

َ
یَدْف

گـــر آن هـــا فقـــط از مســـلمانان یـــک  یْهِـــم 1؛ ا
َ
ـــوا بِهَـــا عَل

ُ
تِـــي دَخَل

َّ
ةِ ال

َ
عِـــدّ

ْ
 ال

َ
مِثْـــل

کـــه خـــون تمـــام لشـــکر  ـــز اســـت  ـــر مـــن جای ـــدون جرمـــی بکشـــند، ب ـــر را ب نف
آن هـــا را بریـــزم؛ زیـــرا بقیـــه افـــراد لشـــکر، نـــه بـــا زبـــان و نـــه بـــا دســـت، از ایـــن 

ـــد.«  ـــری نکردن ـــق، جلوگی ـــل ناح قت
حضرت علی؟ع؟ در خطبه 201 نهج البلاغه می فرماید: »ناقه صالح را 
بودند،  راضی  کار  این  بر  ثمود  قوم  افراد  اما چون همه  کرد،  نفر پی  یک 

کرد.«2 خداوند متعال همه آن ها را عذاب 
کاری بکننـــد و در جایگاهـــی  بنابرایـــن، دســـت و پـــا در جایگاه هایـــی بایـــد 
ــورد رضایـــت خـــدا و حجـــت  ــا مـ ــوند تـ ــر بایـــد عملـــی را مرتکـــب نشـ دیگـ

گیـــرد. ـــرار  خـــدا ق
لازمه تشخیص انسان برای اینکه در چه جایگاهی، چه موضع گیری داشته 
باشد، این است که خویش را از جهل خارج کند. امام صادق؟ع؟ در زیارت 
اربعین، هدف شهادت اباعبداللَّه الحسین؟ع؟ را خارج شدن بندگان خدا از 

1. نهج البلاغه، خطبه 172
2. همان، خطبه 201
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جهالت برمی شمارد.1
جهل باعث می شود انسان برای خدا حسین بن علی؟ع؟ را به شهادت 

برساند و خانواده ایشان را به اسارت ببرد. 
گاه ناشی از غفلت و نادانی است.  جهل، برخی از مواقع به دلیل عناد و 
مختلف  موقعیت های  در  را  خود  وظیفه  اینکه  برای  انسان  بنابراین، 
کند. دلیل مطالعه  به درستی تشخیص دهد، باید خود را از جهل خارج 
برای  البلاغه  نهج  و  سجادیه  صحیفه  مانند  روایی،  کتاب های  و  قرآن 

که انسان از جهل خارج شود. این است 
تَ

ْ
ل

َ
حْل

َ
 مَا أ

َّ
 تَعِيَ بُطُونُنَا إِل

َ
ى ل وَ حَتَّ

حضرت در این فراز می فرماید: ما را بر روزه داری موفق کن تا شکم های ما 
کرده ای، پر نشود. جز از آنچه تو حلال 

اگر مال حرام وارد شکم انسان شود، همه چیز به دنبالش می آید. همان طور 
قَدْ مُلِئَتْ 

َ
که حضرت اباعبداللَّه الحسین؟ع؟ به لشکریان دشمن فرمود: »ف

حَرَام 2؛ شکم های شما از حرام پر شده است.« در نتیجه، دست 
ْ
بُطُونُکُمْ مِنَ ال

انسان به خون بهترین بنده خدا هم آلوده می شود.
تَ

ْ
ل

َ
 بِمَا مَثّ

َّ
سِنَتُنَا إِل

ْ
ل
َ
 تَنْطِقَ أ

َ
وَ ل

که تو به من  امام سجاد؟ع؟ در این فراز می فرماید: خدایا! فقط سخنی را 
آموخته ای، بر زبانم جاری کن.

گفته و بیان شده است. که  ل یعنی چیزی 
َ

مثّ

ــة )تهذیــب 
َ
لَال

َ
ــةِ وَ حَيْــرَةِ الضّ

َ
جَهَال

ْ
 عِبَــادَكَ مِــنَ ال

َ
لِيَسْــتَنْقِذ  مُهْجَتَــهُ فِيــكَ 

َ
ل

َ
بَــذ وَ   .1

ص113(. ج6،  الاحــكام، 
2 بحار الانوار، ج45، ص8
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که انسان در مسیر هدایت باید فقط از آن چیزهایی  این بدین معناست 
بیستم  دعای  در  حضرت  بگوید.  سخن  است،  متعال  خداوند  از  که 
هُدَى1؛ خدایا! زبان من 

ْ
نْطِقْنِي بِال

َ
هُمَّ وَ أ

َّ
صحیفه سجادیه می فرماید: »الل

به هدایت سخن بگوید. «
گوش بسپارد.  انسان باید برای هدایت شدن، به قرآن و اهل بیت؟عهم؟ 
کلامی را در امور دین  در روایات متعددی، ائمه؟عهم؟ اصحاب را از اینکه 
که آن سخن از ائمه یا قرآن نباشد، نهی  کنند، در حالی  بر زبان جاری 
و  از اعمال سلیقه  باید  بنابراین  راه دارد.  انسان، جهل  زیرا در  کرده اند؛ 

کرد. اظهارنظر در امور دینی خودداری 
وا 

ُ
تَقُول نْ 

َ
أ یْکُمْ 

َ
عَل شَرٌّ  هُ 

َ
إِنّ مَا 

َ
امام صادق؟ع؟ می فرماید: »أ به عنوان نمونه، 

ما  از  تا  را  چیزى  که  است  بد  شما  براى  همانا  تَسْمَعُوه2؛  مْ 
َ
ل مَا  بِشَيْ ءٍ 

نشنیده اید، بگویید.« 
یْكَ هُداهُمْ 

َ
یْسَ عَل

َ
خداوند متعال در قرآن کریم به پیامبر اکرم؟ص؟ می فرماید: »ل

وَ لکِنَّ الَ يَهْدي مَنْ یَشاء3؛ هدایت این ها برعهده تو نیست، بلکه هرکسی 
که خداوند متعال بخواهد، هدایت می کند.« یا در آیه ای دیگر می فرماید:  را 
مُهْتَدين4؛ 

ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
حْبَبْتَ وَ لکِنَّ الَ يَهْدي مَنْ یَشاءُ وَ هُوَ أ

َ
كَ ل تَهْدي مَنْ أ

َ
»إِنّ

هرکسی را که تو )پیامبر( بخواهی، هدایت نمی شود، بلکه آن کسی را که خدا 
می خواهد، هدایت می کند.«

1. صحيفه سجادیه، دعای 20، بند 16
2. الكافی، ج2، ص402،  باب الضلال، حدیث 1

3. بقره: 279
4. قصص: 56.
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کـــه خداونـــد متعـــال بـــه پیامبـــر  مســـئله هدایـــت آن قـــدر مهـــم اســـت 
کـــه تربیت یافتـــه اوســـت1، می فرمایـــد هدایـــت بنـــدگان  کـــرم؟ص؟ هـــم  ا

بـــه دســـت مـــن اســـت. 
البته در این فراز دعای صحیفه سجادیه، مراد حضرت، حفظ زبان در مقابل 

گناهان لسانی نیز هست.

1. بحار الانوار، ج16، ص210





61شرح دعای 44 صحیفه سجادیه؟ع؟ جلسه چهارم، پنجم و ششم

جلسه چهارم، پنجم و ششمجلسه چهارم، پنجم وششم

شــــــرح دعــــــــای چهل چهارم 
صحیـــــــــــفه سجــــــــــــادیه؟ع؟ 
دعــای امام سجاد؟ع؟ هنگام 
ورود به مــــــــــــاه مبارک رمضان
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 مَا یُدْنِي مِنْ ثَوَابِكَ
َّ

فَ إِل
َّ
 نَتَکَل

َ
وَ ل

ف، یعنی خود را به سختی انداختن. 
ّ
تکل

حضرت در این فراز می فرماید: ما خودمان را در سختی قرار ندهیم، مگر 

که ما را به تو نزدیک می کند. برای عملی 

در  حضور  فرصت  که  می داند  و  است  زیرک  و  مؤمن  انسانی  امام، 

دنیا، این بدن و امکانات نباید بیهوده از دست برود، بلکه باید از این 

رو  این  از  کرد.  استفاده  متعال  خداوند  قرب  به  رسیدن  برای  نعمت  ها 

که  در دعای بیست وهفتم صحیفه سجادیه به این نکته توجه می دهد 

برخی افراد، شوق شهادت دارند و به دنبال تیری می گردند تا آن ها را به 

هُ 
َ
عَادَةِ، وَ قَضَیْتَ ل هُ بِالسَّ

َ
إِنْ خَتَمْتَ ل

َ
شهادت برساند. ایشان می فرماید: »ف

کردی: گر شهادت را برای سرباز اسلام مقرر  هَادَةِ؛ ا
َ

بِالشّ

کـــه دشـــمن را بـــه  قَتْـــلِ؛ پـــس از آن باشـــد 
ْ
كَ بِال نْ یَجْتَـــاحَ عَـــدُوَّ

َ
 1. فَبَعْـــدَ أ

کـــت رســـاند؛ هلا

که اسیری باعث رنج آن ها  سْرُ؛ پس از آن باشد 
َ ْ
نْ یَجْهَدَ بِهِمُ ال

َ
 2. وَ بَعْدَ أ

شده باشد؛

کـــه امنیـــت در  مُسْـــلِمِینَ؛ پـــس از آن باشـــد 
ْ
طْـــرَافُ ال

َ
مَـــنَ أ

ْ
نْ تَأ

َ
 3. وَ بَعْـــدَ أ
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کـــم شـــود؛ ـــلاد مســـلمین حا ب

کـــه دشـــمن  باشـــد  آن  از  پـــس  مُدْبِرِیـــنَ؛  كَ  عَـــدُوُّ ـــيَ  ِ
ّ
یُوَل نْ 

َ
أ بَعْـــدَ  وَ   .4 

کنـــد.«1 عقب نشـــینی 

کشیدن در راه های قرب الهی را خواسته است  امام سجاد؟ع؟ سختی 

بر  آذوقه  کیسه  با  که هر شب  به طوری  آن تلاش می کند،  برای تحقق  و 

که نقل شده است:  دوش، به فقرا و ایتام مدینه رسیدگی می کرد تا آنجا 
کیسه ها زخمی شده بود.«2 »پشت حضرت از حمل این 

ذِي یَقِي مِنْ عِقَابِكَ
َّ
 ال

َّ
 نَتَعَاطَی إِلا

َ
وَ لا

حضـــرت بـــه خداونـــد متعـــال عرضـــه مـــی دارد: »خدایـــا! مـــن عملـــی انجـــام 

ندهـــم مگـــر اینکـــه آن عمـــل، مـــرا از عـــذاب تـــو بـــاز دارد«؛ بـــه عبـــارت دیگـــر، 

گـــر می خواهـــم عملـــی انجـــام دهـــم، در آن، نه تنهـــا عـــذاب نباشـــد،  ا

ـــو باشـــد. ـــاً رضـــا و خشـــنودی ت بلکـــه تمام

اموال  و  غنایم  به  رسیدن  برای  که  بودند  عده ای  کربلا  واقعه  در 

می جنگیدند و از سوی دیگر هم عده ای خود را در راه رسیدن به قرب 

الهی به سختی انداخته بودند.

اباعبـداللَّه  شـفاعت  پیشـنهاد  مقابـل  در  شـمر  عاشـورا  ظهـر 

جـدّ  شـفاعت  از  مـن  بـرای  امیـر  دینـار  و  »درهـم  گفـت:  الحسـین؟ع؟ 

بلکـه  نشـد،  عقـاب«  مـن  »یقـی  نه تنهـا  عمـل،  ایـن  بـا  اسـت.«  بهتـر  تـو 

کـرد. در مقابـل، عـده ای، از مدینـه بـا امـام  به سـمت عقـاب الهـی حرکـت 

1. صحيفه سجادیه، دعای 27، بند 15
2. خصال، ج2، ص517
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کردنـد و در لحظه هـای  حسـین؟ع؟ بـرای رسـیدن بـه قـرب الهـی حرکـت 

کـه توانـی نداشـتند، حضـرت بـه آن هـا فرمود: »کمـی صبر کنیـد، بین  آخـر 

شـما و بهشـت فقـط مـرگ فاصلـه اسـت.«

مُسْمِعِینَ، 
ْ
مُرَاءِينَ، وَ سُمْعَةِ ال

ْ
هُ مِنْ رِئَاءِ ال

َّ
کُل صْ ذَلِكَ  ِ

ّ
ثُمَّ خَل

کن.« یا خالص  امام سجاد؟ع؟ می فرماید: »خدایا! همه اعمال ما را از ر

برای  باید  اعمال  این  که  می دهد  توجه  موضوع  این  به  امام  اینجا  در   

خداوند متعال باشد.

ــرب الهـــی  ــه قـ ــیدن بـ ــه موجـــب رسـ کـ کارهایـــی  ــام  ــال )انجـ ایـــن اعمـ

گـــر  کـــه منجـــر بـــه عقـــاب الهـــی می شـــود( را هـــم ا کارهایـــی  و تـــرک 

ــر  ــرای غیـ ــام دادن بـ ــد، یـــک آفـــت دارد و آن،  انجـ کنـ ــت  ــان رعایـ انسـ

خداســـت.

انجام دادن اعمال برای غیر خدا دو عنوان به خود می گیرد:

ـــرای اینکـــه دیگـــران »ببیننـــد«  ـــا: یعنـــی انســـان، عملـــی انجـــام دهـــد ب ی 1.ر

ـــد. کنن ـــد  ـــف و تمجی و از او تعری

دیگـــران  اینکـــه  بـــرای  دهـــد  انجـــام  عملـــی  انســـان  یعنـــی  2.ســـمعه: 

کننـــد. نقـــل  دیگـــران  بـــرای  و  »بشـــنوند« 

 سِوَاكَ
ً
 نَبْتَغِي فِیهِ مُرَادا

َ
 دُونَكَ، وَ ل

ً
حَدا

َ
 نُشْرِكُ فِیهِ أ

َ
ل

که  کن  خالص  را  انسان  گونه ای  به  »خدایا!  می فرماید:  ادامه  در  امام 

کارها برای تو شریک قرار ندهد و مراد و مقصودی غیر از  هیچ کسی را در 

تو اختیار نکند.« 

اخلاص  به  است،  آشکار  عمل  از  بیشتر  پنهانی،  عمل  ثواب  اینکه  سِرّ 
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مربوط می شود.

کریم مورد  قرآن   و در  اوقات، عمل آشکارا موضوعیت دارد  گاهی  البته 

برای  شیطان  زیرا  باشد؛  مراقب  باید  انسان  اما  است؛  شده  واقع  تأیید 

کید بر مناجات و  این اعمال دندان تیز می کند. چه بسا یکی از دلایل تأ

عبادت در دل شب، همین اخلاص باشد. 

ــوَاتِ 
َ
ل ــتِ الصَّ ــى مَوَاقِی

َ
ــهِ عَل ــا فِی ــهِ، وَ قِفْنَ ــدٍ وَ آلِ ــى مُحَمَّ

َ
ِ عَل

ّ
ــل ــمَّ صَ هُ

َّ
)8( الل

تِــي 
َّ
رَضْــتَ، وَ وَظَائِفِهَــا ال

َ
تِــي ف

َّ
رُوضِهَــا ال

ُ
دْتَ، وَ ف

َ
تِــي حَــدّ

َّ
خَمْــسِ بِحُدُودِهَــا ال

ْ
ال

ــتَّ 
َ
تِــي وَقّ

َّ
وْقَاتِهَــا ال

َ
فْــتَ، وَ أ

َ
وَظّ

کن. گاه  »قفنا«: ما را آ

ــا!  ــد: خدایـ ــال درخواســـت می کنـ ــد متعـ ــراز، از خداونـ ــن فـ ــام در ایـ امـ

مـــا را بـــر وقـــت  نمازهـــای پنج گانـــه، حـــدود نمازهـــا و واجبـــات نمـــاز و 

گاهـــی بخـــش. یـــم، آ کـــه نســـبت بـــه آن دار وظایفـــی 

امـــام صـــادق؟ع؟ فرمودنـــد: »بـــرای نماز هـــای پنج گانـــه، چهـــار هـــزار حـــد 

ــود  ــروع( وجـ ــول و فـ ــرعی )اصـ ــم شـ ــزار حکـ ــار هـ ــی چهـ ــود دارد«1؛ یعنـ وجـ

کـــه انســـان ها  دارد. اینکـــه در رســـاله های عملیـــه فرمودنـــد: »مســـائلی 

غالبـــاً بـــه آن هـــا احتیـــاج دارنـــد، واجـــب اســـت یـــاد بگیرنـــد«2 بـــه ایـــن دلیـــل 

ــاز، یکـــی از  ــوند. نمـ ــتباه نشـ ــار اشـ ــتورها دچـ ــه دسـ ــه در عمـــل بـ کـ اســـت 

ـــا آن ســـروکار  کـــه انســـان پنـــج مرتبـــه در شـــبانه روز ب آن دســـتورهایی اســـت 

ـــاز  ـــکام نم ـــا اح ـــنایی ب ـــال آش ـــد متع ـــم از خداون ـــرت ه ـــن حض دارد؛ بنابرای

ــلَاةِ  : لِلصَّ
َ

بِــي عَبْــدِ الِلَّه ع قَــال
َ
ــادِ بْــنِ عِيسَــی عَــنْ أ بِیــهِ عَــنْ حَمَّ

َ
1. عَلِــيُّ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ عَــنْ أ

فِ حَــدٍّ )الكافــی، ج2، ص272، بــاب فــرض الصــلاه، حدیــث 6(.
َ

بَعَــةُ آلا رْ
َ
أ

2. توضيح المسائل امام خمينی، ص14، مسئله 11
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را درخواســـت می کنـــد.

با اوقات و احکام نماز  که انسان  درخواست اول درباره نماز این است 

آشنا شود.

نکته ای درباره اوقات نماز

که امام سجاد؟ع؟ در این فراز به آن توجه می دهد، مسئله  یکی از نکانی 

وقت نماز است. مؤمن باید در وقت نماز بسیار حساس باشد.

طول  در  را  ساعات  بهترین  متعال  »خداوند  فرمودند:  صادق؟ع؟  امام 

شبانه روز، برای نماز قرار داده است.« 

شبانه روز  اوقات  بافضیلت ترین  نماز،  اوقات  که  معناست  بدان  این 

که چون غالباً انسان ها عقل و چشم  است ودر آن اتفاقاتی رخ می دهد 

چون  که  است  این  واقعیت  بی خبرند.  حقایق  آن  از  دارند،  ظاهربینی 

کار ها به دست خداست، این عالم پر از اتفاقاتی است  مدیریت همه 

که ایمان بالایی  که انسان از آن اطلاع ندارد. البته این اتفاقات بر افرادی 

ل اوقات شبانه روز را 
ُ
گ که  دارند، پوشیده نیست. بنابراین باید دانست 

خداوند متعال، برای نماز قرار داده است.

کـــه بافضیلت تریـــن اوقـــات شـــبانه روز  اهمیـــت اوقـــات نمـــاز بـــه ایـــن معنـــا 

کـــه  کـــه بهتریـــن زمانـــی  اســـت، بایـــد بـــرای انســـان روشـــن شـــود و بدانـــد 

کـــرد، همیـــن اوقـــات نمـــاز اســـت. از ایـــن رو  می شـــود بـــا خـــدا خلـــوت 

کـــه خداونـــد متعـــال  امـــام ســـجاد؟ع؟ در ایـــن فـــراز درخواســـت می کنـــد 

ــن اوقـــات،  ــه ایـ ــان بـ ــر انسـ گـ ــرا ا ــد؛  زیـ گاهـــی بخشـ ــاز آ ــات نمـ ــر اوقـ او را بـ

گاهـــی نداشـــته باشـــد، آن را از دســـت می دهـــد. آ
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بـــه دو روایـــت دربـــاره نمـــاز اول وقـــت اشـــاره می شـــود. البتـــه روایـــات 

کتـــاب  کـــه می تـــوان در جلـــد 80  بســـیاری در ایـــن زمینـــه آمـــده اســـت 

کـــرد. شـــریف بحـــار الانـــوار مطالعـــه 

مشغول  صفین  در  »امیرالمؤمنین  می کند:  نقل  ابن عباس  اول:  روایت 

جنگ بود و در همین حال مراقب خورشید هم بود که موقع نماز فرارسد. 

فرمود:  حضرت  هستید؟  خورشید  مراقب  چرا  کردم  سؤال  حضرت  از 

انظر الی الزوال حتی نصلی؛ به آسمان نگاه می کنم تا زمان نماز رسید، 

کردم: اینجا وسط معرکه است و ما هم  نماز بخوانیم. به حضرت عرض 

کمتر از نماز ثواب ندارد. حضرت در پاسخ  مشغول نبرد هستیم و این 
فرمود: ما با این ها به خاطر نماز می جنگیم.«1

کرده  نکته اول: در این روایت، امام علی؟ع؟ از عبارت »نصلی« استفاده 

فرموده  بلکه  نکرده،  کتفا  ا خودش  نماز  به  فقط  حضرت  یعنی  است؛ 

است: همه با هم نماز می خوانیم. 

نکته دوم: جهاد در راه خدا از بالاترین عبادت هاست و خود حضرت 

ة2ِ؛ جهاد، دری از در های  جَنَّ
ْ
بْوَابِ ال

َ
جِهَادَ بَابٌ مِنْ أ

ْ
 ال

َ
إِنّ

َ
فرموده است: »ف

نماز  مراقب وقت  این حال، حضرت در حال جهاد،  با  بهشت است. 

يْنِ 
َ

فّ كَانَ مَعَ ذَلِكَ بَیْنَ الصَّ قِتَالِ وَ 
ْ
حَرْبِ وَ ال

ْ
ينَ مُشْتَغِلًا بِال كَانَ يَوْماً فِي حَرْبِ صِفِّ 1. وَ 

وَالِ  ی الزَّ
َ
نْظُرُ إِل

َ
 أ

َ
فِعْلُ فَقَال

ْ
ا ال

َ
مُؤْمِنِينَ مَا هَذ

ْ
مِيرَ ال

َ
اسٍ یَا أ هُ ابْنُ عَبَّ

َ
 ل

َ
مْسَ فَقَال يُرَاقِبُ الشَّ

عَنِ  قِتَالِ 
ْ
بِال شُغُلًا 

َ
ل عِنْدَنَا  إِنَّ  صَلَاةٍ  وَقْتُ  ا 

َ
هَذ هَلْ  اسٍ  عَبَّ ابْنُ  هُ 

َ
ل  

َ
فَقَال يَ  ِ

ّ
نُصَل ی  حَتَّ

لَاة )كشف اليقين  ی الصَّ
َ
هُمْ عَل

ُ
مَا نُقَاتِل هُمْ إِنَّ

ُ
ی مَا نُقَاتِل

َ
هُ عَلِيٌّ ع فَعَل

َ
 ل

َ
لَاةِ »2« فَقَال الصَّ

في فضائل أميرالمؤمنين عليه السلام، النص، ص122؛ بحار الانوار، ج80، ص23(.
غَهُمْ  ــوَّ ــهِ وَ سَ وْلِيَائِ

َ
ــةِ أ ــهُ الُلَّه لِخَاصَّ ــةِ فَتَحَ جَنَّ

ْ
ــوَابِ ال بْ

َ
ــنْ أ ــابٌ مِ ــادَ بَ جِهَ

ْ
ــإِنَّ ال ــدُ فَ ــا بَعْ مَّ

َ
2.ِ أ

تُــهُ  حَصِينَــةُ وَ جُنَّ
ْ
قْــوَى وَ دِرْعُ الِلَّه ال جِهَــادُ هُــوَ لِبَــاسُ التَّ

ْ
هُــمْ وَ نِعْمَــةٌ ذَخَرَهَــا وَ ال

َ
كَرَامَــةً مِنْــهُ ل

وَثِيقَــة )الكافــی، ج5، ص4، بــاب فضــل الجهــاد، حدیــث 6(.
ْ
ال
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کند. است تا آن را در اول وقت اقامه 

نکته سوم: حضرت در پاسخ به ابن عباس فرمود: ما با این ها بر سر نماز 

مقابل  جبهه  یعنی  می بندد:  نقش  انسان  ذهن  در  سؤالی  می جنگیم. 

حضرت در صفین، اهل نماز نبودند؟ پاسخ داده می شود: آن ها هم نماز 

می خواندند؛ اما چون نماز آن ها با ولایتِ امام برحق نبود، نماز نبود و این 

کرم؟ص؟ فرمود: »نماز، عمود  بی نمازی به منزله بی دینی است؛ زیرا رسول ا
دین شماست.«1

هنگام  در  صادق  »امام  می کند:  نقل  ام حمیده  از  ابوبصیر  دوم:  روایت 

کرد و فرمود: همه خویشاوندان را جمع  شهادت، چشمان مبارک را باز 

مُسْتَخِفّاً   
ُ

تَنَال  
َ

لا شَفَاعَتَنَا   
َ

إِنّ فرمود:  شدند،  جمع  که  زمانی  کنید. 
که نماز را سبک بشمارد، نمی رسد.«2 کسی  ةِ؛ شفاعت ما به 

َ
لا بِالصَّ

 نکته
کسی حق ندارد، نماز را سبک  که   آخرین فرمایش حضرت این است 
که  را  نکاتی  انسان  که  است  این  به  نماز  نشمردن  سبک  بشمارد. 
کند. حضرت  یادآور می شود، رعایت  نماز  این دعا درباره  حضرت در 

لَاةُ عَمُودُ دِینِكُمْ )همان،  ج2، ص18، باب دعائم الاسلام، حدیث 5(. 1. الصَّ
ابْنِ  عَنِ  قُرَشِيِّ 

ْ
ال عَلِيٍّ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  هِ  عَمِّ عَنْ  یْهِ  وَ

َ
مَاجِيل عَلِيٍّ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنِي 

َ
حَدّ  .2

بِي عَبْدِ الِلَّه ع 
َ
يهَا بِأ عَزِّ

ُ
مِّ حَمِيدَةَ أ

ُ
ی أ

َ
تُ عَل

ْ
: دَخَل

َ
بِي بَصِيرٍ قَال

َ
مِيثَمِيِّ عَنْ أ

ْ
الٍ عَنِ ال

َ
فَضّ

یْتَ 
َ
رَأ

َ
ل مَوْتِ 

ْ
بَا عَبْدِ الِلَّه عِنْدَ ال

َ
أ یْتَ 

َ
رَأ وْ 

َ
ل دٍ  بَا مُحَمَّ

َ
أ تْ یَا 

َ
ثُمَّ قَال فَبَكَتْ وَ بَكَيْتُ لِبُكَائِهَا 

 
َّ

إِلا حَداً 
َ
أ نَتْرُكْ  مْ 

َ
فَل تْ 

َ
قَرَابَةٌ قَال بَیْنَهُ  وَ  بَیْنِي   مَنْ 

َ
كُلّ  اجْمَعُوا لِي 

َ
ثُمَّ قَال فَتَحَ عَيْنَهُ  عَجَباً 

لَاةِ )ثواب الاعمال   مُسْتَخِفّاً بِالصَّ
ُ

 تَنَال
َ

 إِنَّ شَفَاعَتَنَا لا
َ

يْهِمْ ثُمَّ قَال
َ
 فَنَظَرَ إِل

َ
جَمَعْنَاهُ قَال

كاظم  امام  از قول  الكافی  كتاب شریف  اين روایت در  و عقاب الاعمال، ص228(. 
است  نشده  اشاره  یشاوندان  خو كردن  جمع  به  روایت،  آن  در  البته  كه  شده  نقل   8

)الكافی،  ج3، ص273، باب من حافظ علی صلاته او ضيعها، حدیث 15(.
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در این روایت نفرمود »شفاعتی«، بلکه فرمود »شفاعتنا«، یعنی شفاعت 
که نماز را سبک بشمارد. کسی نمی شود  ائمه؟عهم؟ شامل حال 

ــنَ  ي مُؤَدِّ
ْ
ــا، ال رْکَانِهَ

َ
ــنَ لِ حَافِظِی

ْ
ــا، ال ــنَ لِمَنَازِلِهَ مُصِیبِی

ْ
ــةَ ال

َ
ــا مَنْزِل ــا فِیهَ نَ

ْ
نْزِل

َ
)9( وَ أ

یْــهِ وَ آلِــهِ- فِــي 
َ
وَاتُــكَ عَل

َ
كَ- صَل

ُ
هُ عَبْــدُكَ وَ رَسُــول ــى مَــا سَــنَّ

َ
وْقَاتِهَــا عَل

َ
هَــا فِــي أ

َ
ل

بْیَــنِ 
َ
سْــبَغِهِ، وَ أ

َ
هُــورِ وَ أ تَــمِّ الطَّ

َ
ــى أ

َ
وَاضِلِهَــا عَل

َ
رُکُوعِهَــا وَ سُــجُودِهَا وَ جَمِیــعِ ف

ــهِ. غِ
َ
بْل

َ
خُشُــوعِ وَ أ

ْ
ال

محافظت  را  آن  ارکان  و  نماز  که  برسان  کسانی  درجه  به  را  ما  خدایا! 

بنده  که  بر همان روشی  به جا می آورند،  را سر وقت خود  آن  و  می کنند 

تو و فرستاده تو )که صلوات تو بر او و خاندانش باد( آن را انجام می داد، 

که باعث برتری نماز ایشان شده بود، بر  در رکوع و سجود و تمام درجاتی 

کی و رساترین و باخشوع ترین نماز. بالاترین درجه پا

ـــانی را  کس ـــات  ـــه درج ـــیدن ب ـــراز، رس ـــن ف ـــرت در ای ـــه حض ـــه اول: اینک نکت

ــد  ــان می دهـ ــد، نشـ ــد، درخواســـت می کنـ کرده انـ ــاز محافظـــت  ــه از نمـ کـ

نمـــاز، درجاتـــی دارد. ایـــن درجـــات، از نمـــاز یـــک انســـان عـــادی تـــا نمـــاز 

امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ قابـــل ارتقـــا بـــوده، ایـــن ارتقـــا نیـــز بـــه مـــدد خداونـــد 

کتســـابی اســـت. متعـــال، ا

گر انسان بخواهد بحث نماز را به خوبی بفهمد، باید به قرآن  کریم مراجعه  ا
کند. در قرآن  کریم، دستور »محفاظت« از نماز صادر شده است.1

که خداوند متعال در قرآن  کریم می فرماید:  نماز به اندازه ای اهمیت دارد 

وُسْطی  وَ قُومُوا لِلَّهَِّ قانِتين )بقره: 238(.
ْ
لاةِ ال واتِ وَ الصَّ

َ
ل ی الصَّ

َ
1. حافِظُوا عَل
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گر در زمین به  ا که  کسانی  لة1َ؛  الصَّ قامُوا 
َ
أ رْضِ 

َ ْ
ال اهُمْ فِي  نَّ

َ
مَکّ إِنْ  ذينَ 

َّ
»ال

گر مؤمنین حکومتی در  آنان توانایی دهیم، نماز را به پای دارند«؛ یعنی ا

زمین تشکیل دادند، یکی از جهت گیری ها و شاخصه های اصلی آن ها 

اقامه نماز باشد.

گفتـــه،  نمـــاز ســـخن  از  او  پیامبـــر  و  از خـــدا  بعـــد  کـــه  کســـی  بهتریـــن 

البلاغـــه  نهـــج   199 خطبـــه  در  ایشـــان  اســـت.  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ 

کنیـــد و  کـــرده، از نمـــاز محافظـــت  می فرمایـــد: »امـــر نمـــاز را مراعـــات 

کنیـــد.«  بســـیار نمـــاز بخوانیـــد. به واســـطه نمـــاز بـــه خـــدا تقـــرب پیـــدا 

کـــه می فرمایـــد »نمـــاز را در وقـــت  کریـــم  ســـپس حضـــرت بـــه آیـــه ای از قـــرآن 

کـــه  ـــم  کری ـــرآن  ـــه ای دیگـــر از ق ـــه آی کـــرده اســـت«2 و در ادامـــه ب خـــود واجـــب 

ــی  ــل جهنمـ ــه دلیـ کـ ــؤالی  ــم را در سـ ــل جهنـ ــخ اهـ ــر پاسـ ــد: »مگـ می فرمایـ

از  چـــون  می گوینـــد  کـــه  نمی شـــنوید  اســـت،  پرســـیده  را  آن هـــا  شـــدن 

ـــد  ـــتاد می کن ـــت«3، اس ـــده اس ـــا ش ـــب م ـــم نصی ـــم، جهن ـــزاران نبوده  ای نمازگ

گرمـــی تشـــبیه  گرامـــی اســـلام، نمـــاز را بـــه چشـــمه آب  و می فرمایـــد: »پیامبـــر 

ـــج  ـــه پن ـــت و روزان ـــاری اس ـــخصی ج ـــر ش ـــزل ه ـــوی من ـــه جل ک ـــت  ـــرده اس ک

ـــد.«4 ســـپس امیرالمؤمنیـــن  کیـــزه می گردان ـــار در آن، خـــود را از چرک هـــا پا ب

مُنْكَرِ وَ لِلَّهَِّ 
ْ
مَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ ال

ْ
مَرُوا بِال

َ
كاةَ وَ أ لاةَ وَ آتَوُا الزَّ قامُوا الصَّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُمْ فِي الأ نَّ

َ
ذينَ إِنْ مَكّ

َّ
1. ال

مُور )حج: 41(.
ُ ْ
عاقِبَةُ الأ

كِتاباً مَوْقُوتا )نساء: 103(. مُؤْمِنينَ 
ْ
ی ال

َ
كانَتْ عَل لاةَ  2. إِنَّ الصَّ

ين )مدثر: 43-42(. ِ
ّ
مُصَل

ْ
مْ نَكُ مِنَ ال

َ
وا ل

ُ
كَكُمْ في  سَقَر قال

َ
3. ما سَل

حَدِكُـمْ یَخْـرُجُ 
َ
ـی بَـابِ أ

َ
هَـرُ عَل ـرِيِّ وَ هُـوَ النَّ كَمَثَـلِ السَّ ـلَاةِ فِيكُـمْ  مَـا مَثَـلُ الصَّ  ع إِنَّ

َ
4. وَ قَـال

غُسْـلِ خَمْـسَ 
ْ
رَنُ مَـعَ ال

َ
ـمْ يَبْـقَ الـدّ

َ
اتٍ فَل ـةِ یَغْتَسِـلُ مِنْـهُ خَمْـسَ مَـرَّ

َ
يْل

َّ
يَـوْمِ وَ الل

ْ
يْـهِ فِـي ال

َ
إِل

اتٍ )من لایحضره الفقيـه، ج1، ص211،  ـلَاةِ خَمْسَ مَـرَّ نُـوبُ مَـعَ الصَّ
ُّ

ـمْ تَبْـقَ الذ
َ
اتٍ وَ ل مَـرَّ

بـاب فضـل الصـلاه(.



مهمانی خدا 72

ینـــت دنیـــا آن هـــا  کـــه ز کســـانی حـــق نمـــاز را شـــناخته اند  می فرمایـــد: »تنهـــا 

کریـــم اشـــاره می کنـــد  را از نمـــاز بـــاز نداشـــته اســـت« و بـــه آیـــه ای از قـــرآن 

کارهـــای دنیایـــی، آن هـــا  کـــه تجـــارت و  کـــه می فرمایـــد: »افـــرادی هســـتند 

را از یـــاد خـــدا بـــاز نمـــی دارد و نمـــاز را اقامـــه می کننـــد... .«5 در ادامـــه، 

گرامـــی اســـلام بشـــارت بهشـــت  حضـــرت می فرمایـــد: »بـــا اینکـــه بـــه پیامبـــر 

داده شـــده بـــود، خـــود را بـــرای نمـــاز بـــه زحمـــت می انداخـــت.« حضـــرت 

کـــه »یـــا رســـول  اللَّه! اهـــل خـــود را بـــر نمـــاز امـــر  بـــه ایـــن آیـــه اســـتناد می کنـــد 

گرامـــی  کـــن و خـــودت نیـــز بـــر آن شـــکیبا بـــاش«6 و می فرمایـــد: »پیامبـــر 

اســـلام بعـــد از نـــزول ایـــن آیـــه، اهـــل خـــود را بـــه نمـــاز امـــر می کـــرد و خـــود نیـــز 
یـــد.«7 بـــر آن شـــکیبایی می ورز

گرامی  که فرمود: »پیامبر  کلام حضرت امیر را  آیه پایانی سوره مزمل8، این 

بُ فيهِ 
َّ
كاةِ یَخافُونَ يَوْماً تَتَقَل لاةِ وَ إیتاءِ الزَّ هيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ الِلَّه وَ إِقامِ الصَّ

ْ
 لا تُل

ٌ
5. رِجال

بْصار )نور: 37(.
َ ْ
وبُ وَ الأ

ُ
قُل

ْ
ال

قْوى  عاقِبَةُ لِلتَّ
ْ
كَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ ال

ُ
یْها لا نَسْئَل

َ
لاةِ وَ اصْطَبِرْ عَل كَ بِالصَّ

َ
هْل

َ
مُرْ أ

ْ
6. وَ أ

)طه: 132(.
ی 

َ
كانَتْ عَل هَا  فَإِنَّ بِهَا  بُوا  تَقَرَّ وَ  مِنْهَا  وَ اسْتَكْثِرُوا  يْهَا 

َ
وَ حَافِظُوا عَل لَاةِ  مْرَ الصَّ

َ
أ تَعَاهَدُوا   .7

كَكُمْ فِي 
َ
وا- ما سَل

ُ
ارِ حِينَ سُئِل هْلِ النَّ

َ
ی جَوَابِ أ

َ
 تَسْمَعُونَ إِل

َ
 لا

َ
كِتاباً مَوْقُوتاً أ مُؤْمِنِينَ 

ْ
ال

بَقِ  وَرَقِ وَ تُطْلِقُهَا إِطْلَاقَ الرِّ
ْ
نُوبَ حَتَّ ال

ُّ
تَحُتُّ الذ

َ
هَا ل ينَ وَ إِنَّ ِ

ّ
مُصَل

ْ
مْ نَكُ مِنَ ال

َ
وا ل

ُ
سَقَرَ قال

وَ  يَوْمِ 
ْ
ال فِي  مِنْهَا  یَغْتَسِلُ  فَهُوَ  جُلِ  الرَّ بَابِ  ی 

َ
عَل تَكُونُ  ةِ  حَمَّ

ْ
بِال ص  الِلَّه   

ُ
رَسُول هَهَا  شَبَّ وَ 

مِنَ   
ٌ

رِجَال هَا 
َ

حَقّ عَرَفَ  قَدْ  وَ  رَنِ 
َ

الدّ مِنَ  يْهِ 
َ
عَل يَبْقَی  نْ 

َ
أ عَسَی  فَمَا  اتٍ  مَرَّ خَمْسَ  ةِ 

َ
يْل

َّ
الل

الُلَّه   
ُ

یَقُول مَالٍ   
َ

لا وَ  دٍ 
َ
وَل مِنْ  عَيْنٍ  ةُ  قُرَّ  

َ
لا وَ  مَتَاعٍ  ینَةُ  زِ عَنْهَا  هُمْ 

ُ
تَشْغَل  

َ
لا ذِينَ 

َّ
ال مُؤْمِنِينَ 

ْ
ال

وَ  كاةِ  الزَّ إِیتاءِ  وَ  لاةِ  الصَّ إِقامِ  وَ  الِلَّه  ذِكْرِ  عَنْ  بَیْعٌ  لا  وَ  تِجارَةٌ  هِيهِمْ 
ْ
تُل لا   

ٌ
رِجال سُبْحَانَهُ- 

كَ 
َ
هْل

َ
مُرْ أ

ْ
ةِ لِقَوْلِ الِلَّه سُبْحَانَهُ وَ أ جَنَّ

ْ
هُ بِال

َ
بْشِيرِ ل لَاةِ بَعْدَ التَّ  الِلَّه ص نَصِباً بِالصَّ

ُ
كَانَ رَسُول

يْهَا نَفْسَه )نهج البلاغه، 
َ
هُ وَ ]یُصْبِرُ[ یَصْبِرُ عَل

َ
هْل

َ
مُرُ بِهَا أ

ْ
يْها فَكَانَ یَأ

َ
لاةِ وَ اصْطَبِرْ عَل بِالصَّ

خطبه 199(.
8. مزمل: 20
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اسلام، خود را برای نماز به زحمت می انداخت«، تأیید می کند.

کرم به قدری به نماز می ایستاد  از امام سجاد؟ع؟ نقل شده است: »پیامبر ا
که پاهای مبارک ایشان ورم می کرد.«1

از  ثانیاً  کنید،  مراعات  را  نماز  اولًا  که  است  شده  توصیه  ما  به  بنابراین 

کنید، ثالثاً بسیار نماز بخوانید و رابعاً به وسیله نماز به  نماز محافظت 

قرب الهی برسید.

نکته ای درباره حفاظت از نماز

گذشت، حفاظت  که ذکر آن  کریم و در خطبه 199 نهج البلاغه  در قرآن 

است؛  شده  بیان  »مفاعله«  باب  در  صرف-  دانش  لحاظ  از   - نماز  از 

کردند. یکی  کلمه »حافظوا« استفاده  یعنی نفرمودند »احفظوا«، بلکه از 

کلمه  وقتی  ما  بحث  در  است.  بودن  »دوطرفه«  مفاعله،  باب  معانی  از 

از  از نماز، نماز هم  انسان  حافظوا استفاده می شود، در مقابل حفاظت 

انسان محافظت می کند.

که  کرم می فرماید: تا زمانی  بنابراین امام صادق؟ع؟ می فرماید: »پیامبر ا

انسان مؤمن از نماز های پنج گانه محافظت می کند، شیطان از او خوف 

کند، شیطان طمع می کند و او را  گر این نمازها را ضایع  شدید دارد؛ اما ا

گناهان بزرگ می اندازد.«  در 

مرحـــوم صـــدوق در ذیـــل روایتـــی ذکـــر می کنـــد: »ملـــک المـــوت بـــه انســـانی 

مَ مِــنْ 
َ

ــهُ مَــا تَقَــدّ
َ
يْــهِ وَ آلِــهِ( قَــدْ غَفَــرَ الُلَّه ل

َ
ــی الُلَّه عَل

َّ
 الِلَّه )صَل

َ
ي رَسُــول نَّ جَــدِّ

َ
 مَــا عَلِمْــتَ أ

َ
1. أ

ــاقُ وَ  ــی انْتَفَــخَ السَّ ــي- حَتَّ مِّ
ُ
بِــي هُــوَ وَ أ

َ
ــدَ- بِأ ــهُ، وَ تَعَبَّ

َ
ــمْ یَــدَعِ الِاجْتِهَــادَ ل

َ
ــرَ فَل

َ
خّ

َ
ذَنْبِــهِ وَ مَــا تَأ

 
َ
: أ

َ
ــرَ! قَــال

َ
خّ

َ
مَ مِــنْ ذَنْبِــكَ وَ مــا تَأ

َ
ــكَ مــا تَقَــدّ

َ
ا وَ قَــدْ غُفِــرَ ل

َ
 تَفْعَــلُ هَــذ

َ
ــهُ: أ

َ
قَــدَمُ، وَ قِيــلَ ل

ْ
رِمَ ال وَ

كُــونُ عَبْــداً شَــكُوراً )الامالــی )للطوســی(، النــص، ص 637(.
َ
فَــلَا أ
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کنـــد، در لحظـــات ســـخت، شـــهادتین را تلقیـــن  کـــه از نمـــاز محافظـــت 
می کنـــد.«1

کـــه نمـــاز چگونـــه از نمازگـــزار محافظـــت  حـــال ایـــن ســـؤال مطـــرح می شـــود 

ـــه روایتـــی از امـــام صـــادق؟ع؟ اشـــاره  ـــه ایـــن ســـؤال، ب می کنـــد؟ در پاســـخ ب

کنـــد، نمـــاز را در  کـــه از نمـــاز محافظـــت  کـــه می فرمایـــد: »کســـی  می شـــود 

ـــرای انســـان چنیـــن  ـــد و ایـــن نمـــاز ب ـــالا می برن کـــه ســـفید اســـت، ب حالتـــی 

کـــردی، خـــدا تـــو را  دعـــا می کنـــد: حَفِظْتَنِـــي، حَفِظَـــكَ الُلَّه؛ مـــرا حفـــظ 

کنـــد )حـــدود و اوقـــات  گـــر انســـان نمـــاز را ضایـــع  کنـــد و در مقابـــل، ا حفـــظ 

ـــكَ  عَ ـــي، ضَیَّ عْتَنِ ـــد: ضَیَّ ـــق او می گوی ـــاز در ح ـــد(، نم ـــات نکن ـــاز را مراع نم
ـــردی.«2 ک ـــع  ـــرا ضای ـــه م ک ـــه  ـــد، همان گون کن ـــع  ـــو را ضای ـــدا ت الُلَّه؛ خ

کـــه حفاظـــت از نمـــاز را در  در ادامـــه، بـــه آیـــه و روایاتـــی اشـــاره می شـــود 

ـــل، تضییـــع نمـــاز را در زمـــره ســـربازان جهـــل  زمـــره ســـربازان عقـــل و در مقاب

قـــرار می دهنـــد.

ــربازهایی اســـت  امـــام صـــادق؟ع؟ می فرمایـــد: »بـــرای عقـــل و جهـــل، سـ

کـــه آن هـــا را بشناســـید تـــا هدایـــت شـــوید.« در ادامـــه، حضـــرت 75 ســـرباز 

کـــه یکـــی از ســـربازهای  بـــرای عقـــل و 75 ســـرباز بـــرای جهـــل نـــام می بـــرد 

کـــردن  عقـــل را نمـــاز و در مقابـــل، یکـــی از ســـربازهای جهـــل را تضییـــع 

1. من لایحضره الفقيه، ج1، ص137
لَاةَ  ی الصَّ

َّ
عَبْدَ إِذَا صَل

ْ
: إِنَّ ال

َ
لَامُ، قَال يْهِ السَّ

َ
بِي عَبْدِ الِلَّه عَل

َ
2. حُسَيْنٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أ

مْ 
َ
ل إِذَا  وَ  الُلَّه،  حَفِظَكَ  حَفِظْتَنِي   :

ُ
تَقُول ةً  نَقِيَّ بَیْضَاءَ  ارْتَفَعَتْ  يْهَا، 

َ
عَل حَافَظَ  وَ  لِوَقْتِهَا 

عَكَ الُلَّه  عْتَنِي ضَيَّ : ضَيَّ
ُ

يْهَا، رَجَعَتْ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً تَقُول
َ
مْ یُحَافِظْ عَل

َ
ل وَ  لِوَقْتِهَا  هَا  ِ

ّ
یُصَل

)اصول الستةالعشر )چاپ  دارالحدیث(، ص322(. اين روایت با اندكی اختلاف، در 
كافی از امام باقر ؟ع؟در باب »مَن حافظ علی صلاته« نقل شده است. كتاب شریف 
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ــد.1  ــاز معرفـــی می کنـ نمـ

ـــع می کنـــد،  کـــه نمـــاز را ضای کســـی  ـــاره  ـــم درب کری ـــرآن  ـــد متعـــال در ق خداون

 ذلِـــكَ 
ً
عِبـــا

َ
 وَ ل

ً
وهـــا هُـــزُوا

ُ
خَذ

َ
ـــلةِ اتّ ـــى الصَّ

َ
چنیـــن می فرمایـــد: »وَ إِذا نادَیْتُـــمْ إِل

ـــوند،  ـــدا داده می ش ـــاز ن ـــه نم ـــا ب ـــه آن ه ک ـــی  ـــون 2؛ هنگام
ُ
ـــوْمٌ ل یَعْقِل ـــمْ قَ هُ

َ
نّ

َ
بِأ

کـــه  گروهـــی هســـتند  نمـــاز را بـــه تمســـخر و بـــازی می گیرنـــد؛ چـــون آن هـــا 

ــد.« ــل نمی کننـ تعقـ

یارت اربعین، در بیان ثمره و هدف  از سوی دیگر، امام صادق؟ع؟ در ز

را  اباعبداللَّه الحسین؟ع؟ چنین می فرماید: »ایشان خون خود  شهادت 
گمراهی خلاصی بخشد.«3 داد تا بندگان را از جهالت و 

کسی حق و حدود نماز را به جا  گر  بر اساس این دو روایت و آیه قرآن، ا

آورد، انسانی »عاقل« و قدردان خون اباعبداللَّه الحسین؟ع؟ است و در 

باشد،  دانشمند  و  استاد  هرچند  کند،   ضایع  را  نماز  که  کسی  مقابل، 

نداشته  پاس  را  الحسین؟ع؟  اباعبداللَّه  خون  و  است  »جاهل«  انسانی 

که با سرعت به سوی جهنم  است. بنابراین پذیرفتنی نیست شخصی 

حرکت می کند، عاقل باشد.

دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ

َ
1. عِدّ

عَقْلِ وَ 
ْ
بِي عَبْدِ الِلَّه ع وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ مَوَالِیهِ فَجَرَى ذِکْرُ ال

َ
کُنْتُ عِنْدَ أ  :

َ
مِهْرَانَ قَال

جَهْلَ وَ جُنْدَهُ تَهْتَدُوا... )الکافی، 
ْ
عَقْلَ وَ جُنْدَهُ وَ ال

ْ
بُو عَبْدِ الِلَّه ع اعْرِفُوا ال

َ
 أ

َ
جَهْلِ فَقَال

ْ
ال

کتاب عقل و جهل، حدیث 14(. ج1، ص20، 
2. مائده: 58

ة )تهذیب الاحكام، 
َ
لَال

َ
ةِ وَ حَيْرَةِ الضّ

َ
جَهَال

ْ
 عِبَادَكَ مِنَ ال

َ
 مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذ

َ
ل

َ
3. وَ بَذ

ج6، ص113(.
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 نکته
 امام صادق؟ع؟ در این روایت )لشکریان عقل و جهل(، برخلاف تصور، 

جهل را در مقابل عقل قرار می دهد.

اینکه امام از تعبیر عقل استفاده کرده است، حکمتی دارد؛ زیرا حضرت 

دقیق سخن می گوید. بنابراین در روایتی دیگر در تعریف عقل می فرماید: 

جِنَان1ُ؛ عقل چیزی 
ْ
کْتُسِبَ بِهِ ال حْمَنُ وَ ا  مَا عُبِدَ بِهِ الرَّ

َ
 قَال

ُ
عَقْل

ْ
هُ مَا ال

َ
تُ ل

ْ
»قُل

که انسان به وسیله آن،  خداوند متعال را می پرستد و بهشت را به  است 

که تارک نماز است، عقل ندارد. کسی  دست  می آورد.« پس 

در نتیجه، محافظت از نماز باعث می شود:

1. شیطان از انسان خوف داشته باشد.

2. نماز در حق انسان دعا  کند.

گیرد. 3. انسان در زمره عقلا قرار 

کند. 4. ملک الموت، شهادتین را در لحظات سخت به او تلقین 

رْکَانِهَا
َ
حَافِظِینَ لِ

ْ
ال

امـــام ســـجاد؟ع؟ از خداونـــد متعـــال، تحفـــظ بـــر ارکان نمـــاز را خواســـتار 

و  رکـــوع  قیـــام،  الحـــرام،  تکبیـــرة  نیّـــت،  نمـــاز شـــامل  ارکان  می شـــود. 

ســـجود اســـت.

ارکان مورد غفلت واقع می شود؛ به عنوان مثال،  از  گاهی اوقات، برخی 

نیّت نماز رعایت نشده، نماز قربة الی اللَّه به جا آورده نمی  شود. 

وْقَاتِهَا 
َ
هَا فِي أ

َ
ينَ ل مُؤَدِّ

ْ
ال

كتاب عقل و جهل، حدیث 3 1. الكافی، ج1، ص11، 
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ـــه آن  ـــه وقـــت نمـــاز پرداختـــه اســـت و نســـبت ب امـــام در ایـــن فـــراز مجـــدداً ب

توجـــه می دهـــد.

اهتمام  وقت  اول  نماز  به  که  »کسی  فرمودند:  اسلام؟ص؟  گرامی  پیامبر 

روایتی  در  باشد.«1  راحت  مرگ  هنگام  که  ضامنم  من  باشد،  داشته 

که در هرکس  دیگر، امام صادق؟ع؟ می فرماید: »دو خصلت وجود دارد 

کن.«  کن، سپس از او دوری  کن، سپس از او دوری  نباشد، از او دوری 

کردند آن دو خصلت چیست؟ حضرت فرمود: »نماز در وقت آن  سؤال 
و محافظت بر آن و مواسات.«2

یْهِ وَ آلِهِ
َ
وَاتُكَ عَل

َ
كَ- صَل

ُ
هُ عَبْدُكَ وَ رَسُول ى مَا سَنَّ

َ
عَل

حضرت در این بخش، از خداوند متعال، ادای رکوع و سجود و فضیلت های 

نماز را به شیوه و روش پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ درخواست می کند. 

فِي رُکُوعِهَا وَ سُجُودِهَا 

کـــه بـــه برخـــی  کیـــد بســـیار وجـــود دارد  در بـــاب رکـــوع و ســـجود، توصیـــه  و تأ

کـــرد: از آن هـــا به اختصـــار اشـــاره خواهیـــم 

دِ  حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
اسِ أ عَبَّ

ْ
بُو ال

َ
ثَنَا أ

َ
 حَدّ

َ
جِعَابِيُّ قَال

ْ
دُ بْنُ عُمَرَ ال بُو بَكْرٍ مُحَمَّ

َ
خْبَرَنِي أ

َ
 أ

َ
1. قَال

عَلِيٍّ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنَا 
َ

حَدّ  
َ

قَال ثَهُمْ 
َ

حَدّ ا  یَّ زَكَرِ بْنِ  یَحْيَی  بْنَ  حْمَدَ 
َ
أ نَّ 

َ
أ عُقْدَةَ  بْنِ  سَعِيدِ  بْنِ 

بِي 
َ
ةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
یْدِ بْنِ غَفَل ةَ »5« عَنْ سُوَ یدَ بْنِ مُرَّ بُو بَدْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَزِ

َ
أ ثَنَا 

َ
 حَدّ

َ
قَال

 
َّ

مْسِ إِلا َ
لَاةِ وَ مَوَاضِعِ الشّ  الِلَّه ص مَا مِنْ عَبْدٍ اهْتَمَّ بِمَوَاقِيتِ الصَّ

ُ
 رَسُول

َ
 قَال

َ
طَالِبٍ ع قَال

ةً رُعَاةَ  ا مَرَّ كُنَّ ارِ  جَاةَ مِنَ النَّ حْزَانِ وَ النَّ
َ ْ
هُمُومِ وَ الأ

ْ
مَوْتِ- وَ انْقِطَاعَ ال

ْ
وْحَ عِنْدَ ال هُ الرَّ

َ
ضَمِنْتُ ل

مْسِ )الامالی )للمفيد(، النص، ص136(. يَوْمَ رُعَاةَ الشَّ
ْ
بِلِ فَصِرْنَا ال ِ

ْ
ال

دِ  بْنِ مُحَمَّ حْمَدَ 
َ
أ بِیهِ عَنْ 

َ
أ رَحِمَهُ الُلَّه عَنْ  ارُ  عَطَّ

ْ
ال یَحْيَی  بْنِ  دِ  بْنُ مُحَمَّ حْمَدُ 

َ
أ ثَنَا 

َ
2. حَدّ

يزِ عَنِ  عَزِ
ْ
دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ ال كُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّ

ْ
دِ بْنِ عَلِيٍّ ال بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّ

تَانِ 
َ
 خَصْل

َ
بِي عَبْدِ الِلَّه ص قَال

َ
لِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أ

َ
مُفَضّ

ْ
خَيْبَرِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ وَ ال

ْ
ال

لَاةُ فِي مَوَاقِيتِهَا وَ   الصَّ
َ

 فَاعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ قِيلَ وَ مَا هُمَا قَال
َّ

كَانَتَا فِيهِ وَ إِلا مَنْ 
مُوَاسَاةُ )الخصال، ج1، ص47(.

ْ
يْهَا وَ ال

َ
مُحَافَظَةُ عَل

ْ
ال
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کـــرم؟ص؟ و ائمـــه اطهـــار؟عهم؟ نقـــل شـــده اســـت  1. در ســـیره و روش پیامبـــر ا

ـــوده اســـت. کـــه رکـــوع و ســـجده های آن هـــا بســـیار طولانـــی ب

چقـــدر  می دانســـت  نمازگـــزار  گـــر  »ا می فرمایـــد:  امیرالمومنیـــن؟ع؟   .2

گرفتـــه اســـت، از زود ســـر برداشـــتن از  عظمـــت خداونـــد متعـــال او را فرا
نمی شـــد.«1 خوشـــحال  ســـجده 

ـــجُودِ؛  السُّ وَ  کُـــوعِ  الرُّ بِطُـــولِ  یْکُـــمْ 
َ
»عَل می فرمایـــد:  صـــادق؟ع؟  امـــام   .3

بـــر شـــما بـــاد بـــر انجـــام رکـــوع و ســـجده طولانـــی؛ زیـــرا در ایـــن هنـــگام، 

کـــرد و مـــن مطیـــع نبـــودم،  شـــیطان فریـــاد ســـر می دهـــد: او خـــدا را اطاعـــت 
ــردم.«2 ــجده نکـ ــن سـ ــرد و مـ کـ ــجده  او سـ

انسان  دشمن  »شیطان،   که  کریم  قرآن  در  متعال  خداوند  فرموده  بر  بنا 

طولانی،  سجده  و  رکوع  کند«3،  دشمنی  او  با  باید  هم  انسان  و  است 

دشمنی با شیطان است.

را در  ایشان  و  ابان بن تغلب نقل می کند: »بر امام صادق وارد شدم   .4
گفت.«4 حال نماز یافتم. ایشان در هر رکوع و سجده، شصت تسبیح 

سَهُ مِنْ سُجُودِه )همان، 
ْ
رَأ يَرْفَعَ  نْ 

َ
أ هُ  ي مَا یَغْشَاهُ مِنْ جَلَالِ الِلَّه مَا سَرَّ ِ

ّ
مُصَل

ْ
مُ ال

َ
یَعْل وْ 

َ
ل  .1

ج2، ص632(.
بِي 

َ
أ عَنْ  عْمَانِ  النُّ بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  عِيسَی  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ عَنْ  یَحْيَی  بْنُ  دُ  مُحَمَّ  .2

وَ صِدْقِ  الِاجْتِهَادِ  وَ  وَرَعِ 
ْ
ال وَ  الِلَّه  بِتَقْوَى  يْكَ 

َ
عَل  

ُ
یَقُول الِلَّه ع  عَبْدِ  بَا 

َ
أ  سَمِعْتُ 

َ
قَال سَامَةَ 

ُ
أ

بِغَيْرِ  نْفُسِكُمْ 
َ
أ ی 

َ
إِل دُعَاةً  كُونُوا  وَ  جِوَارِ 

ْ
ال حُسْنِ  وَ  قِ 

ُ
خُل

ْ
ال حُسْنِ  وَ  مَانَةِ 

َ ْ
الأ دَاءِ 

َ
أ وَ  حَدِیثِ 

ْ
ال

حَدَكُمْ إِذَا 
َ
جُودِ فَإِنَّ أ كُوعِ وَ السُّ يْكُمْ بِطُولِ الرُّ

َ
 تَكُونُوا شَيْناً وَ عَل

َ
یْناً وَ لا كُونُوا زَ سِنَتِكُمْ وَ 

ْ
ل

َ
أ

طَاعَ وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدَ وَ 
َ
هُ أ

َ
یْل  یَا وَ

َ
فِهِ وَ قَال

ْ
جُودَ هَتَفَ إِبْلِيسُ مِنْ خَل كُوعَ وَ السُّ  الرُّ

َ
طَال

َ
أ

بَیْتُ )الكافی، ج2، ص77، باب الورع، حدیث 9(.
َ
أ

عيرِ  صْحابِ السَّ
َ
ما یَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أ ا إِنَّ وهُ عَدُوًّ

ُ
خِذ كُمْ عَدُوٌّ فَاتَّ

َ
يْطانَ ل 3. إِنَّ الشَّ

)فاطر: 6(.
عَنْ  الٍ 

َ
فَضّ ابْنِ  عَنِ  یَارَ  مَهْزِ بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  عَامِرٍ  بْنِ  الِلَّه  عَبْدِ  عَنْ  دٍ  مُحَمَّ بْنُ  حُسَيْنُ 

ْ
ال  .4
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در باب رکوع و سجود، دو آیه و یک نکته بسیار مهم مطرح می شود:

کریــم در بــاب اهمیــت نمــاز می فرمایــد:  آیــه اول: خداونــد متعــال در قــرآن 

خاشِــعین 1؛ از صبــر 
ْ
ــى ال

َ
 عَل

َّ
کَبیــرَةٌ إِل

َ
هــا ل

َ
ــلةِ وَ إِنّ بْــرِ وَ الصَّ »وَ اسْــتَعینُوا بِالصَّ

گرفتــن جــز بــر خاشــعان، بــر دیگــران  کمــک  کمــک بگیریــد و ایــن  و نمــاز 

ســنگین اســت.« 

کارهاســـت و  کـــه نمـــاز، یـــار و یـــاور انســـان در  ایـــن آیـــه بـــه ایـــن معناســـت 

کار از آن بر می آیـــد. از ایـــن رو ائمـــه اطهـــار؟عهم؟ و تابعیـــن آن هـــا )بـــزرگان و 

علمـــای دیـــن( در بزنگاه هـــای زندگـــی، از نمـــاز یـــاری می گرفتنـــد.

در روایت آمده است: »شخصی بازاری به محضر امام صادق؟ع؟ رسید 

کن و دو رکعت  کرد. حضرت به او فرمود: برو مغازه را تمیز  گله  و از فقر 

کن: خدایا! به خودم  نماز بخوان و بعد از نماز به خداوند متعال عرض 

کردم.  کار را  کرده ام... شخص می گوید این  تکیه ندارم، بلکه به تو توکل 

به زودی با یک تاجر پارچه آشنا شدم که نیمی از مغازه را اجاره کرد و سود 

خوبی به من رسید.«

ــه نمــاز  کــه مــاه عبــادت اســت، ب از ایــن رو امــام ســجاد؟ع؟ در ایــن مــاه 

گرفتــن از صبــر و نمــاز  توجــه می دهــد. البتــه طبــق آیــه شــریفه، اســتعانت 

کار ســنگین و  کــه »اهــل خشــوع« هســتند،  بــرای انســان ها مگــر آن هــا 

ــی اســت. گران

بِي عَبْدِ الِلَّه ع وَ هُوَ 
َ
ی أ

َ
تُ عَل

ْ
: دَخَل

َ
بَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَال

َ
بِیهِ عَنْ أ

َ
بِيِّ عَنْ أ

َ
حَل

ْ
حْمَدَ بْنِ عُمَرَ ال

َ
أ

ينَ تَسْبِيحَةً )الكافی، ج3، ص329، بَابُ  جُودِ سِتِّ كُوعِ وَ السُّ هُ فِي الرُّ
َ
ي فَعَدَدْتُ ل ِ

ّ
یُصَل

كْثَرِه ، حدیث 2(.
َ
جُودِ وَ أ كُوعِ وَ السُّ سْبِيحِ فِي الرُّ دْنَی مَا یُجْزِئُ مِنَ التَّ

َ
أ

1. بقره: 45
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ً
عـــا

َ
رُکّ یـــم می فرمایـــد: »تَراهُـــمْ  کر قـــرآن  آیـــه دوم: خداونـــد متعـــال در 

 ســـیماهُمْ فـــي  وُجُوهِهِـــمْ مِـــنْ 
ً
ضْـــلً مِـــنَ الِ وَ رِضْوانـــا

َ
 يَبْتَغُـــونَ ف

ً
دا سُـــجَّ

ـــان را در رکـــوع و ســـجود می  بینـــی، فضـــل و خشـــنودى  ـــجُود1؛ آن ـــرِ السُّ ثَ
َ
أ

در  ســـجود  اثـــر  بـــر  آنـــان  ]مشـــخصه[  علامـــت  خواســـتارند،  را  خـــدا 

اســـت.« چهره  هایشـــان 

ســـجودی  و  رکـــوع  متعـــال  خداونـــد  از  دعـــا  ایـــن  در  حضـــرت  اینکـــه 

و  رکـــوع  مـــراد،  می کنـــد،  درخواســـت  اســـلام  گرامـــی  پیامبـــر  هماننـــد 

اســـت.  طولانـــی  ســـجود 

در نتیجه، بنا بر فرموده امام صادق؟ع؟که:  »بطول الرکوع و السجود«2 و 

که: »استکثرو  نیز فرمایش امیرالمومنین؟ع؟ در خطبه 199 نهج البلاغه 

یاد بخوانید« و با توجه به اینکه رکوع و سجده از ارکان نماز  منها3؛ نماز ز

درخواست  را  نماز  ارکان  از  محافظت  هم  سجاد؟ع؟  حضرت  و  است 

کثرت رکوع و سجود، موضوعیت می یابد. می کند، 

که  کرم؟ص؟ بر نماز جعفر طیّار، این است  دلیل مداومت حضرت رسول ا

رکوع و سجود طولانی دارد.

نقـــل شـــده اســـت آیـــت اللَّه بهجـــت، ســـی ســـال آخـــر عمـــر شریفشـــان هـــر 

ــد.  ــار را می خواندنـ ــر طیّـ ــاز جعفـ روز نمـ

1. فتح: 29
2 الكافی، ج2، ص77، باب الورع، حدیث 9

3. نهج البلاغه، خطبه 199
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 نکته
نــکات مطرح شــده در ذیــل دعاهــای صحیفــه  ایــن  اجــازه داد  نبایــد   

بــه آن هــا »جامــه عمــل«  بایــد  ســجادیه، دچــار روزمرگــی شــوند، بلکــه 
گــردد. انســان حاصــل  بــرای  بهره هــا  بیشــترین  تــا  پوشــید 

هُورِ تَمِّ الطَّ
َ
ى أ

َ
عَل

که  ی  نماز بارالها!  می دارد:  عرضه  قسمت  این  در  سجاد؟ع؟  امام 

کی باشد. البته نماز، طهارتی  می خواهم بخوانم، در اوج طهارت و پا

یم در این باره  کر را با خود به ارمغان می آورد. خداوند متعال در قرآن 

از  نماز  همانا  مُنْکَر1ِ؛ 
ْ
ال وَ  فَحْشاءِ 

ْ
ال عَنِ  تَنْهی   لاةَ  الصَّ  

َ
»إِنّ می فرماید: 

است.« طهارت  فحشا،  مقابل  نقطه  می دارد.«  باز  منکر  و  فحشا 

که نماز می خوانند، فحشا  کسانی  در اینجا سؤالی مطرح می شود؛ چرا 

از امام  و منکر هم مرتکب می شوند؟ در پاسخ به این سؤال، به روایتی 

که فرمودند: »هرکس دو رکعت نماز بخواند و  صادق؟ع؟ اشاره می شود 

که  بداند چه چیزی در نماز می گوید، در حالی از نماز مفارقت می کند 

کید  تأ این روایت،  باقی نمانده است.«2 در  گناهی  او و خدا هیچ  بین 

که نمازگزار بداند در درگاه چه کسی است و چه  حضرت بر نمازی است 

که انسان را  سخنانی را بر زبان جاری می کند. این چنین نمازی است 

گناه باز می دارد. از 

1. عنكبوت: 45
 

َ
قَال بِیهِ 

َ
أ عَنْ  سَيْفٍ  بْنِ  حُسَيْنِ 

ْ
ال عَنِ  ابِ  خَطَّ

ْ
ال بْنِ  مَةَ 

َ
سَل عَنْ  یَحْيَی  بْنُ  دُ  مُحَمَّ  .2

 فِيهِمَا انْصَرَفَ وَ 
ُ

مُ مَا یَقُول
َ
ی رَكْعَتَيْنِ یَعْل

َّ
 مَنْ صَل

ُ
بَا عَبْدِ الِلَّه ع یَقُول

َ
ثَنِي مَنْ سَمِعَ أ

َ
حَدّ

يْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الِلَّه ذَنْبٌ )الكافی،  ج3، ص266، باب فضل الصلاة، حدیث 12(.
َ
ل
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بنابراین، »علی اتم الطهور« هم شامل طهارت ظاهری، مانند وضو و هم 

شامل طهارت باطنی )بازداشتن از منکر( می شود. 

غِهِ
َ
بْل

َ
خُشُوعِ وَ أ

ْ
بْیَنِ ال

َ
أ

کــه  امــام ســجاد؟ع؟ در ایــن فــراز، از خداونــد متعــال درخواســت می کنــد 

در نمــاز، »نهایــت  خشــوع« را دارا باشــد.

کریم در وصف  اساساً مؤمن، اهل خشوع است. خداوند متعال در قرآن 

کسانی  تِهِمْ خاشِعُون1 ؛ مؤمنان  ذينَ هُمْ في  صَل
َّ
اهل ایمان می فرماید: »ال

که در نمازهایشان خاشع اند.« هستند 

حضرت به خشوع بسنده نمی کند، بلکه نهایت و بالاترین درجه خشوع 

را از خداوند متعال درخواست دارد.

یافـــت  ــل در ــود مقابـ ــان از موجـ ــه قلـــب انسـ کـ ــری اســـت  ــوع، تأثیـ خشـ

گاه ایـــن تأثیـــر در اعضـــا و جـــوارح نیـــز بـــروز می یابـــد. ایـــن  می کنـــد. 

یـــک موجـــود قاهـــر  گاه در برابـــر  گاه در مقابـــل انســـان دیگـــر و  تأثیـــر 

کـــه قلـــب انســـان مقهـــور می شـــود و در اعضـــا و جـــوارح نیـــز  اســـت 

خشـــوع ظاهـــر می گـــردد.

با  نماز  حال  در  که  شخصی  به  اسلام  گرامی  »پیامبر  است:  شده  نقل 

گر قلب  خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ؛ ا
َ
بُهُ ل

ْ
وْ خَشَعَ قَل

َ
یش خود بازی می کرد، فرمود: ل ر

او خاشع بود، جوارح او هم خاشع می شد.«2 

1. مؤمنون: 2
بِیهِ 

َ
دٍ عَنْ أ هِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ بِیهِ عَنْ جَدِّ

َ
بِي عَنْ أ

َ
ثَنَا أ

َ
 حَدّ

َ
ثَنِي مُوسَی قَال

َ
دٌ حَدّ خْبَرَنَا مُحَمَّ

َ
2. أ

بْصَرَ رَجُلًا یَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ 
َ
 الِلَّه ص أ

َ
نَّ رَسُول

َ
بِیهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أ

َ
حُسَيْنِ عَنْ أ

ْ
هِ عَلِيِّ بْنِ ال عَنْ جَدِّ

خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ )الجعفریات )الاشعثيات(، ص36(.
َ
بُهُ ل

ْ
وْ خَشَعَ قَل

َ
هُ ل  إِنَّ

َ
فِي صَلَاتِهِ فَقَال
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»خَشَعَتِ  می فرماید:  کریم  قرآن  در  متعال  خداوند  دلیل،  همین  به 

صداها  که  است  هول انگیز  حدی  به  قیامت  روز  حْمن1ِ؛  لِلرَّ صْواتُ 
َ ْ
ال

خاشع می شود.« در این آیه شریفه، تأثیرپذیری در مقابل خداوند قهار، 

به خشوع تعبیر شده است.

کــه انســان ها نوعــاً فاقــد »نهایــت خشــوع« هســتند، امــام از خداوند  از آنجــا 

متعــال درخواســت خشــوع می کند.

 نکته
که باید به مفهوم کلام حضرت در این دعا توجه شود، باید   در عین حال 

گردد. این بدین معناست  کلام )دعا بودن( آن نیز دقت  به ماهیت این 

که انسان علاوه بر اینکه باید در مقام تشریع، خشوع را دنبال  کند، در مقام 

تکوین هم باید از خداوند متعال، توفیق خشوع را درخواست نماید؛ زیرا 

کارها تحت اراده و خواست خداوند متعال است. توفیق 

خِصَالٍ،  ثِ 
َ

ثَلا ی 
َ
إِل یَحْتَاجُ  مُؤْمِنُ 

ْ
ال فرمود:  روایتی  در  جواد؟ع؟  امام 

)شیعه(  مؤمن  یَنْصَحُه2ُ؛   نْ  مِمَّ قَبُولٍ  وَ  نَفْسِهِ  مِنْ  وَاعِظٍ  وَ  الِلَّه  مِنَ  تَوْفِیقٍ 

خدا  جانب  از  توفیق  است:  محتاج  خصلت  سه  به  کردن،  رشد  برای 

و پنددهنده ای در درون خود و پذیرش نصیحت از نصیحت کنندگان 

)البته نصیحت کنندگان الهی(.«

مقـــدار  اســـت.  نیازمنـــد  الهـــی  توفیـــق  بـــه  کارهایـــش  در  مؤمـــن 

 هَمْسا 
َّ
إِلا حْمنِ فَلا تَسْمَعُ  لِلرَّ صْواتُ 

َ ْ
هُ وَ خَشَعَتِ الأ

َ
ل اعِيَ لا عِوَجَ 

َ
بِعُونَ الدّ یَتَّ يَوْمَئِذٍ   .1

)طه: 108(.
2 بحار الانوار، ج75، ص358
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ماننـــد  برخـــی،  دربـــاره  و  اســـت  کتســـابی  ا توفیـــق،  ایـــن  از  یـــادی  ز

بـــه  کـــرده اســـت به طـــور دفعـــی  معصومین؟عهم؟خداونـــد متعـــال اراده 

کـــه بـــه امامـــت رســـید  کودکـــی  کنـــد. امـــام جـــواد؟ع؟ در  آن هـــا عنایـــت 

کمـــالات علمـــی شصت وسه ســـالگی رســـول خـــدا؟ص؟ را دارا بـــود.  و 

ـــون و  ک ـــام  ـــرا او ام ی ـــد؛ ز ـــه او داده ش ـــی ب ـــو تکوین ـــه نح ـــق ب ـــن توفی ـــه ای البت

مـــکان و همـــه هســـتی اســـت و بایـــد علـــم داشـــته باشـــد.

را به  کردن، توفیق الهی  با دعا و طلب  کسب، انسان می تواند  در مقام 

که   - سجادیه  صحیفه  در  سجاد؟ع؟  امام  رو  این  از  کند.  جلب  خود 

فلان  انجام  توفیق  می  خواهد  متعال  خداوند  از  دعاست-  کتاب  خود 

که حضرت،  کاری دیگر را به او بدهد و از همین باب است  کار و ترک 

خشوع را از خداوند متعال درخواست می کند.

ةِ
َ
ل بِرِّ وَ الصِّ

ْ
رْحَامَنَا بِال

َ
نْ نَصِلَ أ

َ
قْنَا فِیهِ لِ ِ

ّ
)10( وَ وَف

حضرت در این فراز، موفق شدن بر نیکی و صله رحم را در ماه رمضان 

که در آخر دعا دارد،  از خداوند متعال درخواست می کند. البته به بیانی 

این درخواست ها را برای طول سال مطرح می فرماید.

دنیـــا  بـــه  مـــادر  یـــک  رحـــم  از  کـــه  هســـتند  کســـانی  رحـــم،  از  مـــراد 

و  دایـــی، خالـــه، عمـــو، عمـــه  بـــرادران، خواهـــران،  یعنـــی  آمده انـــد؛ 

آن هـــا. فرزنـــدان 

از  »یکی  می فرماید:  رحم  صله  درباره  کریم  قرآن  در  متعال  خداوند   

که خدا دستور بر وصل آن  که آنچه را  ویژگی های اولوالالباب این است 
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داده است، وصل می کنند«1؛ یعنی کسانی که صله رحم به جا می آورند، 

در زمره اولوالالباب هستند و در این آیه، به ارتباط با آن ها امر شده است.

در روایت آمده است: »امام صادق؟ع؟ در ذیل این آیه می فرماید: مراد از 

که خداوند متعال دستور به وصل آن داده است، ما اهل بیت  آن چیزی 
و خویشاوندان هر فردی است.«2

عهد  که  »کسانی  می فرماید:  کریم  قرآن  در  متعال  خداوند  مقابل،  در 

خدا را می شکنند و آنچه را خداوند دستور به وصل آن داده است، قطع 
می کنند، لعنت خدا بر این ها باد و بدجایگاهی خواهند داشت.«3

رحم،  از  مراد  شد،  بیان  صادق؟ع؟4  امام  روایت  در  که  طور  همان 

کند، مورد  کس با آنان قطع ارتباط  خویشاوندان و اهل بیت است و هر 

لعنت خداوند متعال قرار می گیرد.

کافـــر بـــودن خویشـــاوندان، مجـــوّزی بـــر قطـــع رحـــم بـــا آن هـــا نیســـت. از طرفـــی 

کـــه از آن هـــا اثـــر پذیرفـــت، بلکـــه  یـــاد رفت وآمـــد داشـــت  هـــم نبایـــد بـــا  آن هـــا ز

کـــه در روایـــت امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ آمـــده:  کمتریـــن مقـــدار صلـــه رحـــم باشـــد 

حِساب  )رعد: 
ْ
هُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ ال بَّ  وَ یَخْشَوْنَ رَ

َ
نْ يُوصَل

َ
مَرَ الُلَّه بِهِ أ

َ
ونَ ما أ

ُ
ذينَ یَصِل

َّ
1. وَ ال
.)21

اءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ 
َ

وَشّ
ْ
حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ال

ْ
دٍ عَنِ ال ی بْنِ مُحَمَّ

َّ
دٍ عَنْ مُعَل حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّ

ْ
2. ال

عَرْشِ 
ْ
قَةٌ بِال

َّ
حِمَ مُعَل  إِنَّ الرَّ

ُ
 سَمِعْتُهُ یَقُول

َ
بِي عَبْدِ الِلَّه ع قَال

َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
أ

 الِلَّه عَزَّ وَ 
ُ

دٍ وَ هُوَ قَوْل نِي وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي وَ هِيَ رَحِمُ آلِ مُحَمَّ
َ
هُمَّ صِلْ مَنْ وَصَل

َّ
 الل

ُ
تَقُول

كُلِّ ذِي رَحِمٍ )الكافی، ج2، ص151،  نْ يُوصَلَ وَ رَحِمُ 
َ
مَرَ الُلَّه بِهِ أ

َ
ونَ ما أ

ُ
ذِينَ یَصِل

َّ
- ال

َ
جَلّ

باب صلة الرحم، حدیث 7(.
نْ يُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ 

َ
مَرَ الُلَّه بِهِ أ

َ
ذينَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ الِلَّه مِنْ بَعْدِ ميثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أ

َّ
3. وَ ال

ار )رعد: 25(.
َ

هُمْ سُوءُ الدّ
َ
عْنَةُ وَ ل

َّ
هُمُ الل

َ
ولئِكَ ل

ُ
رْضِ أ

َ ْ
فِي الأ

4. الكافی، ج2، ص151، باب صلة الرحم، حدیث 7
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کـــردن.«1  ــه انـــدازه ســـلام  ــو بـ ــته باشـــید، ولـ ــود ارتبـــاط داشـ ــام خـ ــا ارحـ »بـ

کـــه عرفـــاً نگوینـــد بـــا ارحـــام خویـــش  بایـــد ایـــن رابطـــه بـــه انـــدازه ای باشـــد 

کـــرده اســـت. قهـــر 

داوود رقـی نقـل می کنـد: »نـزد امام صادق؟ع؟ نشسـته بـودم، قبل از اینکه 

لـب بـه سـخن بـاز کنـم، امـام فرمـود: داوود! روز پنج شـنبه اعمـال تـو بر من 

عرضـه شـد، در اعمـال تـو دیـدم بـا پسـرعمویت صلـه انجـام دادی و ایـن 

او  زیـرا  رفـت؛  از دنیـا خواهـد  بـه زودی  کـه  و دانسـتم  کـرد  مـرا خوشـحال 

کـرد و ایـن قطـع رحـم از جانـب او منجـر بـه مرگـش  بـا تـو صلـه نخواهـد 

می شـود.«2 بعـد از جلسـه، اصحـاب، ماجـرا را جویـا شـدند، داوود گفت: 

پسـرعموی مـن در مکـه اسـت. او انسـان معانـد و خبیثـی اسـت. متوجـه 

فقـر او شـدم و مقـداری پـول بـرای او فرسـتادم. حضرت به خاطـر این صله 

مـن خوشـحال شـدند.

کـــرد:  عـــرض  و  رســـید  صـــادق؟ع؟  امـــام  محضـــر  بـــه  شـــخصی 

رحـــم  صلـــه  و  می کنـــم  برقـــرار  ارتبـــاط  او  بـــا  کـــه  دارم  »پســـرعمویی 

ــه  ــن صلـ ــدداً مـ ــد. مجـ ــع می کنـ ــاط را قطـ ــا او ارتبـ ــم، امـ ــام می دهـ انجـ

کـــه بـــا  انجـــام می دهـــم و او در مقابـــل، قطـــع می کنـــد. آیـــا اجـــازه دارم 

بِي عَبْدِ 
َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
حَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أ

ْ
هِ ال قَاسِمِ بْنِ یَحْيَی عَنْ جَدِّ

ْ
1. وَ عَنْهُ عَنِ ال

سْلِيمِ )همان، ص155، باب  بِالتَّ وْ 
َ
ل وَ  رْحَامَكُمْ 

َ
أ وا 

ُ
مُؤْمِنِينَ ع صِل

ْ
ال مِيرُ 

َ
أ  

َ
قَال  

َ
قَال الِلَّه ع 

صلة الرحم، حدیث 22(.
ثَنَا 

َ
: حَدّ

َ
، قَال بَرْقِيُّ

ْ
دُ بْنُ خَالِدٍ ال ثَنَا مُحَمَّ

َ
: حَدّ

َ
، قَال ارِيِّ يَّ دٍ السَّ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ثَنَا أ

َ
2. حَدّ

يْهِ 
َ
بِي عَبْدِ الِلَّه )عَل

َ
كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أ  :

َ
، قَال يِّ قِّ كَثِيرٍ الرَّ سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ 

خَمِيسِ، 
ْ
كُمْ يَوْمَ ال

ُ
عْمَال

َ
يَّ أ

َ
قَدْ عُرِضَتْ عَل

َ
 مُبْتَدِئاً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ: یَا دَاوُدُ، ل

َ
لَامُ( إِذْ قَال السَّ

نِي ذَلِكَ، إِنِّي عَلِمْتُ  كَ فُلَانٍ فَسَرَّ تُكَ لِابْنِ عَمِّ
َ
يَّ مِنْ عَمَلِكَ صِل

َ
یْتُ فِيمَا عُرِضَ عَل

َ
فَرَأ

جَلِهِ )الامالی )للطوسی(، ص413 (.
َ
سْرَعَ لِفَنَاءِ عُمُرِهِ وَ قَطْعِ أ

َ
هُ أ

َ
تَكَ ل

َ
صِل
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ـــه  ـــا او ارتبـــاط یک طرف ـــو ب ـــر ت گ کنـــم؟ حضـــرت فرمـــود: ا او قطـــع ارتبـــاط 

و  می کنـــد  وصـــل  هـــم  بـــه  را  شـــما  متعـــال  خداونـــد  باشـــی،  داشـــته 

ــع  ــه را قطـ ــاط یک طرفـ ــن ارتبـ ــر ایـ گـ ــا ا ــود؛ امـ ــد بـ ــما خواهـ ــتیبان شـ پشـ
برمی گردانـــد.«1 ی  رو شـــما  از  متعـــال  خداونـــد  کنـــی، 

بـــا  گـــر  »ا فرمـــود:  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟  بـــه  وصیـــت  در  کـــرم؟ص؟  ا پیامبـــر 
خویشـــان خـــود یـــک ســـال هـــم فاصلـــه داری، صلـــه رحـــم را انجـــام بـــده.«2

امـــام  اســـت،  متعـــال  خداونـــد  بندگـــی  مـــاه  مـــاه،  ایـــن  کـــه  آنجـــا  از 

ــا  ــد تـ ــدا درخواســـت می کنـ ــاه از خـ ــن مـ ــم را در ایـ ــه رحـ ســـجاد؟ع؟، صلـ

ــا صلـــه رحـــم، در مقابـــل نفـــس  ــرا انســـان بـ ــام آن موفـــق شـــود؛ زیـ بـــه انجـ

می کنـــد. عمـــل  خـــدا  دســـتورهای  مطابـــق  و  می ایســـتد  خویـــش 

 نکته
رحم  باشد،  همسر  بستگان  از  که  کسی  همسر،  با  مشترک  زندگی  در   

دیگری به حساب نمی آید، اما رعایت احترام، بهتر است.

ةِ عَطِیَّ
ْ
ضَالِ وَ ال

ْ
ف ِ

ْ
نْ نَتَعَاهَدَ جِیرَانَنَا بِال

َ
وَ أ

حضـــرت برخـــورد همـــراه بـــا فضـــل و بخشـــش را بـــا همســـایگان، در ایـــن 

مـــاه از خداونـــد متعـــال درخواســـت می کنـــد. ظهـــور عبـــارت در ایـــن 

کـــه ایـــن درخواســـت حضـــرت، عمومیـــت دارد و فقـــط مخصـــوص  اســـت 

لِيَ  إِنَّ  بِي عَبْدِ الِلَّه ع 
َ
لِأ تُ 

ْ
قُل  :

َ
بْنِ سِنَانٍ قَال حَكَمِ عَنْ عَبْدِ الِلَّه 

ْ
ال بْنِ  عَلِيِّ  وَ عَنْهُ عَنْ   .1

 
َ
قْطَعَهُ أ

َ
نْ أ

َ
ايَ أ قَدْ هَمَمْتُ لِقَطِيعَتِهِ إِیَّ

َ
ی ل هُ فَيَقْطَعُنِي حَتَّ

ُ
صِل

َ
هُ فَيَقْطَعُنِي وَ أ

ُ
صِل

َ
ابْنَ عَمٍّ أ

 جَمِيعاً وَ إِنْ قَطَعْتَهُ وَ 
َ

كُمَا الُلَّه عَزَّ وَ جَلّ
َ
تَهُ وَ قَطَعَكَ وَصَل

ْ
كَ إِذَا وَصَل  إِنَّ

َ
ذَنُ لِي قَطْعَهُ قَال

ْ
تَأ

قَطَعَكَ قَطَعَكُمَا الُلَّه )الكافی، ج2، ص155، باب صلة الرحم، حدیث 24(.
2. سِرْ سَنَةً صِلْ رَحِمَكَ )من لا یحضره الفقيه، ج4، ص361(.
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همســـایگان فقیـــر نمی شـــود.

را  عمل  این  است،  متعال  خداوند  تربیت یافته  که  سجاد؟ع؟  امام 

می پسندند و از خداوند متعال این را درخواست می کند؛ بنابراین خدا 

را  عمل  این  انسان ها  نوع  اینکه  دلیل  است.  پسندیده  را  عمل  این  هم 

انجام نمی دهند، وابستگی به دنیاست.

دعای  به  باید  همسایگان(  کرام  )ا بخش  این  بیشتر  درک  برای 

که دعای حضرت در حق همسایگان  بیست وششم صحیفه سجادیه 

است، مراجعه شود.

مُوَاسَاتِهِمْ  حُسْنِ  »وَ  می فرماید:  بیست وششم  دعای  در  حضرت 
مَاعُون. «1

ْ
بِال

ماعون به لوازم خرد و ریز زندگی می گویند.

با همسایه خود  که شده،  ماعون هم  با  باید  انسان  حضرت می فرماید: 

مواسات داشته باشد.

یـــم فرمـــوده اســـت: »خـــدا در وعـــده خـــود  کر خداونـــد متعـــال در قـــرآن 

»هـــر  می فرمایـــد:  دیگـــر  آیـــه ای  در  طرفـــی،  از  نمی کنـــد.«2  تخلـــف 

بـــه همـــان  کنیـــد، خداونـــد متعـــال  انفـــاق  آنچـــه شـــما در راه خـــدا 

فرمـــوده:  دیگـــر  آیـــه ای  در  و  می کنـــد«3  جبـــران  شـــما  بـــرای  انـــدازه 
می کنـــد.«4 جبـــران  »چندبرابـــر 

1. صحيفه سجادیه، دعای 26، بند 1
2. روم: 6

3. سبا: 39
4. بقره: 265
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در نتیجه، اینکه امام، فضل و احسان بر همسایگان را از خداوند متعال 

تا  می کند  تمرین  آن،  سایه  زیر  و  است  مهمی  مسئله  می کند،  طلب 

سبک بال شود.
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جلسه هفتمجلسه هفتم

شــــــرح دعــــــــای چهل چهارم 
صحیـــــــــــفه سجــــــــــــادیه؟ع؟ 
دعــای امام سجاد؟ع؟ هنگام 
ورود به مــــــــــــاه مبارک رمضان
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بِعَاتِ نَا مِنَ التَّ
َ
مْوَال

َ
صَ أ ِ

ّ
نْ نُخَل

َ
 وَ أ

حضرت در این دعا خالص شدن اموال را از تبع درخواست می کند.

اموال  شدن  مخلوط  و  آورده  دست  به  ظلم  به  انسان  آنچه  یعنی  تبع، 

انسان با تبع، همان مال مخلوط به حرام است.

انســـان ابتـــدا بایـــد بـــرای برطـــرف شـــدن ایـــن مشـــکل )مـــال مخلـــوط بـــه 

یکم  کـــه در دعـــای ســـی و کنـــد، بـــه همـــان بیانـــی  حـــرام(، توبـــه حقیقـــی 

را  مـــال  صاحـــب  گـــر  ا ســـپس  اســـت،  شـــده  ذکـــر  ســـجادیه  صحیفـــه 
ــن او  ــد و از یافتـ ــر نمی شناسـ گـ ــد و ا ــه او برگردانـ ــد آن را بـ ــد، بایـ می شناسـ

ی صدقـــه  ـــا اجـــازه مرجـــع تقلیـــد، از طـــرف و ـــد مـــال را ب مأیـــوس شـــده، بای

ک شـــود. بدهـــد تـــا در نهایـــت، ایـــن مـــال پـــا

مسئله  این  کرد.  نخواهد  رشد  قطعاً  نکند،  ک  پا را  اموالش  انسان،  گر  ا

ک شدن اموال را  همواره در طول سال اهمیت دارد، اما امام در این ماه، پا

از خدا درخواست می کند؛ زیرا قرار است ایمان ها در این ماه با سرعت، 

ک نباشد، قطعاً این رشد و ارتقا در این ماه  گر اموال انسان پا بالا رود و ا

برای او اتفاق نخواهد افتاد.

که اموالی  که امام صادق؟ع؟ با شخصی مواجه شد  روایت شده است 
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ی  او جویا شد. و از  را  ماجرا  را صدقه می داد.  آن ها  و  را سرقت می کرد 

گفت: هر گناه، یکی حساب شده، اما هر حسنه، ده برابر می شود. امام به 

او فرمود: خداوند متعال فقط از متقین می پذیرد.1 

گر مردم  این حساسیت نسبت به اموال دیگران بسیار مهم است؛ زیرا ا

نسبت به مال دیگران احترام قائل نباشند، با توجه به روحیه راحت طلبی 

نوع انسان ها، اموال یکدیگر را غارت می کنند تا زندگی راحت تری برای 

کنند. خود و خانواده خویش فراهم 

کَوَاتِ رَهَا بِإِخْرَاجِ الزَّ نْ نُطَهِّ
َ
وَ أ

کند. انسان باید مال را به وسیله پرداخت زکات، تطهیر 

مَا 
َ
»إِنّ کریم،  قرآن  فرموده  بنابر  نکند،  پرداخت  را  مال  زکات  کسی  گر  ا

فِي  وَ  وبُهُمْ 
ُ
قُل فَةِ 

َّ
مُؤَل

ْ
ال وَ  یْها 

َ
عَل عامِلینَ 

ْ
ال وَ  کینِ  مَسا

ْ
ال وَ  فُقَراءِ 

ْ
لِل دَقاتُ  الصَّ

عَلیمٌ  الُ  وَ  الِ  مِنَ  ریضَةً 
َ
ف بیلِ  السَّ ابْنِ  وَ  الِ  سَبیلِ  وَ في   غارِمینَ 

ْ
ال وَ  قابِ  الرِّ

کرده است. صدقات در این آیه  حَکیم« 2، اموال هشت طایفه را غصب 

به معنای زکات است.

گروه هستند:  ثَة3ٌ؛ دزدان سه 
َ

اقُ ثَل رَّ امام صادق؟ع؟ فرمود: »السُّ

1. کسانی که زکات نمی دهند؛ 2. کسانی که مهر زنان را حلال می شمرند؛ 

1. تفسير منسوب به امام حسن عسكری؟ع؟ ص45
2. توبه: 60

عَنْ  ارُ  عَطَّ
ْ
ال یَحْيَی  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنَا 

َ
حَدّ  

َ
قَال عَنْهُ  الُلَّه  رَضِيَ  حَسَنِ 

ْ
ال بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنَا 

َ
حَدّ  .3

عَنِ  رُشَيْدٍ  بْنِ  يْمَانَ 
َ
سُل بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  ازِيُّ  الرَّ الِلَّه  عَبْدِ  بُو 

َ
أ ثَنِي 

َ
حَدّ  

َ
قَال حْمَدَ 

َ
أ بْنِ  دِ  مُحَمَّ

امٍ  كَثِيرِ بْنِ بَسَّ حْمَنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ  حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ یَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّ
ْ
ال

مَنِ  لِكَ 
َ

كَذ وَ  سَاءِ  النِّ مُهُورِ   
مُسْتَحِلُّ وَ  كَاةِ  الزَّ مَانِعُ  ثَلَاثَةٌ  اقُ  رَّ السُّ الِلَّه ع  عَبْدِ  بُو 

َ
أ  

َ
قَال  

َ
قَال

مْ یَنْوِ قَضَاءَهُ )الخصال، ج1، ص153(.
َ
اسْتَدَانَ دَیْناً وَ ل
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که قرض می گیرند و نیت ادای آن را ندارند.« کسانی   .3

گذشــت ســال خمســی،  البتــه خمــس نیــز همیــن طــور اســت؛ بعــد از 
نیســت.1 شــخص  بــرای  امــوال،  یک پنجــم 

ک می شود. بنابراین با پرداخت زکات و خمس، اموال انسان پا

نْ نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا
َ
وَ أ

کســی از مــن برگشــته اســت، مــرا در ایــن  گــر  حضــرت می فرمایــد: خدایــا! ا

کنــم. کــن بــه او بازگــردم و بــا او ارتبــاط برقــرار  مــاه موفــق 

یکــی از مطالبــی کــه حضــرت بــه آن توجــه می دهــد، رفــع کدورت هاســت. 

ی  رو آنــان  از  کســی  گــر  ا کــه  اســت  بــوده  ایــن  اطهــار؟عهم؟  ائمــه  ســیره 

کدورت هــا  رفــع  در  و  برمی گشــتند  سویشــان  بــه  آن هــا  برمی گردانــد، 

می شــدند. پیش قــدم 

که حق مظلوم ضایع  کردن و پیش قدم شدن بدین معنا نیست  مراجعه 

کدورت ها  شود، بلکه با حفظ حق و حقوق مظلوم، حضرت برای رفع 

به پیش قدم بودن در صلح توصیه می کند؛ زیرا مسئله اتحاد در جامعه 

مسلمین، بسیار مهم و راهبردی است.

ی  کـــه از یکدیگـــر رو امـــام صـــادق؟ع؟ می فرمایـــد: »دو نفـــر  ایـــن رو  از 

کننـــد، مـــورد برائـــت و لعـــن مـــا قـــرار می گیرنـــد.  برگرداننـــد و مهاجـــرت 

کـــه ظالـــم اســـت، مســـتحق لعـــن  کســـی  کـــرد:  ی ســـؤال  در ایـــن بیـــن، راو

و برائـــت اســـت، امـــا مظلـــوم چـــرا مـــورد برائـــت شـــما قـــرار می گیـــرد؟ 

حضـــرت فرمـــود: چـــون بـــه دنبـــال حـــل مشـــکل نمـــی رود. ســـپس فرمـــود: 

كنيد. كامل تر از اين بحث،  به رساله مرجع تقليد خود مراجعه  1. برای اطلاع دقيق تر و 
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ــازه  ــلام اجـ ــا اسـ گرفـــت؛ امـ ــد  ــدا آن را خواهـ ــوظ اســـت و خـ ــق او محفـ حـ

کـــدورت بیـــن مســـلمین را نـــداده اســـت؛ زیـــرا باعـــث تفرقـــه در میـــان آنـــان 

ــردم  ــتر مـ ــه بیشـ ــا اینکـ ــجاد؟ع؟، بـ ــام سـ ــل، امـ ــن دلیـ ــه همیـ ــود.« بـ می شـ

زمـــان ایشـــان اهـــل ســـنت و بســـیاری از آ ن هـــا ناصبـــی بودنـــد، در دعـــای 

ـــا!  ـــم 1؛ خدای ـــفْ جَمْعَهُ ِ
ّ
ل
َ
ـــد: »وَ أ ـــجادیه می فرمای ـــه س ـــت وهفتم صحیف بیس

کـــن.«  بیـــن آن هـــا الفـــت و همدلـــی ایجـــاد 

بـــرای  زکات  از  می تـــوان  کـــه  اســـت  مهـــم  آن قـــدر  قلـــوب  الفـــت 

امـــام  یـــرا  ز نیســـت؛  ی  ر ظالم پـــرو به معنـــای  ایـــن  کـــرد.  خـــرج  آن 

صـــادق؟ع؟ در ادامـــه روایـــت فرمـــود: خداونـــد متعـــال، حـــق مظلـــوم 

می گیـــرد. ظالـــم  از  را 

نْ نُسَالِمَ مَنْ عَادَانَا
َ
مَنَا، وَ أ

َ
نْ نُنْصِفَ مَنْ ظَل

َ
وَ أ

و  آشتی  با  من  ید،  ورز دشمنی  کسی  گر  ا می فرماید:  فراز  این  در  امام 

کنم. برادری با او برخورد 

 نکته
گــر انســان قصــد داشــته باشــد، شــیعه و تابــع ائمــه اطهــار؟عهم؟ باشــد،   ا

کــه داده انــد،  کنــار بگــذارد و طبــق دســتوری  بایــد ســلیقه های شــخصی را 

کنــد. حرکــت 

عْرِضُ 
ُ
حضرت در دعای بیست  وششم صحیفه سجادیه می فرماید: »وَ أ

مرا  خدایا!  تِهِم2؛ 
َ
کَافّ فِي  نِّ 

َ
الظّ حُسْنَ  سْتَعْمِلُ 

َ
أ ظَالِمِهِم ،  عَنْ  جَاوُزِ  بِالتَّ

1. صحيفه سجادیه، دعای 27،  بند 2
زِ عَــنْ ظَالِمِهِــمْ، وَ  جَــاوُ عْــرِضُ بِالتَّ

ُ
حْسَــانِ مُسِــيئَهُمْ، وَ أ ِ

ْ
جْــزِي بِال

َ
هُــمَّ أ

َّ
نِــي الل

ْ
2.ِ وَ اجْعَل
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کرده است، درگذرم  که در حق من ظلم  کسی  که از آن  این  گونه قرار بده 

کنم.« و با حسن ظن با آن ها برخورد 

 
َ

مَـــا عَبْـــدٍ نَـــال یُّ
َ
هُـــمَّ وَ أ

َّ
حضـــرت در دعـــای ســـی ونهم نیـــز می فرمایـــد: »الل

مَتِـــي 
َ

مَضَـــى بِظُل
َ
یْـــهِ، ف

َ
ـــي مَـــا حَجَـــزْتَ عَل یْـــهِ، وَ انْتَهَـــكَ مِنِّ

َ
ـــي مَـــا حَظَـــرْتَ عَل مِنِّ

ــر  ـــي1؛ خدایـــا! هـ ــهِ مِنِّ ــمَّ بِـ ـ
َ
ل
َ
ــا أ ــهُ مَـ ـ

َ
ــرْ ل اغْفِـ

َ
 ف

ً
ــا ــهُ حَیّـ ـ

َ
ـــتْ لِـــي قِبَل

َ
وْ حَصَل

َ
، أ

ً
ــا تـ مَیِّ

ــرام  ــر او حـ کار را بـ ــه آن  کـ ــده  کاری شـ ــن مرتکـــب  ــه مـ ــبت بـ ــده ای نسـ بنـ

کـــردی،  یدنـــش را بـــر او ممنـــوع  کـــه در یـــده  کـــردی یـــا پـــردۀ حرمـــت مـــرا در

کـــه هنـــوز زنـــده  ـــا در حالـــی  ـــر مـــن داشـــته مـــرده ی کـــه ب ـــار ســـتمی  پـــس زیـــر ب

کـــه  اســـت، حقّـــی از مـــن برعهـــدۀ او ثابـــت اســـت، او را نســـبت بـــه ســـتمی 

بـــر مـــن روا داشـــته بیامـــرز.«

ـــإِذَا 
َ
ـــنُ ف حْسَ

َ
ـــيَ أ ـــي  هِ ت

َّ
ـــعْ بِال

َ
ـــد: »ادْف ـــم می فرمای کری ـــرآن  ـــد متعـــال در ق خداون

کـــن  ـــيٌّ حَمیـــم2ٌ؛ بـــدی را بـــا خوبـــی دفـــع  ـــهُ وَلِ
َ
نّ

َ
کَأ ـــهُ عَـــداوَةٌ  ـــكَ وَ بَیْنَ ـــذي بَیْنَ

َّ
ال

ـــه  ـــود.« اینک ـــی ش ـــتی صمیم ـــد دوس ـــود، مانن ـــمن ب ـــو دش ـــا ت ـــه ب ک ـــی  کس ـــا  ت

کـــردن پاســـخ دهـــد، امـــری پذیرفته شـــده  انســـان بایـــد نیکـــی را بـــا نیکـــی 

حْســـانِ  ِ
ْ

ـــزاءُ ال ـــلْ جَ ـــد: »هَ ـــم می فرمای کری ـــرآن  ـــد متعـــال در ق اســـت و خداون

حْســـان« 3؛ امـــا در آیـــه پیشـــین، پـــا را فراتـــر نهـــاده و دســـتور داده اســـت  ِ
ْ

 ال
َّ
إِل

بـــدی را بـــا نیکـــی پاســـخ دهیـــد تـــا دشـــمنی ها بـــه رفاقـــت و دوســـتی 

ــة 
َ

 بَصَــرِي عَنْهُــمْ عِفّ
ُ

غُــضّ
َ
تَهُــمْ، وَ أ بِــرِّ عَامَّ

ْ
ــی بِال

َّ
تَوَل

َ
تِهِــمْ، وَ أ

َ
كَافّ ــنِّ فِــي 

َ
 حُسْــنَ الظّ

ُ
سْــتَعْمِل

َ
أ

)صحيفــه ســجادیه، دعــای 26، بنــد 3(.
1. همان، دعای 39، بند 2

2. فصلت: 34
3. الرحمن: 60
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گـــردد. تبدیـــل 

»حمیـــم« به معنـــی آب جـــوش و عبـــارت »ولـــی حمیـــم« به معنـــی دوســـت 

گـــرم، صمیمـــی و دل ســـوز اســـت.

کـــرم؟ص؟ را مـــورد آزار  قریـــش در مکـــه، مؤمنیـــن را بـــه قتـــل  رســـاندند، پیامبـــر ا

ـــود، ایشـــان را مجبـــور  ـــا اینکـــه مکـــه زادگاه پیامبـــر ب ـــد و ب ـــرار دادن و اذیـــت ق

ــد. روزی  گزیـ ــه ســـکنی  ــال در مدینـ کردنـــد. حضـــرت ده سـ ــه هجـــرت  بـ

کـــه مکـــه توســـط مســـلمانان فتـــح شـــد، عـــده ای از ســـرداران ســـپاه اســـلام، 

کـــرم؟ص؟ فرمـــود:  نـــدای »الیـــوم یـــوم الانتقـــام« ســـر می دادنـــد؛ امـــا پیامبـــر ا

امـــروز روز مهربانـــی و شـــفقت اســـت. ایشـــان ســـران قریـــش و اطرافیـــان 

ــد،  یـ ــاء؛ برو ــم الطلقـ ــوا انتـ ــود: »اذهبـ ــرار داد و فرمـ ــاب قـ ــورد خطـ ــا را مـ آن هـ

ــان آوردن  ــه ایمـ ــر بـ ــر منجـ ــار پیامبـ ــورد ایـــن رفتـ ــتید.« بازخـ ــما آزاد هسـ شـ

گـــروه بســـیاری از آن هـــا شـــد و بســـیاری نیـــز از مریـــدان پیامبـــر شـــدند. ایـــن 

گـــر ســـپاه اســـلام آن هـــا  کـــه ا برخـــورد پیامبـــر، بســـیار راه گشـــا بـــود، در حالـــی 

را می کشـــت، چنیـــن اثـــری را در پـــی نداشـــت.

دستور  که  شود  مطرح  این سؤال  مجدداً  ممکن است  آیه،  این  ذیل  در 

و  شدن  جری  موجب  خوبی،  با  بدی  پاسخ  بر  مبنی  متعال  خداوند 

را  انسان  متعال،  خداوند  گفت  باید  پاسخ  در  نمی شود؟  ظالم  پرورش 

زمانی  بنابراین  دارد؛  علم  انسان ها  رشد  راه های  بر  و  است  کرده  خلق 

به مثابه  قرآن  آن است.  در  بشر  و مصلحت  که دستوری می دهد، رشد 

قاعده  به عنوان  آن  دستورهای  و  است  انسان  زندگی  راهنمای  دفترچه 

گرفته است؛ بنابراین انسان ها نوعاً هنگامی که  کلی، نوع انسان را در نظر 
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کرده،  دیگری بدی آن ها را با نیکی پاسخ دهد، اظهار شرمندگی و عجز 

کنار می گذارند. کدورت ها را 

ایشان  از  که  بصری  عنوان  درخواست  به  پاسخ  در  صادق؟ع؟  امام 

که یکی از آن ها این  کردند  توصیه ای خواسته بود، سه سفارش به حلم 

مْ 
َ
 ل

ً
تَ عَشْرا

ْ
 إِنْ قُل

ْ
قُل

َ
- ف

ً
تَ وَاحِدَةً سَمِعْتَ عَشْرا

ْ
كَ إِنْ قُل

َ
 ل

َ
مَنْ قَال

َ
است: »ف

گر یک حرف ناپسند به من بگویی،  گفت ا که به تو  کسی  تَسْمَعْ وَاحِدَة1؛ 

گر ده حرف ناپسند به  ده برابر جوابت را خواهم داد، در پاسخ به او بگو ا

حدیث  همین  در  شنید.«  نخواهی  من  از  هم  حرف  یک  بگویی،  من 

از آغاز  نُه توصیه مطرح می کند و پیش  امام صادق؟ع؟  عنوان بصری، 

وَ جَل؛  عَزَّ  الِ  ى 
َ
إِل رِيقِ  الطَّ لِمُرِیدِي  تِي  وَصِیَّ هَا 

َ
إِنّ

َ
به توصیه ها می فرماید: »ف

کرده مسیر الی  که اراده  این توصیه منِ امام صادق است برای هرکسی 

کند.« اللَّه را طی 

می توانند  هستند،  صابر  که  کسانی  »تنها  متعال،  خداوند  فرموده  بنابر 

کنند.«2  این گونه با دیگران برخورد 

را  آن ها  است،  رسانده  من  به  آزاری  هر  »هرکس  فرمود:  سجاد؟ع؟  امام 

مانند  می توانند  برخوردارند،  بزرگی  روحیه  از  که  کسانی  بخشیده ام.«3 

امام سجاد؟ع؟ از آزار و اذیت دیگران بگذرند. 

ــار  ــرورش می دهنـــد و ایـــن، آثـ ــتری پـ ــه  شـ کینـ ــا در دل خویـــش،  بعضی هـ

کـــرم؟ص؟  بســـیار بـــدی دارد؛ زیـــرا  امـــام رضـــا؟ع؟ می فرمایـــد: »پیامبـــر ا

1. مشكاة الانوار فی غرر الاخبار، ص327 
 ذُو حَظٍّ عَظيم  )فصلت: 35(.

َّ
اها إِلا

َ
قّ

َ
ذينَ صَبَرُوا وَ ما یُل

َّ
 ال

َّ
اها إِلا

َ
قّ

َ
2. وَ ما یُل

3. صحيفه سجادیه، دعای 39، بند 2
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فرمـــود: خداونـــد متعـــال در هـــر شـــب از مـــاه مبـــارک رمضـــان، هفتادهـــزار 

کـــه شـــب قـــدر فرامی رســـد،  نفـــر را از آتـــش جهنـــم آزاد می کنـــد و هنگامـــی 

کـــه در مـــاه رجـــب و شـــعبان از آتـــش نجـــات داده، از آتـــش  بـــه آن مقـــدار 

کینـــه بـــه  کـــه از بـــرادران دینـــی خـــود  کســـانی  جهنـــم رهایـــی می دهـــد، مگـــر 

کـــه صلـــح  ـــد متعـــال دســـتور می دهـــد مادامـــی  دل داشـــته باشـــند، خداون
نکرده انـــد، اهـــل نجـــات نباشـــند.«1

از یکی از بزرگان نقل شده است که می فرمود: افرادی که بهشتی هستند، 

کریم  قرآن  در  متعال  خداوند  می کنند.  زندگی  بهشتی  نیز  دنیا  این  در 

نَزَعْنا ما في  صُدُورِهِمْ مِنْ غِل2؛ از سینه بهشتیان، هرچه  می فرماید: »وَ 

کینه بود، برداشتیم.«

كَ
َ
 حَاشَى مَنْ عُودِيَ فِیكَ وَ ل

ما دشمن  با  که  کسانی  با  فراز می فرماید:  این  ادامه  در  امام سجاد؟ع؟ 

که دشمنی ما  کسانی  کنیم، مگر  هستند، با مسالمت و دوستی برخورد 

با آن ها به خاطر تو )خدا( باشد.

کلام امام در این دو فراز، از دو بخش تشکیل شده است:

کـــه میـــان بـــرادران دینـــی و شـــیعیان، مشـــکل  کلام آنجاســـت  بخـــش اول 

و ظلمـــی رخ داده اســـت. حضـــرت در ایـــن بخـــش، درخواســـت می کنـــد 

ــالمت آمیز و  ــا او مسـ ــه بـ کـ ــن  کـ ــا  ــی را عطـ ــن بزرگـ ــن ایـ ــه مـ ــا! بـ ــه خدایـ کـ

کنـــم. پیش ترآیـــات و روایـــات مربـــوط بـــه ایـــن بخـــش  بـــا بخشـــش رفتـــار 

1. عيون اخبار الرضا، ج2، ص71
2. اعراف: 43
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ذکـــر شـــد.

که پای دشمن خارجی در میان  کلام حضرت، جایی است  بخش دوم 

که در دعای چهاردهم و بیستم  است. حضرت در این بخش همان  طور 

صحیفه سجادیه آمده است، بسیار محکم، ظالم را سرکوب می کند.
امـــام در ایـــن فـــراز، بـــه بخـــش دوم نظـــر دارد و بـــه نحـــوه برخـــورد بـــا آن هـــا 

توجـــه می دهـــد. 

خداوند متعال و به تبع آن، حضرات معصومین؟عهم؟، عده ای از انسان ها 

کرد. که نباید با آن ها ارتباط دوستی برقرار  را معرفی می کنند 

از انسان ها  گروهی  از ارتباط با  کریم، مؤمنین را  خداوند متعال در قرآن 

برحذر می دارد:

ـــاء1َ؛  وْلِی
َ
ـــمْ أ وا مِنْهُ

ُ
ـــذ خِ ـــل تَتَّ

َ
ـــواءً ف ـــونَ سَ تَکُونُ

َ
ـــرُوا ف کَفَ ـــا  کَم ـــرُونَ  ـــوْ تَکْفُ

َ
وا ل 1. »وَدُّ

کننـــد و  کـــه دوســـت دارنـــد شـــما را از آییـــن اســـلام بیـــرون  کســـانی را 

کافـــر شـــوید و هـــر دو بـــا هـــم برابـــر شـــوید؛ این هـــا را  شـــما هـــم  ماننـــد آن هـــا 

ــود نگیریـــد.« دوســـت خـ

ـــق  ـــال در ح ـــد متع ـــه خداون ک ـــتند  ـــاری هس ـــود و نص ـــن، یه ـــا منافقی  این ه

ــعَ  بِـ ــى تَتَّ ـ ى  حَتَّ ــار صـ  النَّ
َ
ــودُ وَ ل یَهُـ

ْ
ــكَ ال ــى  عَنْـ ــنْ تَرْضـ ـ

َ
ــد: »وَ ل ــا می فرمایـ آن هـ

ـــم2ْ؛ یهـــود و نصـــاری از شـــما راضـــی نمی شـــوند، مگـــر اینکـــه از آییـــن  تَهُ
َّ
مِل

ـــد.« کنی ـــت  ـــا تبعی آن ه

 تُریدُونَ 
َ
مُؤْمِنینَ أ

ْ
وْلِیاءَ مِنْ دُونِ ال

َ
کافِرينَ أ

ْ
وا ال

ُ
خِذ ذينَ آمَنُوا ل تَتَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
2. »یا أ

1. نساء: 89
2. بقره: 120
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کفار را  که ایمان آورده اید،  کسانی   مُبینا1؛ ای 
ً
طانا

ْ
یْکُمْ سُل

َ
وا لَِِّ عَل

ُ
نْ تَجْعَل

َ
أ

به عنوان دوست خود انتخاب نکنید. آیا می خواهید با این عمل، دلیلی 

محکم برای عذاب به خدا بدهید؟« 

وْلِیـــاءُ 
َ
وْلِیـــاءَ بَعْضُهُـــمْ أ

َ
ى  أ صـــار یَهُـــودَ وَ النَّ

ْ
وا ال

ُ
خِـــذ ذيـــنَ آمَنُـــوا ل تَتَّ

َّ
هَـــا ال يُّ

َ
3. »یـــا أ

الِمیـــن2َ؛ 
َ

قَـــوْمَ الظّ
ْ
 الَ ل يَهْـــدِي ال

َ
ـــهُ مِنْهُـــمْ إِنّ

َ
إِنّ

َ
هُـــمْ مِنْکُـــمْ ف

َّ
بَعْـــضٍ وَ مَـــنْ یَتَوَل

ـــتان  ـــد دوس ـــحیان را نبای ـــان و مس ـــد، یهودی ـــان آورده ای ـــه ایم ک ـــانی  کس ای 

خـــود قـــرار دهیـــد... .«

ذينَ 
َّ
 مِنَ ال

ً
عِبا

َ
 وَ ل

ً
وا دینَکُمْ هُزُوا

ُ
خَذ

َ
ذينَ اتّ

َّ
وا ال

ُ
خِذ ذينَ آمَنُوا ل تَتَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
4. »یا أ

ای  مُؤْمِنین3َ؛  کُنْتُمْ  إِنْ  الَ  قُوا 
َ
اتّ وَ  وْلِیاءَ 

َ
أ ارَ 

َ
کُفّ

ْ
ال وَ  قَبْلِکُمْ  مِنْ  کِتابَ 

ْ
ال وتُوا 

ُ
أ

را به مسخره و بازی  که دین شما  را  کسانی  که ایمان آورده اید،  کسانی 

که نماز را به  کسانی  می گیرند، دوست خود قرار ندهید... .« در آیه بعد، 

که تعقل نمی کنند.4  گروهی معرفی می شوند  تمسخر و بازی می گیرند، 

»دختران  فرمود:  نیز  و  دینکم«5  عمود  »الصلاة  امیرالمؤمنین؟ع؟فرمود: 

شد،  مریض  ندهید،  سلام  او  به  ید،  درنیاور بی نماز  انسان  نکاح  به  را 

ید و در تشییع جنازه او شرکت نکنید.« خداوند متعال  به عیادتش نرو

ی شود؛ بنابراین  که انسان بی نماز توسط مؤمنین منزو کرده است  اراده 

می شوند  قومی  مانند  زیرا  کنند؛  دوستی  او  با  مؤمنین  نیست  شایسته 

1. نساء: 144
2. مائده: 51

3. مائده: 57
4. مائده: 58

5. الكافی، ج7، ص52
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که مورد لعنت دو  کسانی یاد می شود  کریم از آن ها به عنوان  که در قرآن 
پیامبر الهی )داوود و عیسی( واقع شدند.1

کریم، مورد لعن  که در قرآن  کسانی   بنابر فرموده امام صادق؟ع؟ »همه 

گرفتند، انسان های بدی نبودند؛ اما هنگام برخورد با  دو پیامبر الهی قرار 
گشاده از آنان استقبال می کردند.«2 ی  گناه، با رو اهل 

وا  اسْتَحَبُّ إِنِ  وْلِیاءَ 
َ
أ إِخْوانَکُمْ  وَ  آباءَکُمْ  وا 

ُ
خِذ تَتَّ ل  آمَنُوا  ذينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ »یا   .5

کسانی  الِمُون3َ؛ ای 
َ

ولئِكَ هُمُ الظّ
ُ
أ

َ
هُمْ مِنْکُمْ ف

َّ
یَتَوَل وَ مَنْ  یمانِ 

ْ
ى ال

َ
کُفْرَ عَل

ْ
ال

کفر را بر ایمان  گر  که ایمان آورده اید، حتی پدران و برادران خودتان هم ا

ترجیح می دهند و آن را دوست دارند، آن ها را دوست خود نگیرید... .« 

وا 
ُ
قَاتَل امام سجاد؟ع؟ در دعای چهارم صحیفه سجادیه می فرماید: »وَ 

تِهِ، وَ انْتَصَرُوا بِه،4؛  خدایا! بر آن دسته از یاران  بْنَاءَ فِي تَثْبِیتِ نُبُوَّ
َ ْ
بَاءَ وَ ال

ْ
ال

کلمه توحید از ازواج و اولاد خود جدا شدند و با برادران و  که برای  پیامبر 

پدران خود جنگیدند، درود فرست.«

کفایت می کند. که درخصوص صله رحم، سلام،  البته پیش تر بیان شد 

یْهِــمْ 
َ
قُــونَ إِل

ْ
وْلِیــاءَ تُل

َ
کُــمْ أ ي وَ عَدُوَّ وا عَــدُوِّ

ُ
خِــذ ذيــنَ آمَنُــوا ل تَتَّ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
6. »یــا أ

ایمــان  کــه  کســانی  ای  5؛  حَــقِّ
ْ
ال مِــنَ  جاءَکُــمْ  بِمــا  کَفَــرُوا  قَــدْ  وَ  ةِ  مَــوَدَّ

ْ
بِال

آورده ایــد، بــا دشــمن مــن و دشــمن خودتــان دوســتی نکنیــد. چــرا بــا آن هــا 

1. مائده: 79-78
2. تفسير العياشی، ج1،  ص 335

3. توبه: 23
4. صحيفه سجادیه، دعای 4، بند 4

5. ممتحنه: 1
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کــه آن هــا بــه آنچــه از حــق برایتــان  بــا مــودّت ملاقــات می کنیــد، در حالــی 

کیــد می کنــد  کافــر هســتند.« در ایــن آیــه، خداونــد متعــال تأ آمــده اســت، 

کــه دیــن تــو را قبــول نــدارد، دوســتی نکــن. مســلمان حقیقــی بایــد  بــا کســی 

طبــق ایــن آیــات عمــل  کنــد.

ــدْ یَئِسُـــوا  ــمْ قَـ یْهِـ
َ
 غَضِـــبَ الُ عَل

ً
ــا ــوْا قَوْمـ ـ

َّ
ذيـــنَ آمَنُـــوا ل تَتَوَل

َّ
هَـــا ال يُّ

َ
ــا أ 7. »یـ

ــه  کـ ــانی  کسـ 1؛ ای  ــورِ قُبُـ
ْ
ــابِ ال صْحـ

َ
ــنْ أ ــارُ مِـ ـ

َ
کُفّ

ْ
ــسَ ال ــا یَئِـ کَمـ ــرَةِ  خِـ

ْ
ــنَ ال مِـ

کـــه خداونـــد متعـــال بـــر آن هـــا غضـــب  گروهـــی  ایمـــان آورده ایـــد، بـــا 

کـــه خـــدا  کســـانی  کمـــل و اتـــم  کـــرده اســـت، دوســـتی نکنیـــد.« نمونـــه ا

یـــم آن هـــا را معرفـــی  کر کـــه قـــرآن  کـــرده، قـــوم یهودنـــد  بـــر آن هـــا غضـــب 

کشـــورهای اســـلامی بـــا  کـــرده اســـت.2 اینکـــه امـــروزه، ســـران برخـــی از 

قـــوم یهـــود دوســـتی می ورزنـــد، دقیقـــاً خـــلاف دســـتور خداونـــد متعـــال 

می کننـــد. عمـــل 

قیامت،  روز  در  قین3َ؛  مُتَّ
ْ
ال  

َّ
إِل عَدُوٌّ  لِبَعْضٍ  بَعْضُهُمْ  يَوْمَئِذٍ  ءُ 

َ
خِلّ

َ ْ
»ال  .8

با  نباید  بنابراین  تقوا.«  اهل  مگر  می شوند،  دشمن  یکدیگر  با  دوستان 

کرد؛ زیرا فردای قیامت، دشمن ما  که اهل تقوا نیست، دوستی  انسانی 

خواهد بود.

پس خداوند متعال، حریم دوستی و حق و باطل را برای انسان مشخص 

کند.  کرده است و انسان باید فقط به این دستورها عمل 

 نُصَافِیهِ
َ

ذِي ل
َّ
حِزْبُ ال

ْ
 نُوَالِیهِ، وَ ال

َ
ذِي ل

َّ
عَدُوُّ ال

ْ
هُ ال

َ
إِنّ

َ
ف

1. ممتحنه: 13
2. مائده: 60

3. زخرف: 67
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که ما با او دوستی  با توجه به این مطالب، امام می فرماید: »آن دشمنی 

که با او صاف دل نیستیم« و همه این ها به خاطر  گروهی  نمی کنیم و آن 

خداوند متعال است.
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جلسه هشتمجلسه هشتم

شــــــرح دعــــــــای چهل چهارم 
صحیـــــــــــفه سجــــــــــــادیه؟ع؟ 
دعــای امام سجاد؟ع؟ هنگام 
ورود به مــــــــــــاه مبارک رمضان
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این  امام،  که  نظر  این  از  مبانی دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه، 
کل سال درخواست می کند1، حائز اهمیت است. درخواست ها را برای 

نُوبِ،
ُّ

رُنَا بِهِ مِنَ الذ کِیَةِ بِمَا تُطَهِّ ا عْمَالِ الزَّ
َ ْ
یْكَ فِیهِ مِنَ ال

َ
بَ إِل نْ نَتَقَرَّ

َ
 )11( وَ أ

فرمود:  پیش تر  حضرت  است.  قبلی  عبارات  به  عطف  عبارت،  این 
نیز داخل  فراز  این  بر  این عبارت  کن.« حال  موفق  را  ما  »وفقنا؛  خدایا! 
به واسطه  خودت  به  تقرب  بر  را  ما  »بارالها!  می شود:  معنا  چنین  شده، 

ک می کند، موفق بدار.« گناه پا که ما را از  اعمالی 
طهارت  باعث  که  دارد  وجود  اعمالی  می کند  بیان  واضح  به طور  امام 

گناه می شود.  انسان از 
عمل  و  انسان  رشد  باعث  که  است  اعمالی  کیه«،  زا »اعمال  از  مراد 

شایسته او می شود.
 
ً
فا

َ
هارِ وَ زُل يِ النَّ

َ
لةَ طَرَف قِمِ الصَّ

َ
کریم می فرماید: »وَ أ خداوند متعال در قرآن 

کِرين. «2 ا
َّ

ئاتِ ذلِكَ ذِکْرى  لِلذ یِّ
هِبْنَ السَّ

ْ
حَسَناتِ یُذ

ْ
 ال

َ
یْلِ إِنّ

َّ
مِنَ الل

آیه،  این  در  است.  کریم  قرآن  از  آیه  این  بیان  واقع،  در  دعا  از  فراز  این 

رْتَنَــا )صحيفــه ســجادیه،  لِــكَ مَــا عَمَّ
َ

كَذ ــامِ  یَّ
َ ْ
ــهُورِ وَ الأ نَــا فِــي سَــائِرِ الشُّ

ْ
هُــمَّ وَ اجْعَل

َّ
1. الل

دعــای 44، بنــد 18(.
2. هود: 114
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هِبْنَ 
ْ

یُذ حَسَناتِ 
ْ
ال  

َ
»إِنّ عبارت  ثانیاً  است.  شده  معرفی  عمل  یک  اولًا 

لةَ« علت است. بنابراین آیه شریفة می فرماید:  قِمِ الصَّ
َ
ئاتِ« برای »أ یِّ

السَّ
یْلِ« )مغرب و عشا( نماز را 

َّ
 مِنَ الل

ً
فا

َ
در دو طرف روز )صبح و عصر( و » زُل

اقامه کنید. علت اقامه نماز در این اوقات چیست؟ علت این است که 
که نمونه ای روشن و مهم از حسنات است- سیئات را از  نماز - از آنجا 
بین می برد. امام سجاد؟ع؟ نیز در این فراز، از خداوند متعال درخواست 
گناه می شود،  از  باعث طهارت  که  این عمل  انجام  بر  را  او  که  می کند 

موفق بدارد.
که برای  کِرين«؛ یعنی این نماز را  ا

َّ
لِلذ خداوند متعال می فرماید: »ذِکْرى  

که اهل یاد من هستند. در  کسانی  کردم، تذکری است برای  شما بیان 
که خداوند متعال با اهل  کلام به مثابه سخن درِگوشی است  واقع، این 

ذکر در میان می گذارد.
نهج   199 خطبه  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  نورانی  کلام  به  مجدداً  رو  این  از 
یْهَا 

َ
ةَ وَ حَافِظُوا عَل

َ
ل البلاغه اشاره می شود که حضرت فرمود: »تَعَاهَدُوا الصَّ

نماز  کمیت  به  ناظر  روایت،  این  در  امام  بِهَا.«1  بُوا  تَقَرَّ وَ  مِنْهَا  اسْتَکْثِرُوا  وَ 
فرمود:  آن  کیفیت  به  ناظر  و  نماز بخوانید«  یاد  ز مِنْهَا؛  »اسْتَکْثِرُوا  فرمود: 

بُوا بِهَا؛ به واسطه آن به خداوند متعال نزدیک شوید.« »تَقَرَّ
یــاد نمــاز خوانــدن،  کنــار توصیــه حضــرت مبنــی بــر ز به آســانی نمی تــوان از 
یــاد ســیئات را به وســیله  یــد«، یعنــی »ز یــاد نمــاز بــه پــا دار گذشــت؛ زیــرا »ز
گنــاه باشــد،  گــر اهــل  حســنات« از بیــن ببریــد. بــه عبــارت دیگــر، انســان ا

كان يوصــی اميرالمؤمنيــن بــه حيــن القتــال، حدیــث  1. الكافــی، ج5، ص35، بــاب مــا 
1؛ نهــج البلاغــه، خطبــه 199
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گنــاه نباشــد، نمــاز غبار هــای روح او  گــر اهــل  نمــاز او را تطهیــر می کنــد و ا
را می زدایــد.

 نکته
صفای  این  متوجه  که  کسی  اولین  کند،  پیدا  صفا  انسان  درون  گر  ا  
باطنی می شود، خود اوست؛ به عنوان مثال، خواب های خوب می بیند 
کن متبرکه می شود، معنویت آن مکان مقدس را  که وارد اما و هنگامی 

درک می کند.
نماز  یاد  ز علت  می توان  شد،  بیان  نماز  درباره  که  مطالبی  به  توجه  با 
کرم؟ص؟  ا »پیامبر  است:  شده  نقل  کرد.  رادرک  اطهار؟عهم؟  ائمه  خواندن 
بنابراین  می کرد؛  کدورت  احساس  می نشست،  مردم  با  که  هنگامی 

می فرمود: من هر روز استغفار می کنم.«1

   نکته 

امام  رو  این  از  است؛  عبادت  برای  مهم  بسیار  روزی  جمعه،  روز 
غَیْرِ  بِشَيْ ءٍ  نَّ 

َ
یَشْتَغِل  

َ
ل

َ
ف جُمُعَةِ 

ْ
ال يَوْمَ  مِنْکُمْ  قَ 

َ
وَاف »مَنْ  فرمود:  صادق؟ع؟ 

کند، به چیزی غیر از عبادت مشغول  عِبَادَة2ِ؛ هرکس روز جمعه را درک 
ْ
ال

رکعت  دو  »هرکس  فرمود:  صادق؟ع؟  امام  دلیل،  همین  به  نمی شود.« 
گناهی باقی  نماز بخواند و بداند چه می گوید، بین او و خداوند متعال 

ــاب الاســتغفار، حدیــث 4 و 5. البتــه در ايــن دو حدیــث،  1. الكافــی،  ج2، ص504، ب
رت قلــب نشــده؛  امــا در روایــات دیگــر در بحــار الانــوار،  ج25، ص204  كــدو اشــاره بــه 
ــه  كــه ب ةً«  ــرَّ هَــارِ سَــبْعِينَ مَ سْــتَغْفِرُ بِالنَّ

َ َ
بِــي وَ إِنِّــي لأ

ْ
ــی قَل

َ
ــانُ عَل يُغَ

َ
ــهُ ل ــود: »إِنَّ ــرت فرم حض

ــت. ــده اس گردی ــاره  ــب اش رت قل ــدو ك ــئله  مس
2. من لایحضره الفقيه، ج1، ص422
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نمی ماند.«1
نمـاز جعفـر طیـار،  از  انسـان در روز جمعـه،  بنابرایـن، چـه خـوب اسـت 

نشـود. غافـل 
عُیُوبِ

ْ
نِفُ مِنَ ال

ْ
ا نَسْتَأ  وَ تَعْصِمُنَا فِیهِ مِمَّ

»خدایا! ما را در این ماه به گونه ای حفظ کن که دیگر به عیوب بازنگردیم.«
 امام سجاد؟ع؟ در درعای چهل وهشتم صحیفه سجادیه می فرماید: »وَ 
لِشَيْ ءٍ  عُودَ 

َ
أ نْ 

َ
ل ي  إِنِّ

َ
ف اعْصِمْنِي،  وَ  آلِهِ،  وَ  دٍ  مُحَمَّ ى 

َ
عَل  ِ

ّ
صَل

َ
ف سْتَعْصِمُكَ، 

َ
أ

کن و بر محمد و آل محمد  ي إِنْ شِئْتَ ذَلِك2َ؛ خدایا! مرا حفظ  کَرِهْتَهُ مِنِّ
نداری،  دوست  آنچه  به  زمانی  هیچ  کنی،  حفظ  مرا  گر  ا فرست.  درود 

برنمی گردم، به شرط اینکه تو بخواهی.«
سْتَعْصِمُكَ«، فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد و این بدین 

َ
»أ

تا  کرد  محافظت  طلب  متعال،  خداوند  از  مستمراً  باید  که  معناست 
انسان به آنچه خدا نمی پسندد، بازنگردد.

که  کسی هستم  که بفرماید من  ذکر صلوات در این فقره برای این است 
به محمد و آل او ارادت دارم.

 
َّ
که حضرت شعیب؟ع؟ فرمود: »وَ ما تَوْفیقي  إِل کریم آمده است  در قرآن 

که امور عالم تحت قدرت خداوند متعال است، از او باید  بِال.«3 حال 

 
َ

بِیــهِ قَــال
َ
حُسَــيْنِ بْــنِ سَــيْفٍ عَــنْ أ

ْ
ــابِ عَــنِ ال خَطَّ

ْ
مَةَ بْــنِ ال

َ
ــدُ بْــنُ یَحْيَــی عَــنْ سَــل 1. مُحَمَّ

 فِيهِمَــا انْصَــرَفَ 
ُ

ــمُ مَــا یَقُــول
َ
ــی رَكْعَتَيْــنِ یَعْل

َّ
 مَــنْ صَل

ُ
بَــا عَبْــدِ الِلَّه ع یَقُــول

َ
ثَنِــي مَــنْ سَــمِعَ أ

َ
حَدّ

ــاب فضــل الصــلاة، حدیــث  ــبٌ )الكافــی، ج3، ص266، ب ــنَ الِلَّه ذَنْ ــهُ وَ بَیْ ــسَ بَیْنَ يْ
َ
وَ ل

.)12
2. صحيفه سجادیه، دعای 48، بند 27

3. هود: 88
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عُیُوبِ«.
ْ
نِفُ مِنَ ال

ْ
ا نَسْتَأ که »وَ تَعْصِمُنَا فِیهِ مِمَّ کرد  درخواست 

بْـــوَابِ 
َ
 دُونَ مَـــا نُـــورِدُ مِـــنْ أ

َّ
ئِکَتِـــكَ إِل

َ
حَـــدٌ مِـــنْ مَل

َ
یْـــكَ أ

َ
 يُـــورِدَ عَل

َ
ـــى ل حَتَّ

ـــكَ
َ
اعَـــةِ ل الطَّ

کـــه  ـــو حاضـــر نکننـــد، مگـــر آن چیزهایـــی را  ـــرای ت ئکـــه ب ـــا هیچ یـــک  از ملا ت
مـــن در بـــاب طاعـــت تـــو آورده ام. 

درخصوص مقصود حضرت از این عبارت، سه احتمال وجود دارد:
ئکه برتر باشد. 1. اعمال من از اعمال ملا

ـــه  ئک ـــه را ملا ـــتر آنچ ـــه، بیش ـــد؛ در نتیج ـــیئاتم باش ـــتر از س ـــناتم بیش 2. حس
می نویســـند، طاعـــت باشـــد.

که می شنود؛ اما از اعمال درونی انسان  3. ملک چیزهایی را می نویسد 
که در وجود خودم به  خبر ندارد. بنابراین امام می فرماید: آن طاعاتی را 
کند. که این ملک هم نتواند آن را ضبط  یاد باشد  جا می آورم، به حدی ز

برای درستی احتمال سوم، شواهدی ذکر می شود:
سَمِعَ؛  مَا   

َّ
إِل كُ 

َ
مَل

ْ
ال یَکْتُبُ   

َ
»ل می فرماید:  صادق؟ع؟  امام  یا  باقر  امام 

ئکه، عملی را که می شنوند ضبط می کنند.« برخی از اعمال در درون  مل
کسی از آن خبر ندارد؛ از این رو امام در ادامه این روایت،  انسان است و 
 وَ خِیفَة1ً؛ پروردگار خویش را 

ً
عا كَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّ بَّ به آیه شریفة »وَ اذْکُرْ رَ

در درون خود به یاد آور«، اشاره می کند و بعد می فرماید: ثواب یاد خدا در 
که دارد، کسی غیر از خداوند متعال نمی داند.2 باطن را به خاطر عظمتی 

یْكَ.
َ
قُرْبَةِ إِل

ْ
نْوَاعِ ال

َ
وَ أ

1. اعراف: 205
، حدیث 4 2. الكافی، ج2، ص502، باب ذكر اللَّه عزّ و جلّ
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 امام سجاد؟ع؟ از خداوند متعال درخواست می کند: »مرا به هر چیزی 
کن.« که باعث قرب به تو می شود، موفق 

گناهی نباشد و  که بین او و خداوند متعال، هیچ  امام دنبال این است 
این را با قرب الهی درخواست می کند. علت حساسیت حضرت به این 
که در دعای دوازدهم صحیفه سجادیه فرمود: »خدایا!  مطب آن است 
که مانع درخواست من از تو می شود و برای من حجاب  سه چیز است 
کردم،  که تو از من خواستی و من در انجام آن سستی  کرده؛ امری  ایجاد 
ارزانی  من  به  که  نعمتی  و  گرفتم  سرعت  آن  انجام  به  نسبت  که  نهیی 

کردم.«1 کوتاهی  داشتی و من در شکر آن 
کریـــم می فرمایـــد: »و برخـــی دیگـــر از همـــان  خداونـــد متعـــال در قـــرآن 
اعـــراب بادیه نشـــین، ایمـــان واقعـــی بـــه خـــدا و قیامـــت آورده، آنچـــه را در 
ـــول  ـــر رس ـــای خی ـــدا و دع ـــزد خ ـــرب ن ـــب تق ـــد، موج ـــاق می کنن ـــدا انف راه خ
کـــه انفـــاق آن هـــا موجـــب قربشـــان بـــه خداســـت  گاه شـــوید  می داننـــد. آری آ
کـــه خـــدا  و البتـــه خـــدا آنـــان را در )ســـرای( رحمـــت خـــود داخـــل می گردانـــد 

بســـیار آمرزنـــده و مهربـــان اســـت.«2
اعراب برای تقرب به خدا و بهره مندی از دعای پیامبر، انفاق می کردند.
پیامبر  دعای  مشمول  تا  دهد  انجام  را  کاری  چه  باید  انسان  به راستی 
ذي 

َّ
ال »هُوَ  کریم می فرماید:  قرآن  واقع شود؟ خداوند متعال در  کرم؟ص؟  ا

و  بر شما صلوات می فرستند«  ئکه  ئِکَتُه؛ خدا و ملا وَ مَل یْکُمْ 
َ
عَل ي  ِ

ّ
یُصَل

ئِکَتُهُ؛ هرکس بر 
َ

یْهِ وَ مَل
َ
ى الُ عَل

َّ
يَّ صَل

َ
ى عَل

َّ
کرم؟ص؟ فرمود: »مَنْ صَل پیامبر ا

1. صحيفه سجادیه، دعای 12، بند 1 و 2
2. توبه: 99
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ئکه بر او صلوات می فرستند.« بنابراین،  من صلوات بفرستد، خدا و ملا
ئکه و پیامبر و اهل  که انسان بر ایشان درود بفرستد، خدا و ملا هنگامی 

ی درود می فرستند. بیت بر و
هْرِ

َ
ا الشّ

َ
كَ بِحَقِّ هَذ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
)12( الل

کـــه نشـــان دهنده  امـــام ســـجاد؟ع؟ خـــدا را بـــه حـــق ایـــن مـــاه قســـم می دهـــد 
عظمـــت مـــاه رمضـــان اســـت. 

نَائِهِ
َ
ى وَقْتِ ف

َ
كَ فِیهِ مِنِ ابْتِدَائِهِ إِل

َ
دَ ل وَ بِحَقِّ مَنْ تَعَبَّ

کرده است.« که در این ماه، از آغاز تا پایان آن، عبادت  کسی  »و به حق 
امام مجدداً به عبادت در این ماه توجه می دهد.

وْ عَبْدٍ صَالِحٍ اخْتَصَصْتَهُ
َ
تَهُ، أ

ْ
رْسَل

َ
وْ نَبِيٍّ أ

َ
بْتَهُ، أ كٍ قَرَّ

َ
مِنْ مَل

همه  بلکه  و  ئکه  ملا از  عده ای  از  عبارت اند  عبادت کنندگان  این  که 
که به خودت اختصاص  که فرستادی یا عبد صالحی  آن ها یا پیغمبری 

دادی.
کَرَامَتِكَ وْلِیَاءَكَ مِنْ 

َ
نَا فِیهِ لِمَا وَعَدْتَ أ

ْ
ل هِّ

َ
دٍ وَ آلِهِ، وَ أ ى مُحَمَّ

َ
يَ عَل ِ

ّ
نْ تُصَل

َ
أ

کرامی قرار  »بر پیامبر و خاندان او درود فرست و ما را در این ماه، شایسته ا
که به اولیای خود وعده داده ای.« بده 

هُمْ 
َ
ها قُرْبَةٌ ل

َ
ل إِنّ

َ
گذشت، خداوند متعال فرمود: »أ که ذکر آن  در آیه شریفه 

آن ها  انفاق  که  گاه شوید  آ رَحیم1ٌ؛  غَفُورٌ  الَ   
َ

إِنّ رَحْمَتِهِ  الُ في   هُمُ 
ُ
سَیُدْخِل

موجب قربشان به خداست و البته خدا آنان را در )سرای( رحمت خود 
که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.«  داخل می گرداند 

1. همان
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یْهِمْ وَ 
َ
وْلِیاءَ الِ ل خَوْفٌ عَل

َ
 أ

َ
ل إِنّ

َ
کریم می فرماید: »أ خداوند متعال در قرآن 

نْیا1؛ در 
ُ

حَیاةِ الدّ
ْ
بُشْرى  فِي ال

ْ
هُمُ ال

َ
قُونَ، ل کانُوا یَتَّ ذينَ آمَنُوا وَ 

َّ
ل هُمْ یَحْزَنُونَ، ال

که  کسانی  ک، اولیای خدا در آرامش قرار دارند. همان  آن لحظات هولنا
ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند و برای آن ها بشارتی در حیات دنیاست.«
که فرمود اولیای خدا مشغول عبادت هستند،  بنابراین، سخن حضرت 
که در  که اولیای خدا در رحمت الهی قرار دارند. حال  به این معناست 
رحمت  و  فضل  گر  »ا می فرماید:  کریم  قرآن  شدند،  داخل  خدا  رحمت 
خداوند  زیرا  نمی شدند؛  کیزه  پا و  ک  پا مؤمنان،  از  هیچ یک  نبود،  خدا 

کیزه می کند.«2 که بخواهد پا متعال هر کس را 
غَةِ فِي طَاعَتِكَ

َ
مُبَال

ْ
هْلِ ال

َ
وْجَبْتَ لِ

َ
نَا فِیهِ مَا أ

َ
وْجِبْ ل

َ
وَ أ

ما  برای  قرار داده ای،  و عبادت  مبالغه در طاعت  اهل  برای  را  آنچه  »و 
قرار ده.«

مراد از اهل »مبالغه در طاعت« کسانی  اند که مراقب هستند تا حتی یک 
که حاضر می شود،  گر بداند در مجلسی  گناه هم مرتکب نشوند. انسان ا
گناه آلود ببیند یا بشنود، نباید برود؛ زیرا با رفتن  ممکن است چیزهایی 
و دیدن و شنیدن، تا مدتی ذهن، آن را بازخوانی می کند و در نماز، فکر 

انسان را به خود مشغول می سازد.
ى بِرَحْمَتِكَ

َ
عْل

َ ْ
فِیعَ ال  الرَّ

َ
نَا فِي نَظْمِ مَنِ اسْتَحَقّ

ْ
 وَ اجْعَل

کـــه به واســـطه رحمـــت تـــو اســـتحقاق رفعـــت  گروهـــی قـــرار بـــده  »مـــا را در 

1. يونس: 64-62
ــي مَــنْ  بَــداً وَ لكِــنَّ الَلَّه يُزَكِّ

َ
حَــدٍ أ

َ
يْكُــمْ وَ رَحْمَتُــهُ مــا زَكــی  مِنْكُــمْ مِــنْ أ

َ
ــوْ لا فَضْــلُ الِلَّه عَل

َ
2. وَ ل

یَشــاءُ )نــور: 21(.
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کردنـــد.« در درجـــه اعلـــی پیـــدا 
علـــت اینکـــه حضـــرت، چنیـــن درخواســـتی از خداونـــد متعـــال دارد، ایـــن 
گـــر انســـان بـــا ایـــن درجـــه از دنیـــا بـــرود، بعـــد از مـــرگ، راه بـــه  کـــه ا اســـت 

پایـــان نمی رســـد و در عالـــم بـــرزخ نیـــز ادامـــه پیـــدا می کنـــد.
گر انسان به رحمت خدا چنگ نزند،  حضرت فرمود: »بِرَحمَتِکَ«،  زیرا ا

به جایی نمی رسد. 
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جلسه نهمجلسه نهم

شــــــرح دعــــــــای چهل چهارم 
صحیـــــــــــفه سجــــــــــــادیه؟ع؟ 
دعــای امام سجاد؟ع؟ هنگام 
ورود به مــــــــــــاه مبارک رمضان
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حَادَ فِي تَوْحِیدِكَ
ْ
ل ِ

ْ
بْنَا ال دٍ وَ آلِهِ، وَ جَنِّ ى مُحَمَّ

َ
ِ عَل

ّ
هُمَّ صَل

َّ
)13( الل

»خدایا! بر محمد و خاندان او درود فرست و ما را از ملحد بودن نسبت 
به توحید، دور بدار.«

ی  کـــه از رو گونـــه ای  گوینـــد، بـــه  »الحـــاد«، برگشـــتن از حـــق و حقیقـــت را 
عنـــاد باشـــد.

گفتـــه،  امـــام ســـجاد؟ع؟ در سراســـر صحیفـــه ســـجادیه، از توحیـــد ســـخن 
کـــه بالاتریـــن  کســـی  آن را بـــه رخ دیگـــران می کشـــد. حضـــرت به عنـــوان 

ایمـــان را داراســـت، همـــراه همـــه اشـــیا، خـــدا را می بینـــد.
در صحیفه سجادیه، توحید در هر دو بُعد معرفی می شود:

چــون  یعنــی  اســت؛  متعــال  خداونــد  بــرای  واحــد  و  مطلــق  قــدرت   .1
انجــام  را  انســان می توانــد عملــی  قــدرت داده،  و  اذن  خداونــد متعــال 
دهــد. البتــه ایــن منافاتــی بــا اختیــار نــدارد. در مقابــل ایــن بُعــد از توحیــد، 
شــرک خفــی قــرار می گیــرد. شــرک خفــی، یعنــی انســان، مؤمــن اســت، امــا 

کارهــا مشــرک.  در 
یگانه  و  واحد  خدای  فقط  انسان  یعنی  است؛  عبودیت  در  توحید   .2
از توحید، شرک  را بپرستد و اهل بت پرستی نباشد. در مقابل این بُعد 
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کند.  جلی قرار می گیرد. شرک جلی، یعنی انسان رسماً بت پرستی 
نظر  به  ابتدایی  و  ساده  بسیار  توحید،  درباره  حضرت  عبارت  این 
یخ زندگانی امام سجاد؟ع؟ دقت  می رسد؛ اما برای فهم بهتر باید در تار

کرد و مردمان زمانه حضرت را مورد بررسی قرار داد.
زمانه امام سجاد؟ع؟ با حکمرانی بنی امیه مقارن بود. برای درک گوشه ای 
از امام صادق؟ع؟ رجوع  بر جامعه آن عصر، به روایتی  کم  از فضای حا
می کنیم: »بنی امیه، تعلیم ایمان را آزاد گذاشته، اما تعلیم شرک را ممنوع 
کسی  گر خواستند مردم را به سمت شرک سوق دهند،  کرده بودند؛ چون ا

متوجه نشود.«1
را  مشرکان  اعتقادات  و  شرک  م 

ّ
تعل و  تعلیم  اجازه  مردم  به  بنابراین 

یادی نداشته باشد؛ زیرا  نمی دادند تا جامعه در این زمینه، اطلاعات ز
خودشان مشرک بودند و مردم دیگر به دستورهای آنان توجه نمی کردند.

کــرده اســت: »از امــام صــادق؟ع؟ دربــاره تفســیر آیــه 31  ابوبصیــر نقــل 
الِ؛  دُونِ  مِــنْ   

ً
رْبابــا

َ
أ رُهْبانَهُــمْ  وَ  حْبارَهُــمْ 

َ
أ وا 

ُ
خَــذ

َ
»اتّ می فرمایــد:  کــه  توبــه 

گرفتــن خــدا مســتقلًا بــزرگان خــود  یهودیــان و مســیحیان بــدون در نظــر 
ــزرگان  ــه خــدا قســم، ب کــردم. حضــرت فرمــود: ب را می پرســتیدند«، ســؤال 
گــر  آن هــا مــردم را به ســمت عبــادت خویــش دعــوت نمی کردنــد؛ زیــرا ا
را  حلالــی  بلکــه  نمی پرســتیدند،  را  آن هــا  مــردم  می کردنــد،  را  کار  ایــن 
بــرای آن هــا حــرام و حرامــی را بــرای آن هــا حــلال اعــلام می کردنــد و مــردم 

ــنِ  ــفْيَانَ بْ ــنْ سُ ــرِيِّ عَ مِنْقَ
ْ
ــنِ ال ــدٍ عَ ــنِ مُحَمَّ ــمِ بْ قَاسِ

ْ
ــنِ ال ــهِ عَ بِی

َ
ــنْ أ ــمَ عَ ــنُ إِبْرَاهِي ــيُّ بْ 1. عَلِ

ــمْ 
َ
یمَــانِ -وَ ل ِ

ْ
ــاسِ  تَعْلِيــمَ  ال قُــوا لِلنَّ

َ
طْل

َ
ــةَ أ مَيَّ

ُ
: إِنَّ بَنِــي أ

َ
بِــي عَبْــدِ الِلَّه ع قَــال

َ
عُيَیْنَــةَ عَــنْ أ

ــمْ یَعْرِفُــوه ) الكافــی، ج2، ص416(.
َ
يْــهِ ل

َ
وهُــمْ عَل

ُ
ــرْكِ لِكَــيْ إِذَا حَمَل یُطْلِقُــوا تَعْلِيــمَ الشِّ
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کــردن بــزرگان آن هــا  هــم در اوج بی اطلاعــی می پذیرفتنــد و ایــن عبــادت 
می شــود.«1 محســوب 

در روایتی دیگر از امام صادق؟ع؟ نقل شده است: »هرکس دیگری را در 
کند، او را مورد پرستش خود قرار داده است.«2 معصیت اطاعت 

کنـــد، در حـــال  گـــوش دهـــد و عمـــل  کســـی  کلام  گـــر انســـان بـــه  در واقـــع، ا
عبـــادت اوســـت.

منی حرفاً فقد صیرنی عبداً؛ 
ّ
از این رو، امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »مَن عل

کسی که به من علم آموزد، مرا بنده خود کرده است.« معلم امیرالمؤمنین، 
را عبد خداوند  بنابراین حضرت، خود  پیامبر بود و معلم پیامبر، خدا. 

متعال می دانستند.
که هوای  کسی را  کریم می فرماید: »آیا ندیده ای  خداوند متعال در قرآن 
که انسان  نفس خود را اله خود قرار داده است؟«3 این بدین معناست 
گر با درخواست های هوای نفس خویش پیش برود و طبق خواست آن  ا
کریم، هوای نفس را اله خود قرار داده است.  عمل کند، بنا بر فرموده قرآن 

بِیــهِ عَــنْ عَبْــدِ الِلَّه بْــنِ یَحْيَــی 
َ
ــدِ بْــنِ خَالِــدٍ عَــنْ أ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَــا عَــنْ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ

َ
1. عِــدّ

ــزَّ  ــوْلِ الِلَّه عَ ــنْ قَ ــدِ الِلَّه ع عَ ــا عَبْ بَ
َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
ــال ــي بَصِيــرٍ قَ بِ

َ
ــنْ أ ــنِ مُسْــكَانَ عَ ــدِ الِلَّه بْ ــنْ عَبْ عَ

ــا دَعَوْهُــمْ  ــا وَ الِلَّه مَ مَ
َ
 أ

َ
ــنْ دُونِ الِلَّه »3« فَقَــال ــاً مِ باب رْ

َ
حْبارَهُــمْ وَ رُهْبانَهُــمْ أ

َ
وا أ

ُ
خَــذ - اتَّ

َّ
وَ جَــل

ــمْ  هُ
َ
ــوا ل

ُّ
حَل

َ
ــنْ أ كِ

َ
ــمْ وَ ل جَابُوهُ

َ
ــا أ مَ

َ
ــهِمْ ل نْفُسِ

َ
ــادَةِ أ ــی عِبَ

َ
ــمْ إِل ــوْ دَعَوْهُ

َ
ــهِمْ وَ ل نْفُسِ

َ
ــادَةِ أ ــی عِبَ

َ
إِل

 یَشْــعُرُونَ )همــان، ص398، بــاب 
َ

 فَعَبَدُوهُــمْ مِــنْ حَيْــثُ لا
ً

يْهِــمْ حَــلَالا
َ
مُــوا عَل حَرَامــاً وَ حَرَّ

الشــرک، حدیــث 7(.
ــنِ  ــنِ ابْ بِیــهِ عَ

َ
ــنْ أ ــنُ إِبْرَاهِيــمَ عَ ــيُّ بْ ــادٍ وَ عَلِ ــي حَمَّ بِ

َ
ــنِ أ ــحِ بْ ــنْ صَالِ ــدٍ عَ ــنُ مُحَمَّ ــيُّ بْ 2. عَلِ

طَــاعَ رَجُــلًا فِــي مَعْصِيَــةٍ فَقَــدْ عَبَــدَهُ 
َ
: مَــنْ أ

َ
بِــي عَبْــدِ الِلَّه ع قَــال

َ
بِــي عُمَيْــرٍ عَــنْ رَجُــلٍ عَــنْ أ

َ
أ

ــث 8(. ــان، حدی )هم
ــهِ وَ  بِ

ْ
ــمْعِهِ وَ قَل ــمَ عَلــی  سَ ــمٍ وَ خَتَ

ْ
ــهُ الُلَّه عَلــی  عِل

َّ
ضَل

َ
ــواهُ وَ أ ــهُ هَ  إِلهَ

َ
خَــذ ــنِ اتَّ ــتَ مَ یْ

َ
 فَرَأ

َ
3. أ

ــرُون )جاثيــه: 23(.
َ
كّ

َ
ــلا تَذ  فَ

َ
ــدِ الِلَّه أ ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــنْ يَهْدی ــلَ عَلــی  بَصَــرِهِ غِشــاوَةً فَمَ جَعَ
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از شما عهد  آیا  در جای دیگر، خداوند متعال می فرماید: »ای بنی آدم! 
گوش به حرف  که  که شیطان را نپرستید؟«1 این بدین معناست  نگرفتم 
ی است با اطاعت و پرستیدن او و عبادت هرکسی  کسی دادن، مساو

غیر از خداوند متعال، »شرک« است.
قْصِیرَ فِي تَمْجِیدِكَ تَّ

ْ
وَ ال

کنیم، دور بدار.« کوتاهی  گرامیداشت تو  »ما را از اینکه در بزرگداشت و 
گرامیداشت خداوند متعال چگونه است؟

گرامیداشت خداوند متعال در دو مقام است:
1. مقام قول : خداوند متعال، بسیار دقیق و حکیمانه به انسان آموزش 

گرامی بدارد. که چگونه در سخن او را  داده است 
خداوند  حریم  که  کند  گونه ای  تنظیم  به  را  خود  اعمال  فعل:  مقام   .2

متعال شکسته نشود. 
نماز، از مهم ترین جلوه های تمجید خداوند  در قول است؛  زیرا از ابتدای 
نماز که با نیّت است، انسان بیان می کند که این عمل را برای خدا انجام 
کرده، با رحمانیت  کبریایی یاد  کبر، خدا را به  گفتن اللَّه ا می دهد، بعد با 
و رحمیت و رب العالمین بودن، خدا را مورد تمجید قرار می دهد. این 
که وقتی  گرامیداشت را خداوند متعال به این دلیل از ما خواسته است 
گوش می شنود، فکر درک می کند و تبدیل  کرد،  انسان با زبان، تمجید 
به شعار می شود. البته مبانی برای انسان، تبدیل به شعور می گردد و در 

نهایت، انسان برای خداوند متعال، حریم قائل می شود.

كُمْ عَدُوٌّ مُبين  )یس: 60(.
َ
هُ ل يْطانَ إِنَّ نْ لا تَعْبُدُوا الشَّ

َ
يْكُمْ یا بَني  آدَمَ أ

َ
عْهَدْ إِل

َ
مْ أ

َ
 ل

َ
1. أ
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می خواهد  که  هنگامی  »انسان  می فرماید:  صادق؟ع؟  امام  رو  این  از 
که نزد  کار ببرد؛ زیرا انسان زمانی  کند، ابتدا مدح و ثنای الهی را به  دعا 
کلام را برای او انتخاب می کند.«1 وقتی  سلطان حاضر می شود، بهترین 
کرد و تقصیر هم نکرد، به مقدرات الهی  آدمی خدا را با مجد و شکوه یاد 
راضی می شود؛ چون خداوند متعال در ذهن او دارای عظمت است. از 
این رو، امیرالمؤمنین؟ع؟ در خطبه همام، در وصف متقین می فرماید: 
این  عْیُنِهِم 2؛ خدا در ذهن 

َ
أ فِي  دُونَهُ  مَا  صَغُرَ 

َ
ف نْفُسِهِمْ 

َ
أ فِي  خَالِقُ  

ْ
ال »عَظُمَ  

کوچک است.« بنابراین  افراد، عظمت دارد و غیرخدا در ذهن متقین، 
وقتی خداوند متعال در ذهن انسان، عظمت یابد، به او اعتماد می کند 

و در نتیجه، آرامش می یابد.
 فِي دِینِكَ

َ
كّ

َ
وَ الشّ

کردن در دین خود دور بدار.« »خدایا ما را از شک 
یه بود.  که امیرالمؤمنین؟ع؟ در حال عبور از منطقه حرور نقل شده است 
که در حال تهجد و قرائت قرآن در نماز بود. حضرت  با فردی مواجه شد 

تا شنید، فرمود: خواب در یقین، از شک در عبادت برتر است.

قَاسِــمِ 
ْ
ــارِ عَــنْ صَفْــوَانَ عَــنْ عِيــصِ بْــنِ ال جَبَّ

ْ
ــدِ بْــنِ عَبْــدِ ال شْــعَرِيُّ عَــنْ مُحَمَّ

َ ْ
بُــو عَلِــيٍّ الأ

َ
1. أ

يَمْدَحْــهُ فَــإِنَّ 
ْ
ــهِ وَ ل بِّ ــی رَ

َ
يُثْــنِ عَل

ْ
حَاجَــةَ فَل

ْ
حَدُكُــمُ ال

َ
ــبَ أ

َ
بُــو عَبْــدِالِلَّه ع إِذَا طَل

َ
 أ

َ
 قَــال

َ
قَــال

يْــهِ فَــإِذَا 
َ
حْسَــنَ مَــا یَقْــدِرُ عَل

َ
ــكَلَامِ أ

ْ
ــهُ مِــنَ ال

َ
 ل

َ
ــأ طَانِ هَيَّ

ْ
ــل حَاجَــةَ مِــنَ السُّ

ْ
ــبَ ال

َ
 إِذَا طَل

َ
جُــل الرَّ

يْــه )الكافــی، ج2، 
َ
ثْنُــوا عَل

َ
أ وَ  وَ امْدَحُــوهُ  ــارَ  جَبَّ

ْ
ال يــزَ  عَزِ

ْ
ال ــدُوا الَلَّه  حَاجَــةَ فَمَجِّ

ْ
بْتُــمُ ال

َ
طَل

ص485، بــاب الثنــاء قبــل الدعــا، حدیــث 6(.
2. نهج البلاغه، خطبه 193
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 نکته 
ــلک  ــه مس ــردم را ب ــی، م ــای مختلف گروه ه ــه  ک ــجاد؟ع؟  ــام س ــر ام  در عص
ــد در  ــد متعــال، عــدم تردی ــد، حضــرت از خداون خویــش دعــوت می کردن
کــه  دیــن را درخواســت می کنــد؛ زیــرا دیــن حقیقــی، همــان آیینــی اســت 

امــام ســجاد؟ع؟ بــدان پایبنــد بــود.
کنــد، او  ــه آن پایبنــد اســت، شــک  کــه ب اینکــه انســان در آییــن و اصلــی 
یشــه شــک، ضعــف ایمــان  را از راه درســت منحــرف می گردانــد. نوعــاً ر
کفــر  بــه  کنــد، منجــر  گــر انســان در دیــن خــدا شــک  ا اســت؛ بنابرایــن 

ایــن مســئله، مســتثنا نیســت. از  می شــود و هیچ کــس 
امام  به  عاشورا  حادثه  از  قبل  سال  بن  سعد،  »عمر  است:  شده  نقل 
کوچه و بازار به من می گویند تو روزی حسین  گفت: مردم در  حسین؟ع؟ 
کشتی،  گر روزی من را  کشت! امام به او فرمود: این را بدان، ا را خواهی 

یاد زنده نخواهی ماند.«  بعد از من ز
انسان نباید به خود مطمئن شود؛ زیرا ممکن است شک بیاید و انسان 
که برای امام سجاد؟ع؟ دغدغه  کند. پس این موضوع  را از مسیر خارج 

است و در این ماه برای آن دعا می کند، باید برای ما هم دغدغه شود.
البلاغهرا  نهج   31 حکمت  می شود  پیشنهاد  شک،  شناخت  برای 
کفر و شک، چهار  که امیرالمؤمنین؟ع؟ در آن برای ایمان و  کنید  مطالعه 

رکن را بیان می فرماید.
عَمَى عَنْ سَبِیلِكَ

ْ
وَ ال

کور بودن در راه خود را از ما دور بدار.« »خدایا! 
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وَ   
ً
کِرا شا ا  إِمَّ  

َ
بیل السَّ هَدَیْناهُ  ا 

َ
»إِنّ می فرماید:  کریم  قرآن  در  متعال  خداوند 

گردد( یا  کر باشد )و پذیرا  کَفُورا1؛ ما راه را به او نشان دادیم، خواه شا ا  إِمَّ
ناسپاس.«

کور است. کفر قدم برداشت،  گر انسان به سمت  ا
ل  هُمْ 

َ
ف عُمْيٌ  بُکْمٌ  »صُمٌّ  می فرماید:  دیگر  آیه ای  در  متعال  خداوند 

کور هستند« و در جایی دیگر فرموده است: »صُمٌّ  کر و لال و  يَرْجِعُون 2؛ 
ون.«3

ُ
هُمْ ل یَعْقِل

َ
بُکْمٌ عُمْيٌ ف

حضرات  فرموده  بر  بنا  اما  بودند،  برخوردار  سر  چشم  از  این ها 
کورند.4  که حبّ دنیای مذموم را داشته باشند،  کسانی  معصومین؟عهم؟، 
که چشم دارد، اما  این باعث می شود انسان راه هدایت را نبیند. انسانی 
کور است. از این رو  خورشید درخشان اباعبداللَّه الحسین؟ع؟ را نبیند، 
عْیُنٌ ل يُبْصِرُونَ 

َ
هُمْ أ

َ
وبٌ ل یَفْقَهُونَ بِها وَ ل

ُ
هُمْ قُل

َ
کریم آمده است: »ل در قرآن 

هُمْ آذانٌ ل یَسْمَعُونَ بِها5؛ آن ها قلب دارند، ولی نمی فهمند. چشم 
َ
بِها وَ ل

گوش دارند، با این حال شنوا نیستند.« دارند، ولی نمی بینند. 
گردید. با این توضیح، جایگاه این درخواست امام سجاد؟ع؟ مشخص 

 لِحُرْمَتِكَ
َ

غْفَال ِ
ْ

وَ ال
»خدایا! مرا از اینکه نسبت به پاسداشت حریم تو غافل باشم، دور بدار.«

1. انسان: 3
2. بقره: 18

3. بقره: 171
كُلِّ خَطِيئَــة )الكافــی، ج2، ص131، بــاب ذم الدنيــا و الزهــد فيها،  سُ 

ْ
نْيَــا رَأ

ُ
4. حُــبُّ الدّ
حدیث 11(.

5. اعراف: 179
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الهی  خطوط  از  فراتر  را  پا  نمی تواند  کسی  و  دارد  حریم  متعال  خداوند 
کند. بگذارد و حریم خدا را هتک 

کســـی حریـــم الهـــی را رعایـــت نکـــرد، در زمـــره غافلیـــن  گـــر  امـــام می فرمایـــد ا
قـــرار می گیـــرد.

سرّ وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مانند نماز در دین اسلام، این 
که مؤمنان، غفلت را نسبت به یکدیگر از بین ببرند. است 

 نکته
با  مؤمنان  بین  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  برای  باید  مؤمن  انسان   
»وَ  می فرماید:  کریم  قرآن  در  متعال  خداوند  زیرا  کند؛  برخورد  مهربانی 
همراه  و  تابع  که  کسانی  بَیْنَهُم1ْ؛  رُحَماءُ  ارِ 

َ
کُفّ

ْ
ال ى 

َ
عَل اءُ 

َ
شِدّ

َ
أ مَعَهُ  ذينَ 

َّ
ال

با مهربانی  با مؤمنان  کفار با غیظ و شدت و  پیامبر هستند، نسبت به 
کنند.« برخورد 

با خداوند متعال  ی عنادورزی  رو از  انجام می دهد،  گناهی  گر مؤمن،  ا
گرفته است. بنابراین مؤمن باید نسبت به  نیست، بلکه غفلت او را فرا

کنار بزند. برادر دینی خود با مهربانی، غفلت ها را 
جِیمِ یْطَانِ الرَّ

َ
كَ الشّ وَ الِنْخِدَاعَ لِعَدُوِّ

»ما را از فریب شیطان رانده شده دور بدار.«
 

َ
إِنّ هُمَّ 

َّ
»الل می فرماید:  سجادیه  صحیفه  دهم  دعای  در  سجاد؟ع؟  امام 

که  هنگامی  خدایا!  مَعْصِیَتِك2؛  ى 
َ
عَل شَایَعْنَاهُ  إِذْ  بِنَا  شَمِتَ  قَدْ  یْطَانَ 

َ
الشّ

1. فتح: 29
2. صحيفه سجادیه، دعای 10، بند 6
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ابراز  تو تن می دهیم، شیطان  به معصیت  و  تبعیت می کنیم  از شیطان 
کرده، ما را سرزنش می کند.« خوشحالی 

بنابراین انسان باید مراقب باشد فریب این دشمن خبیث را نخورد.
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جلسه دهمجلسه دهم

شــــــرح دعــــــــای چهل چهارم 
صحیـــــــــــفه سجــــــــــــادیه؟ع؟ 
دعــای امام سجاد؟ع؟ هنگام 
ورود به مــــــــــــاه مبارک رمضان
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یَالِــي 
َ
ــةٍ مِــنْ ل

َ
یْل

َ
ِ ل

ّ
کُل ــكَ فِــي 

َ
کَانَ ل ــدٍ وَ آلِــهِ، وَ إِذَا  ــى مُحَمَّ

َ
ِ عَل

ّ
هُــمَّ صَــل

َّ
)14( الل

ا رِقَــابٌ یُعْتِقُهَــا عَفْــوُكَ 
َ

شَــهْرِنَا هَــذ
»خداوند  است:  آمده  نیز  روایت  در  فراز،  این  در  امام  فرمایش  طبق 
بندگان  از  ی  بسیار تعداد  رمضان،  مبارک  ماه  شب های  در  متعال 

می دهد.«1 نجات  جهنم  آتش  از  را 
کرده، هنوز خلق  که خداوند متعال برای انسان وعده  بهشت و جهنمی 
خلقت  »هرکس  فرمود:  که  رضا؟ع؟  امام  کلام  این  البته  است.  نشده 
جهنم  و  بهشت  به  ناظر  دروغ گوست«2،  کند،  انکار  را  جهنم  و  بهشت 

برزخی است.
از  از باغ های بهشت یا حفره ای  امام صادق؟ع؟ می فرماید: »قبر، باغی 
کریم نیز مؤید بهشت و  کلام خداوند متعال در قرآن  آتش جهنم است.«3 
اعَةُ  ا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّ ا وَ عَشِیًّ یْها غُدُوًّ

َ
ارُ یُعْرَضُونَ عَل جهنم برزخی است: »النَّ

1. الكافی، ج4، ص68، باب فضل شهر رمضان، حدیث 7
ب )عيون اخبار الرضا، ج1، ص116(.

َّ
كَذ ارِ فَقَدْ  ةِ وَ النَّ جَنَّ

ْ
قَ ال

ْ
نْكَرَ خَل

َ
2. مَنْ أ

حَسَــنِ بْــنِ عَلِــيٍّ عَــنْ غَالِــبِ بْــنِ عُثْمَــانَ 
ْ
یَــادٍ عَــنِ ال صْحَابِنَــا عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ زِ

َ
ةٌ مِــنْ أ

َ
3. عِــدّ

نَــا بَیْــتُ 
َ
 أ

ُ
ِ يَــوْمٍ یَقُــول

كُلّ كَلَامــاً فِــي  قَبْــرِ 
ْ
: إِنَّ لِل

َ
بِــي عَبْــدِ الِلَّه ع قَــال

َ
ــانِ عَــنْ أ هَّ

َ
عَــنْ بَشِــيرٍ الدّ

وْ حُفْــرَةٌ 
َ
ــةِ أ جَنَّ

ْ
یَــاضِ ال ــا رَوْضَــةٌ مِــنْ رِ نَ

َ
قَبْــرُ أ

ْ
ــا ال نَ

َ
ودِ أ

ُ
ــا بَیْــتُ الــدّ نَ

َ
وَحْشَــةِ أ

ْ
ــا بَیْــتُ ال نَ

َ
ــةِ أ بَ غُرْ

ْ
ال

ــارِ )الكافــی، ج3، ص242، بــاب ماینطــق بــه القبــر، حدیــث 2(. مِــنْ حُفَــرِ النَّ



مهمانی خدا 134

و  که هر صبح  عَذاب1؛ عذاب آن ها آتش است 
ْ
ال  

َ
شَدّ

َ
أ فِرْعَوْنَ   

َ
آل وا 

ُ
دْخِل

َ
أ

که قیامت برپا شود، )می فرماید( آل  شام بر آن عرضه می شوند و روزی 
کنید.« فرعون را در سخت ترین عذاب ها وارد 

حال  زمان  که  دارد  استمرار  بر  دلالت  و  است  مضارع  فعل  »یعرضون«، 
گانه  را نیز شامل می شود و از سوی دیگر، عذاب روز قیامت به  طور جدا

مطرح شده است.
جهنـــم،  و  بهشـــت  از  مـــراد  مطرح شـــده،  روایـــات  و  آیـــات  بـــر  بنـــا 

اســـت. برزخـــی  جهنـــم  و  بهشـــت 
گـــر قبـــر را بـــاز  در جهنـــم برزخـــی، روح، مـــورد عـــذاب قـــرار می گیـــرد؛ زیـــرا ا
کننـــد، جســـم را ســـالم می یابنـــد. البتـــه عذاب هـــای روحانـــی، بســـیار 

ک اســـت. دردنـــا

 نکته
پیــش  جایــی  تــا  و  افســردگی  می شــوند  دچــار  کــه  انســان هایی  روح   
اســت،  شــده  عــذاب  دچــار  می اندیشــند،  خودکشــی  بــه  کــه  می رونــد 

باشــد. داشــته  قــرار  مطلوبــی  وضعیــت  در  آنــان  جســم  هرچنــد 
امام سجاد؟ع؟ در این فراز می فرماید: »خدایا! ما را هم از افرادی قرار بده 
که آنان را در شب های ماه مبارک رمضان، از آتش جهنم نجات می دهی 
کرده ای،  که انجام داده ایم، ما را مستحق آتش  گر بر اساس خطاهایی  و ا

از آتش جهنم نجات بخش.«

1. غافر: 46
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 نکته
گذشته، از روزه این  کردند؛ زیرا امت های   امام از تعبیر »شهرنا« استفاده 

ماه برخوردار نبودند.1
قَابِ كَ الرِّ

ْ
وْ یَهَبُهَا صَفْحُكَ فَاجْعَلْ رِقَابَنَا مِنْ تِل

َ
أ

این  را در  که عده ای  ادامه، حضرت می فرماید: »خدایا! همان  گونه  در 
شب ها آزاد می کنی، آزادی از آتش جهنم را شامل حال ما بگردان.«

 نکته
یادی برخوردار بوده است.  از اهمیت ز  آتش جهنم نزد ائمه اطهار؟عهم؟ 
ایشان چون از ایمان بالایی برخوردار بودند، آ ن  را جدّی می گرفتند؛ اما 
که ایمان ضعیفی دارند، به آن اهمیت نمی دهند. انسان ها نوعاً از آنجا 

 نکته 
سیاسی  جنبه  فقط  سجاد؟ع؟  امام  گریه های  که  باورند  این  بر  برخی 
درگاه  در  حقیقتاً  امام  بلکه  نیست،  چنین  که  حالی  در  است،  داشته 

گریه و تضرع می کرد.  الهی، 
صْحَابٍ

َ
هْلٍ وَ أ

َ
نَا لِشَهْرِنَا مِنْ خَیْرِ أ

ْ
وَ اجْعَل

امام می فرماید: »ما را برای این ماه خودمان، از بهترین یاران و همراهان 
قرار بده.«

امام سجاد؟ع؟ در دعای چهل و پنجم صحیفه سجادیه، در وصف ماه 
گرامی ترین  مبارک رمضان می فرماید: »این ماه مبارک رمضان، بهترین و 

1. دربــاره ايــن مطلــب، ذیــل فــراز شــهر الاســلام در هميــن دعــای شــریف، نكتــه ای بیــان 
شــده اســت.
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کوچک ترین بهانه، روزه این  همراه برای ما بود.« همراهی، یعنی انسان با 
ماه را از دست ندهد. به همین دلیل، امام با آهی سوزان، با ماه رمضان 

وداع می کرد.
ــهِ وَ  لِ

َ
حَــاقِ هِل ــعَ امِّ ــا مَ ــقْ ذُنُوبَنَ ــهِ، وَ امْحَ ــدٍ وَ آلِ ــى مُحَمَّ

َ
ِ عَل

ّ
ــمَّ صَــل هُ

َّ
)15( الل

یْتَنَــا فِیــهِ مِــنَ 
َ

ــا وَ قَــدْ صَفّ ــى یَنْقَضِــيَ عَنَّ امِــهِ حَتَّ یَّ
َ
خِ أ

َ
ــا تَبِعَاتِنَــا مَــعَ انْسِــل خْ عَنَّ

َ
اسْــل

ئَاتِ ــیِّ
صْتَنَــا فِیــهِ مِــنَ السَّ

َ
خْل

َ
خَطِیئَــاتِ، وَ أ

ْ
ال

که  گونه  گناهان ما همان   »خدایا! بر محمد و خاندان او درود فرست و از 
گذر است، بگذر.« این ماه در 

گناهان من هم بر اثر  حضرت می فرماید: خدایا! وقتی این ماه تمام شد، 
بخشش تو تمام شده باشد.

دوازدهم  دعای  در  سجاد؟ع؟  امام  شد،  بیان  پیش تر  که  طور  همان  
متعال،  خداوند  و  انسان  بین  »گناهان،  می فرماید:  سجادیه  صحیفه 

حجاب ایجاد می کند.«1
کند. طاووس  امام سجاد؟ع؟ دوست دارد با خداوند متعال عشق بازی 
بن  علی  امام  کعبه،  کنار  در  دیدم  شب  نیمه  »در  می کند:  نقل  یمانی 
ارِ یَا   تُحْرِقُنِي بِالنَّ

َ
الحسین؟ع؟ در مناجات با خداوند متعال می فرماید: »أ

مُنَى؛ ای نهایت آرزوهای من! آیا مرا در آتش جهنم می سوزانی؟«2
ْ
غَایَةَ ال

را  گناه  و  ی خویش  آرزو نهایت  را  اینکه خداوند متعال  به  توجه  با  امام 
که خواب هم  حجاب بین خود و خدا می بیند، در ماه مبارک رمضان 

يْــهِ، وَ نِعْمَــةٌ 
َ
سْــرَعْتُ إِل

َ
تُ عَنْــهُ، وَ نَهْــيٌ نَهَيْتَنِــي عَنْــهُ فَأ

ْ
بْطَــأ

َ
ــهِ فَأ مَــرْتَ بِ

َ
مْــرٌ أ

َ
1 .یَحْجُبُنِــي أ

ــرْتُ فِــي شُــكْرِهَا )صحيفــه ســجادیه، دعــای 12، بنــد 2(. ــيَّ فَقَصَّ
َ
نْعَمْــتَ بِهَــا عَل

َ
أ

2. بحار الانوار، ج96، ص198
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می کند؛  بخشش  و  عفو  طلب  متعال  خداوند  از  است،  عبادت  آن  در 
وگرنه  می رسد  متعال  خداوند  به  انسان  شود،  بخشوده  گناهان  گر  ا زیرا 

حجاب ها همچنان باقی است. 
دٍ وَ آلِهِ ى مُحَمَّ

َ
ِ عَل

ّ
هُمَّ صَل

َّ
)16( الل

کـــه در عصـــر امـــام ســـجاد؟ع؟ بنی امیـــه قصـــد داشـــت نـــام پیامبـــر  از آنجـــا 
کنـــد، امـــام در جای جـــای صحیفـــه ســـجادیه، بـــه  و خانـــدان او را محـــو 

کیـــد می کنـــد. صلـــوات بـــر پیامبـــر و خانـــدان مطهـــر ایشـــان تأ
مْنَا قَوِّ

َ
نَا وَ إِنْ زُغْنَا فِیهِ ف

ْ
ل عَدِّ

َ
نَا فِیهِ ف

ْ
وَ إِنْ مِل

گر در این ماه، به مسیری غیر از راه مستقیم مایل شدیم، ما را  »خدایا! ا
کن.« گر دل ما از راه مستقیم برگشت، قلب ما را محکم  بازگردان و ا

ـــیار  ـــه ای بس ـــدن، دغدغ ـــی مان ـــن راه باق ـــق و در ای ـــیر ح ـــن در مس گرفت ـــرار  ق
ـــرای امـــام ســـجاد؟ع؟ اســـت. مهـــم ب

نَا مِنْهُ
ْ

اسْتَنْقِذ
َ
یْطَانُ ف

َ
كَ الشّ یْنَا عَدُوُّ

َ
وَ إِنِ اشْتَمَلَ عَل

کـــه دشـــمن توســـت، بـــر مـــا چیـــره شـــد، مـــا را از دســـت او  گـــر شـــیطان  »ا
نجـــات بـــده.«

دلیل اینکه شیطان را به عنوان دشمن خدا معرفی می کند، تکبر شیطان 
گر  گرفت و انسان نیز ا ید، دشمن خدا نام  است. شیطان چون تکبر ورز

یدن باشد، دشمن خدا می شود. اهل تکبر ورز
آمده  روایت  در  است.  متعال  خداوند  مخصوص  فقط  تکبر،  لباس 
باشد،  داشته  وجود  تکبر  قلبش  در  سوزنی  سر  اندازه  به  »هرکس  است: 
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وارد بهشت نمی شود.«1
با توجه به فرمایش امام سجاد؟ع؟ در این فراز، شیطان در این ماه، قدرت 
که شیطان را در غل و زنجیر معرفی  نفوذ و وسوسه دارد. بنابراین روایاتی 
ظرفیت  به دلیل  ماه  این  در  شیطان  کار  که  معناست  این  به  می کند، 
نتیجه،  در  می شود؛  دشوارتر  است،  گرسنگی  آن  عمده  که  روزه  بسیار 
کار شیطان )وسوسه( سخت تر شد، انسان بیشتر می تواند  که  هنگامی 

کند. رشد 
اكَ هُمَّ اشْحَنْهُ بِعِبَادَتِنَا إِیَّ

َّ
 )17( الل

»خدایا! این ماه را مملو از عبادت ما قرار بده.«
رمضان،  مبارک  ماه  در  و  می شود  انسان  ایمان  رشد  باعث  عبادت، 
عبادات، مضاعف محسوب می گردد؛ بنابراین، امام از خداوند متعال، 

مملو بودن این ماه را از عبادت خویش طلب می کند.
كَ

َ
وْقَاتَهُ بِطَاعَتِنَا ل

َ
نْ أ يِّ وَ زَ

ـــش  ـــا از دســـتورهای خوی ـــردن م ک ـــا اطاعـــت  ـــاه را ب ـــن م ـــات ای ـــا! اوق »خدای
ـــش.« ـــت ببخ ین ز

ینت اوقات و ایام، اطاعت از  ینتی دارد و بنابر فرموده امام، ز هر چیزی ز
دستورهای خداوند متعال است.

یْــكَ، وَ 
َ
عِ إِل ضَــرُّ ةِ وَ التَّ

َ
ــل ــى الصَّ

َ
یْلِــهِ عَل

َ
ــى صِیَامِــهِ، وَ فِــي ل

َ
ــا فِــي نَهَــارِهِ عَل عِنَّ

َ
وَ أ

ــكَ
َ
خُشُــوعِ ل

ْ
ال

»مـــا را در روز ایـــن مـــاه، بـــر روزه داری و در شـــب آن، بـــر نمـــاز و تضـــرع و 

1. الكافی، ج2، ص310، باب الكبر
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خشـــوع در درگاه خـــود یـــاری فرمـــا.«
که همراه با ذلت است. »تضرع«، به درخواستی می گویند 

 نکته
کافی  به تنهایی  نماز  می شود  مشخص  حضرت،  کلام  این  به  توجه  با 
گر انسان اشکش جاری نمی شود،  نیست، بلکه تضرع هم لازم است. ا
زیرا تضرع، نگاه رحمت  کند؛  انسان های متضرع شبیه  به  را  باید خود 

خداوند متعال را بیشتر جلب می کند.
 نکته 

گفته شد.1 درباره خشوع، در فرازهای پیشین، به طور مفصل سخن 
ةِ بَیْنَ یَدَیْكَ 

َّ
ل ِ

ّ
وَ الذ

که در مقابل تو ذلیل باشیم.« گونه ای قرار بده  »خدایا! ما را به 
یکم صحیفه  امام، ذلیل بودن در مقابل خداوند متعال را در دعای سی و
ایستاده  تو  مقابل  در  کسی  »خدایا!  می کند:  وصف  چنین  سجادیه 

کرده است.«2 کج  گردن خود را  است، سر را پایین انداخته و 
هُ بِتَفْرِیطٍ

ُ
یْل

َ
 ل

َ
ةٍ وَ ل

َ
یْنَا بِغَفْل

َ
 یَشْهَدَ نَهَارُهُ عَل

َ
ى ل حَتَّ

که روز این ماه بر غفلت و شب این  گونه ای باشیم  »خدایا! در این ماه به 
کوتاهی ما شهادت ندهد.« ماه بر 

کـــه شـــب و روز، شـــاهد اعمـــال انســـان ها  ایـــن بیـــان امـــام بدیـــن معناســـت 
هســـتند. البتـــه حضـــرت در دعـــای ششـــم صحیفـــه ســـجادیه، دربـــاره 

1. ذیل فراز نهم عبارت »ابین الخشوع«
ــلا )صحيفــه  ِ

ّ
ل

َ
مُتَذ تِــكَ  لِعِزَّ سَــهُ 

ْ
رَأ  

َ
طَــأ

ْ
وَ طَأ ــعاً،  مُتَخَشِّ رْضِ 

َ ْ
الأ ــی 

َ
إِل بَصَــرَهُ  ــضَ  غَمَّ وَ   .2

بنــد 9(. ســجادیه، دعــای 31، 
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شـــاهد بـــودن شـــب و روز بـــر اعمـــال انســـان، تصریـــح می کنـــد.1
رْتَنَا لِكَ مَا عَمَّ

َ
کَذ امِ  یَّ

َ ْ
هُورِ وَ ال

ُ
نَا فِي سَائِرِ الشّ

ْ
هُمَّ وَ اجْعَل

َّ
)18( الل

می داری،  زنده مان  که  زمانی  تا  روزها  و  ماه ها  همه  در  را  ما  »خدایا! 
این چنین قرار ده.«

که انسان می تواند به آن برسد و  ماه مبارک رمضان، مانند قله ای است 
کند. باقی مانده راه را به آسانی طی 

الِحِینَ نَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّ
ْ
وَ اجْعَل

»ما را از بندگان صالح خود قرار ده.«
وبُهُــمْ 

ُ
ذِيــنَ يُؤْتُــونَ مــا آتَــوْا وَ قُل

َّ
فِــرْدَوْسَ هُــمْ فِیهــا خالِــدُونَ ، وَ ال

ْ
ذِيــنَ يَرِثُــونَ ال

َّ
ال

هِــمْ راجِعُــونَ ،2 بِّ هُــمْ إِلــى  رَ
َ
نّ

َ
ــةٌ، أ

َ
وَجِل

جاودان  آن  در  و  هستند  فردوس  »وارث  که  کسانی اند  صالح،  بندگان 
که  حالی  در  می بخشند،  حق  راه  در  دارند،  هرچه  که  آنان  می مانند. 

قلوبشان از اندیشه بازگشت به حضرت رب ترسان است.«

 نکته
کند. این سخن امیرالمؤمنین؟ع؟   انسان نمی تواند ترس از مرگ را انکار 
که می فرماید: »اشتیاق فرزند ابوطالب نسبت به مرگ، از اشتیاق طفل 
شیرخوار به سینه مادرش بیشتر است«3، به این معنا نیست که حضرت 
گاهی  است.  مشتاق  می بیند،  را  خدا  چون  بلکه  ندارد،  ترس  مرگ  از 

يْنَا شَاهِدٌ عَتِيد )همان، دعای 6، بند 12(.
َ
1. وَ هُوَ عَل

2. مؤمنون: 60
ــه )نهــج البلاغــه، خطبــه  مِّ

ُ
فْــلِ بِثَــدْيِ أ مَــوْتِ مِــنَ الطِّ

ْ
بِــي طَالِــبٍ آنَــسُ بِال

َ
بْــنُ أ

َ
3. وَ الِلَّه لا

.)5
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اشتیاق نسبت به عملی باعث می شود، سایر ابعاد آن عمل برای انسان 
مرگ  از  بعد  به  ناظر  امیرالمؤمنین؟ع؟  بیان  این  کند.  جلوه  ضعیف 
بیست وهفتم صحیفه  امام سجاد ؟ع؟در دعای  که  است. همان  طور 
سجادیه می فرماید: »خدایا! بهشت را در مقابل چشمان سربازان اسلام 
قرار بده تا آن ها مشتاق جنگیدن با دشمن باشند«1 و در نهایت، مشتاق 
که نسبت به انجام عملی اشتیاق  شهادت باشند؛ زیرا انسان هنگامی 

داشته باشد، موانع را نمی بیند.
ثمالی  ابوحمزه  دعای  در  سجاد؟ع؟  امام  دارد،  ترس  مرگ،  که  آنجا  از 
حْدِي2؛ 

َ
بْکِي لِضِیقِ ل

َ
مَةِ قَبْرِي، أ

ْ
بْکِي لِظُل

َ
بْکِي لِخُرُوجِ نَفْسِي، أ

َ
می فرماید: »أ

گریه می کنم.« یکی و تنگی قبر  برای خروج روح و تار

 نکته
 مؤمن حقیقی، قلبی ترسان از مرگ دارد و خود را برای ملاقات با پروردگار 
معرفی  لعب  را  دنیا  این  کریم،  قرآن  در  متعال  خداوند  می کند.  آماده 
می فرماید:  البلاغه  نهج   84 خطبه  در  نیز  علی؟ع؟  حضرت  می کند.3 
مَوْت؛، به خدا قسم، یاد مرگ مرا 

ْ
عِبِ ذِکْرُ ال

َّ
یَمْنَعُنِي مِنَ الل

َ
ي ل مَا وَ الِ إِنِّ

َ
»أ

از لعب باز می دارد.«
امیرالمؤمنین؟ع؟ در بیانی دیگر در جایگاه پدر معنوی امت، شیعیان را 

عْيُنِهِم )صحيفه سجادیه، دعای 24، بند 4(.
َ
ةَ نُصْبَ أ جَنَّ

ْ
1. وَ اجْعَلِ ال

2. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج2، ص591
ــون 

ُ
ــلا تَعْقِل  فَ

َ
ــونَ أ قُ ذيــنَ یَتَّ

َّ
ــرٌ لِل خِــرَةُ خَيْ

ْ
ارُ ال

َ
لــدّ

َ
ــوٌ وَ ل هْ

َ
عِــبٌ وَ ل

َ
 ل

َّ
نْيــا إِلا

ُ
حَيــاةُ الدّ

ْ
ــا ال 3. وَ مَ

)انعــام: 32(.
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یدن از آن سفارش می کند.1  به یاد مرگ و غفلت نورز
ها سابِقُون2َ 

َ
خَیْراتِ وَ هُمْ ل

ْ
ذِينَ  یُسارِعُونَ فِي ال

َّ
وَ مِنَ ال

که در خیرات،  کسانی قرار بده  امام سجاد؟ع؟ می فرماید: خدایا! ما را از 
سرعت و بلکه سبقت می گیرند.

از آنجا که خداوند متعال در قرآن کریم، از عده ای به عنوان سرعت گیرنده 
خداوند  کلام  از  فراز،  این  در  نیز  امام  می کند،  یاد  دشمنی،  و  گناه  در 
خداوند  از  کرده،  یاد  نیکی  و  خیر  در  سرعت گیرندگان  بر  مبنی  متعال 

گیرد. متعال درخواست می کند در زمره آ ن ها قرار 
نقل شده است که تعدادی از اراذل را به محضر امیرالمؤمنین؟ع؟ آوردند، 
که مردم همیشه آن ها را در حال  حضرت فرمود: بدا به حالشان این ها 

گناه می بینند!
کــه ســرعت بــا ســبقت تفــاوت دارد، امــام ســجاد؟ع؟ در ایــن  از آنجــا 
کار خیــر را نیــز  فــراز، از خداونــد متعــال عــلاوه بــر ســرعت، ســبقت در 

می کنــد. درخواســت 
کُلِّ حَالٍ  ى 

َ
وَانٍ وَ عَل

َ
کُلِّ أ کُلِّ وَقْتٍ وَ  دٍ وَ آلِهِ فِي  ى مُحَمَّ

َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
)19( الل

»خدایا! بر محمد و خاندان او در هر وقت و هر زمان و در هر حال درود 
فرست.«

ن3 ؛ 
ْ
 یَوْمٍ هُوَ في  شَأ

َ
کریم، »کُلّ که خداوند متعال بنا بر فرموده قرآن  از آنجا 

همه  در  خدایا!  می فرماید:  امام  است«،   کاری  به  مشغول  لحظه  هر 

1. نهج البلاغه، خطبه 188
ها سابِقُونَ )مؤمنون: 61(.

َ
خَيْراتِ وَ هُمْ ل

ْ
2. اُولئکَ  یُسارِعُونَ فِي ال

3. الرحمن: 29
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حالات، به طور مداوم بر محمد و آل او درود فرست.
یْهِ، 

َ
یْتَ عَل

َّ
ى مَنْ صَل

َ
یْتَ عَل

َّ
عَدَدَ مَا صَل

»خدایا! به تعداد کسانی که تا به حال بر آن ها درود فرستاده ای، بر محمد 
و خاندان او درود فرست.«

کسانی  کریم، خداوند متعال بر  با توجه به فرموده خداوند متعال در قرآن 
که بر پیامبر درود می فرستند، درود می فرستد.1 از این رو، امام از خداوند 
اندازه  به  زمان،  این  تا  آدم  خلقت  از  که  می کند  درخواست  متعال 

که بر انسان ها فرستاده ای، بر پیامبر و آل او درود فرست. درود هایی 
 یُحْصِیهَا غَیْرُكَ، 

َ
تِي ل

َّ
ضْعَافِ ال

َ ْ
هِ بِال ِ

ّ
کُل ضْعَافَ ذَلِكَ 

َ
وَ أ

که احدی را قدرت برشمردن آن نباشد.« »و چندبرابر آن درودها 
 لِمَا تُرِیدُ.

ٌ
ال عَّ

َ
كَ ف

َ
إِنّ

»همانا آنچه را تو بخواهی، انجام می دهی.«
صحیفه  فرازهای  از  برخی  فهم  در  بصری،  عنوان  حدیث  که  آنجا  از 
سجادیه، نقشی بسزا دارد، در ادامه، شرح مختصری از آن بیان می شود.

شرح حدیث عنوان بصری
کــه در بحــار الانــوار نقــل شــده2، از نســخه شــیخ بهایــی  ایــن حدیــث 
اســت. ایشــان اســتاد پــدر علامــه مجلســی، صاحــب بحــار الانــوار بــوده، 
می گویــد ایــن روایــت را بــه خــط شــهید اول از شــیخ احمــد فراهانــی از 

عنــوان بصــری نقــل می کنــد.

كانَ  ــورِ وَ  ــی النُّ
َ
مــاتِ إِل

ُ
ل

ُ
يْكُــمْ وَ مَلائِكَتُــهُ لِيُخْرِجَكُــمْ مِــنَ الظّ

َ
ــي عَل ِ

ّ
ــذي یُصَل

َّ
1. هُــوَ ال

.)43 )احــزاب:  رَحيمــا  مُؤْمِنيــنَ 
ْ
بِال

2. بحار الانوار، ج1، ص221
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:
َ

بَعٌ وَ تِسْعُونَ سَنَةً قَال رْ
َ
یْهِ أ

َ
تَى عَل

َ
 قَدْ أ

ً
کَبِیرا  

ً
کَانَ شَیْخا بَصْرِيِ  وَ 

ْ
عَنْ عُنْوَانَ  ال

عنــوان بصــری، پیرمــردی نودوچهارســاله و  اهــل ســنت بــود و ظاهــراً نیــز بــر 
ایــن مذهــب از دنیــا رفــت.

ــادِقُ ع  ــا حَضَــرَ جَعْفَــرٌ الصَّ مَّ
َ
ل

َ
نَــسٍ سِــنِینَ ف

َ
ــى مَالِــكِ بْــنِ أ

َ
خْتَلِــفُ إِل

َ
کُنْــتُ أ

تُ مِــنْ مَالِــكٍ 
ْ

خَــذ
َ
کَمَــا أ  عَنْــهُ 

َ
نْ آخُــذ

َ
حْبَبْــتُ أ

َ
یْــهِ وَ أ

َ
فْــتُ إِل

َ
مَدِینَــةَ اخْتَل

ْ
ال

عنوان می گوید: »من مدت ها برای کسب علم نزد مالک بن انس در حال 
و  رفتم  او  نزد  آمد،  مدینه  به  محمد  بن  جعفر  که  وقتی  بودم.  رفت وآمد 
کرده ام، از ایشان نیز  کسب  که از مالک، علم  دوست داشتم همان طور 

بهره ببرم.«
ِ سَــاعَةٍ مِــنْ 

کُلّ وْرَادٌ فِــي 
َ
ــكَ لِــي أ ــوبٌ وَ مَــعَ ذَلِ

ُ
ــي رَجُــلٌ مَطْل  إِنِّ

ً
 لِــي يَوْمــا

َ
قَــال

َ
ف

نِي عَــنْ وِرْدِي
ْ
 تَشْــغَل

َ
ــل

َ
هَــارِ ف ــلِ وَ النَّ یْ

َّ
ــاءِ الل آنَ

در  و  هستم  حکومت  تعقیب  تحت  من  فرمود:  من  به  ایشان  »روزی 
طول شبانه روز اورادی دارم، مرا از وردم بازمدار.« در واقع حضرت قصد 
گر انسان رابطه اش را با خدا اصلاح نکند، خدا که  داشتند او را نپذیرند. ا

جای خود دارد، حجت خدا نیز او را نمی پذیرد.

 نکته
آثاری  خاص،  زمانی  در  که  ذکری  یعنی  ورد،  است.  ورد  جمع  اوراد، 

خاص بر آن مترتب می شود.
یْهِ

َ
کُنْتَ تَخْتَلِفُ إِل کَمَا  یْهِ 

َ
 عَنْ مَالِكٍ وَ اخْتَلِفْ إِل

ْ
خُذ

َ
ف

کنون نزد مالک رفت وآمد می کردی، از این پس هم از او  که تا »همان  طور 
مطالبت را بگیر.« 
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کرد. امام با این سخن، عنوان را رد 

 نکته 
تا  بداند  باید  می شود،  رضا؟ع؟  امام  زائر  کسی  گر  ا هم  حاضر  زمان  در 
رابطه اش را با خدا اصلاح نکند، آن  طور که بایسته و شایسته است، مورد 
یارت حضرت مشرف  توجه حضرت قرار نمی گیرد. برخی نیز وقتی به ز
این  البته  می  نماید.  توجه  آنان  به  شایسته  به طور  حضرت  می شوند، 
موضوع با رئوف بودن امام منافاتی ندارد؛ زیرا به هرکس به اندازه ظرفیت 

وجودی اش او عنایت می کند.
حضرات  مانند  شبانه روز  طول  در  باید  اینکه،  دیگر  ذکر  شایان  نکته 
نماز  از  بعد  و  یم  دار نگه  زنده  دل هایمان  در  را  خدا  یاد  معصومین؟عهم؟ 

صبح، به تلاوت قرآن مشغول شویم.
اغْتَمَمْتُ مِنْ ذَلِكَ

َ
ف

»از این برخورد حضرت ناراحت شدم.«
دنبالــه رو  نبودنــد  حاضــر  امــا  می دانســتند،  قدیــس  را  حضــرت  این هــا 

باشــند.  ایشــان 
که امام حسین را می دید، به مدح   نقل شده است: »عمرو عاص زمانی 
که این قدر از من تعریف  حضرت می پرداخت. امام به او می فرمود: شما 
پاسخ  در  می جنگیدید؟  او  با  چرا  پس  بود،  بهتر  من  از  پدرم  می کنید، 
می گفت: جنگیدن با علی بن ابی طالب، دستور پدران ما بود. حضرت 
و  پدر  که  زمانی  تُطِعْهُما1؛  ل 

َ
»ف فرمود:  که  متعال  خداوند  دستور   فرمود: 

1. عنكبوت: 8؛ لقمان: 15
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کردند، از آن ها اطاعت نکنید«، از دستور  گناه دعوت  مادرتان شما را به 
پدر و مادرتان واجب تر نبود؟« 

مَــا زَجَرَنِــي عَــنِ 
َ
 ل

ً
سَ فِــيَّ خَیْــرا ــوْ تَفَــرَّ

َ
ــتُ فِــي نَفْسِــي ل

ْ
وَ خَرَجْــتُ مِــنْ عِنْــدِهِ وَ قُل

خْــذِ عَنْــهُ
َ ْ
یْــهِ وَ ال

َ
فِ إِل

َ
الِخْتِــل

گر در من خیری  ا گفتم  با خود  و  نزد جعفر بن محمد خارج شدم  از  »و 
سراغ داشت، مرا به مالک بن انس حواله نمی داد.«

یْهِ
َ
مْتُ عَل

َّ
سُولِ ص وَ سَل تُ مَسْجِدَ الرَّ

ْ
دَخَل

َ
ف

کردم.«  کرم سلام  »بعد به مسجد النبی داخل شدم و به پیامبر ا
کـــه   امـــام جماعـــت مســـجد النبـــی در روزگار مـــا، بـــا افتخـــار می گویـــد 
ــه  ــال بـ ــه حـ ــا بـ ــتم و تـ ــام جماعـــت ایـــن مســـجد هسـ ــال اســـت امـ 25 سـ
ـــد،  ـــرک می دانن ـــوات را ش ـــه ام ـــردن ب ک ـــلام  ـــان س ـــرده ام. آن ـــلام نک ـــر س پیامب
کـــه بـــه  کـــه عنـــوان بصـــری، از علمـــای اهـــل ســـنت، می گویـــد  در حالـــی 

کـــردم. پیامبـــر ســـلام 
كَ یَــا 

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ــتُ أ

ْ
یْــتُ فِیهَــا رَکْعَتَیْــنِ وَ قُل

َّ
وْضَــةِ وَ صَل ــى الرَّ

َ
غَــدِ إِل

ْ
ثُــمَّ رَجَعْــتُ مِــنَ ال

ــبَ جَعْفَــرٍ
ْ
ــيَّ قَل

َ
نْ تَعْطِــفَ عَل

َ
الُ یَــا الُ أ

کنار روضه پیامبر دو رکعت نماز خواندم و از خداوند خواستم تا  »سپس 
کند.«  قلب جعفر بن محمد را نسبت به من نرم 

مِهِ 
ْ
وَ تَرْزُقَنِي مِنْ عِل

کند.« »و از علم او روزی ام 
او دنبال علم حضرت بود؛ از این رو ایشان را واجب الاطاعه نمی دانست.
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 نکته
کسب شده، به  گر انسان فقط به دنبال علم آموزی باشد، با این دانش   ا
کسب  به دنبال  امروز دانش آموزان فقط  اینکه  کرد.  جهان ظلم خواهد 

ک است. کنکور باشند، بسیار خطرنا رتبه عالی در 
مُسْتَقِیمِ

ْ
ى صِرَاطِكَ ال

َ
هْتَدِي بِهِ إِل

َ
مَا أ

کن تا به صراط مستقیم تو هدایت شوم.« »علم او را روزی من 
و  درخشان  خورشید  که  است  کسی  درخواست  مانند  تقاضا  این 
به سمت  متعال، هدایت  از خداوند  و  نمی بیند  آسمان  در  را  پرحرارت 

خورشید را خواستار است.
ً
ى دَارِي مُغْتَمّا

َ
وَ رَجَعْتُ إِل

که بسیار ناراحت بودم، به منزل خویش بازگشتم.« »من در حالی 
بِي مِنْ حُبِّ جَعْفَرٍ

ْ
شْرِبَ قَل

ُ
نَسٍ لِمَا أ

َ
ى مَالِكِ بْنِ أ

َ
خْتَلِفْ إِل

َ
مْ أ

َ
وَ ل

»چون قلبم از حبّ جعفر بن محمد پر شده بود، دیگر نزد مالک بن انس 
رفت وآمد نمی کردم.«

 نکته
 در پاسخ به این کلام عنوان بصری، دو بیت از امام باقر؟ع؟ نقل می کنیم:

فِعَالِ بَدِیعٌ 
ْ
عَمْرُكَ فِي ال

َ
ا ل

َ
هُ             هَذ نْتَ تُظْهِرُ حُبَّ

َ
هَ وَ أ

َ
ل ِ

ْ
          »تَعْصِي ال

حَبَّ مُطِیع1
َ
مُحِبَّ لِمَنْ أ

ْ
 ال

َ
طَعْتَهُ             إِنّ

َ َ
 ل

ً
كَ صَادِقا کَانَ حُبُّ وْ 

َ
             ل

خدا را نافرمانی می کنی و اظهار دوستی او را داری. به جان خودت قسم، 
را  خدا  قطعاً  بود،  صادقانه  تو  محبت  گر  ا است.  عجیب  ادعایی  این 

1. تحف العقول، ص294
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اطاعت می کردی؛ زیرا محب، مطیع محبوب خود می شود.«
می شود،  خود  محبوب  مطیع  محب،  فرمود:  که  حضرت  کلام  این   

کلی است. قاعده ای 
بن  جعفر  داشتن  دوست  در  گر  ا گفت  بصری  عنوان  به  باید  توجه: 
باقی  ایشان  مخالف  مذهب  بر  چرا  پس  هستی،  صادق  محمد؟ع؟، 

ماندی؟
مَکْتُوبَةِ

ْ
ةِ ال

َ
ل ى الصَّ

َ
 إِل

َّ
مَا خَرَجْتُ مِنْ دَارِي إِل

َ
ف

»از خانه جز برای انجام نمازهای پنج گانه خارج نمی شدم.«
ى عِیلَ صَبْرِي  حَتَّ

»تا اینکه صبرم سر آمد.«
 
ً
یْتُ وَ قَصَدْتُ جَعْفَرا تُ وَ تَرَدَّ

ْ
ل ا ضَاقَ صَدْرِي تَنَعَّ مَّ

َ
ل

َ
ف

که سینه تنگ شد، نعلین پوشیدم و ردا بر دوش انداختم  »پس هنگامی 
کردم.« و قصد جعفر بن محمد 

یْهِ
َ
ذَنْتُ عَل

ْ
ا حَضَرْتُ بَابَ دَارِهِ اسْتَأ مَّ

َ
ل

َ
عَصْرَ ف

ْ
یْتُ ال

َّ
کَانَ بَعْدَ مَا صَل وَ 

ـــرای  ـــم و ب ـــور یافت ـــرت حض ـــزل حض ـــوی در من ـــر، جل ـــاز عص ـــد از نم »بع
داخـــل شـــدن، اجـــازه خواســـتم.« 

 مَا حَاجَتُكَ
َ

قَال
َ
هُ ف

َ
خَرَجَ خَادِمٌ ل

َ
ف

»خادم حضرت پرسید چه می خواهی؟«
رِیفِ 

َ
ى الشّ

َ
مُ عَل

َ
ل تُ السَّ

ْ
قُل

َ
 ف

گفتم درود خدا بر آن انسان شریف.« »در پاسخ 
داشتند،  بالایی  اجتماعی  موقعیت  که  کسانی  به  حضرت،  زمان  در 
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پنجم  سی و دعای  در  سجاد؟ع؟  امام  رو  این  از  می گفتند؛  شریف 
فَتْهُ طَاعَتُك؛ شریف  یفَ مَنْ شَرَّ رِ

َ
 الشّ

َ
صحیفه سجادیه می فرماید: »فَإِنّ

کسی  که با اطاعت شما به شرافت رسیده باشد.« بنابراین  کسی است 
گناه باشد، شرافت ندارد. که اهل 

هُ
َّ

 هُوَ قَائِمٌ فِي مُصَل
َ

قَال
َ
ف

گفت: او )امام صادق( در مصلای خود در حال نماز است.« »خادم 
ابان بن تغلب نقل شده است: »هر وقت به محضر امام صادق؟ع؟  از 

می رسیدم، ایشان را در حال نماز یا عبادت مشاهده می کردم.« 
این مقدار عبادت حضرت، با وجود پیوند با علم الهی و برخورداری از 
یای معرفت و شرافت، قابل توجه است. این نشان می دهد که انسان،  در

علاوه بر استاد بودن، باید مربی هم باشد.
که مردم برای خواب آماده می شدند،  نقل شده است:  »هر شب، زمانی 
می شنیدند،  آن  اطراف  و  مسجد  اهل  که  صدایی  با  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
عُرْجَةَ 

ْ
ال وا 

ُّ
قِل

َ
أ وَ  حِیلِ  بِالرَّ فِیکُمْ  نُودِيَ  قَدْ 

َ
ف الُ  رَحِمَکُمُ  دُوا1  »تَزَوَّ می داد:  ندا 

کوچ را سر دادید.  که بانگ  ید، خدا شما را بیامرزد  نْیَا؛ توشه بردار
ُ

ى الدّ
َ
عَل

کنید.«2 کم  وابستگی به زندگی دنیا را 

 نکته
گفت امام در مصلای خویش مشغول نماز  که   با توجه به سخن خادم 
است، باید گفت مستحب است انسان در خانه، محلی ثابت برای نماز 

1. در خطبه 204 نهج البلاغه، »تجهزوا« آمده است.
2 .الرشاد في معرفة حجج اللَّه علی العباد، ج1، ص234
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داشته باشد و نیز مستحب است شخص در حال احتضار را به محل 
نماز خود ببرند تا راحت جان دهد.

ــى 
َ
 عَل

ْ
 ادْخُــل

َ
قَــال

َ
 إِذْ خَــرَجَ خَــادِمٌ ف

ً
 یَسِــیرا

َّ
بِثْــتُ إِل

َ
مَــا ل

َ
اءِ بَابِــهِ ف

َ
سْــتُ بِحِــذ

َ
جَل

َ
ف

بَرَکَــةِ الِ 
گفت: در برکت  کردم تا اینکه خادم خارج شد و  کمی درنگ  »نشستم و 

خدا داخل شو.«
کمـــال  گفـــت در برکـــت خـــدا داخـــل شـــو، نشـــان دهنده  اینکـــه خـــادم 

ــام اســـت. ــه امـ ــبت بـ ــادم نسـ معرفـــت خـ
کُنْت1ُ؛  ما  یْنَ 

َ
أ مُبارَکاً  ني  

َ
جَعَل »وَ  فرمود:  گهواره  در  عیسی؟ع؟  حضرت 

که امام  کنون این خانه  که باشم، مرا مایه برکت ساخته است.« ا هرجا 
صادق؟ع؟ در آن حضور دارد، مملو از برکت است. پس هر وقت انسان 
که مملو از  به حرم امام رضا؟ع؟ مشرف می شود، در مکانی داخل شده 
برکت الهی است؛ بنابراین باید مواظب باشد این لحظات را با غفلت 

کند. سپری نکرده، حضور در برکت الهی را درک 
كَ

َ
 اجْلِسْ غَفَرَ الُ ل

َ
مَ وَ قَال

َ
ل رَدَّ السَّ

َ
یْهِ ف

َ
مْتُ عَل

َّ
ت وَ سَل

ْ
دَخَل

َ
ف

بنشین.  گفت:  و  پاسخ سلام داد  کردم. حضرت  »داخل شدم و سلام 
خدا تو را مورد مغفرت خویش قرار دهد.«

 
ً
طْرَقَ مَلِیّا

َ
أ

َ
سْتُ ف

َ
جَل

َ
ف

کمی به فکر فرورفت.« »سپس نشستم و حضرت 
»مَلی«، تفکر نرم را  گویند.

1. مریم: 31
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قَــكَ 
َّ
کُنْیَتَــكَ وَ وَف ــتَ الُ   ثَبَّ

َ
بُــو عَبْــدِ الِ قَــال

َ
ــتُ أ

ْ
بُــو مَــنْ قُل

َ
 أ

َ
سَــهُ وَ قَــال

ْ
ــعَ رَأ

َ
ثُــمَّ رَف

بَــا عَبْــدِ الِ
َ
یَــا أ

گفتم:  چیست؟  کنیه ات  فرمود:  و  آورد  بالا  را  سر  حضرت  »سپس 
گرداند  کنیه ات )عبودیت( ثابت قدم  ابوعبداللَّه. فرمود: خداوند تو را در 

و تو را موفّق  بدارد.«
کریم  قرآن  در  متعال  خداوند  می دهد.  توجه  عبودیت  به  اینجا  در  امام 
نِ اعْبُدُوني  هذا صِراطٌ مُسْتَقیم 1؛ مرا پرستش کنید که این 

َ
می فرماید: »وَ أ

راه مستقیم است.«
کـــرده اســـت؟ ایـــن واژه دقیقـــاً  چـــرا خداونـــد متعـــال از واژه »عبـــد« اســـتفاده 
کریـــم می فرمایـــد:  کـــه خداونـــد متعـــال در قـــرآن  بـــه چـــه معناســـت؟ از آنجـــا 
ـــوم«2،  ـــان آن ق ـــه زب ـــا هیـــچ رســـولی در میـــان قومـــی نفرســـتادیم، مگـــر ب »و م
بـــرای فهـــم معنـــای دقیـــق واژه عبـــد بایـــد بـــه ظـــرف زمانـــی صـــدر اســـلام 
کـــرد. عرب هـــا از عبـــد بـــرای بـــردگان خـــود اســـتفاده می کردنـــد و  توجـــه 
ـــد متعـــال  ـــود، مـــولا و حـــر می گفتنـــد. خداون کـــه صاحـــب آن هـــا ب کســـی را 
کـــرده؛ زیـــرا عرب هـــا در صـــدر اســـلام، رابطـــه  از واژه عبـــد و مـــولا اســـتفاده 
عبـــد و مـــولا را به خوبـــی می شـــناختند و می دانســـتند عبـــد بـــدون اجـــازه 

مـــولای خـــود، هیـــچ کاری نمی توانـــد انجـــام دهـــد.
يَ یَا 

َ
کوفه نیز آمده است: »مَوْل در مناجات حضرت امیر؟ع؟ در مسجد 

ى. «3 
َ
مَوْل

ْ
 ال

َّ
عَبْدَ إِل

ْ
عَبْدُ، وَ هَلْ يَرْحَمُ ال

ْ
نَا ال

َ
ى وَ أ

َ
مَوْل

ْ
نْتَ ال

َ
يَ أ

َ
مَوْل

1. یس:  61
2. ابراهيم: 4

3. المزار الكبير، ص174



مهمانی خدا 152

این  بر  را  تو  امام صادق؟ع؟ به عنوان بصری می فرماید: »خدا  رو  از این 
کند«؛ یعنی عبد واقعی خدا باشی. کنیه ات ثابت قدم 

ــرُ  ــلِیمِ غَیْ سْ ــهِ وَ التَّ یَارَتِ ــنْ زِ ــي مِ ــنْ لِ ــمْ یَکُ
َ
ــوْ ل

َ
ــي نَفْسِــي ل ــتُ فِ

ْ
قُل

َ
تُكَ ف

َ
ل
َ
ــأ ــا مَسْ مَ

 
ً
ــرا کَثِی ــکَانَ 

َ
ــاءِ ل عَ

ُ
ا الدّ

َ
ــذ هَ

یارت فقط این دعا در حق  گر از این ز گفتم ا »چه می خواهی؟ پیش خود 
یاد است.« من ثابت شود، برای من ز

ــيَّ 
َ
بَــكَ عَل

ْ
نْ یَعْطِــفَ قَل

َ
تُ الَ أ

ْ
ل
َ
ــتُ سَــأ

ْ
قُل

َ
تُكَ ف

َ
ل
َ
 مَــا مَسْــأ

َ
سَــهُ ثُــمَّ قَــال

ْ
ــعَ رَأ

َ
ثُــمَّ رَف

تُهُ
ْ
ل
َ
ــرِیفِ مَــا سَــأ

َ
جَابَنِــي فِــي الشّ

َ
ــى أ

َ
 الَ تَعَال

َ
نّ

َ
رْجُــو أ

َ
مِــكَ وَ أ

ْ
وَ يَرْزُقَنِــي مِــنْ عِل

خدا  از  من  گفتم:  می خواهی؟  چه  فرمود:  و  کرد  بلند  سر  »سپس 
کند و از علم تو روزی من  کردم قلب تو را نسبت به من نرم  درخواست 
)امام  شریف  درباره  را  خواسته ام  متعال  خداوند  که  امیدوارم  و  گرداند 

کند.« صادق(، اجابت 
مِ

ُّ
عَل مُ بِالتَّ

ْ
عِل

ْ
یْسَ ال

َ
بَا عَبْدِ الِ ل

َ
 یَا أ

َ
قَال

َ
ف

»امام فرمود: علم با تعلیم و تعلم به دست نمی آید.« 
حضــرت در اینجــا، علــم بــودن دانش هــای عــادی را زیــر ســؤال می بــرد؛ 
گــر ایــن علــوم را می خواســتی، نــزد مالــک بــن انــس هــم  گویــی می فرمایــد ا

وجــود داشــت، دیگــر نیــازی بــه حضــور در اینجــا نبــود.
نْ يَهْدِیَهُ

َ
ى أ

َ
بِ مَنْ يُرِیدُ الُ تَبَارَكَ وَ تَعَال

ْ
مَا هُوَ نُورٌ یَقَعُ فِي قَل

َ
إِنّ

کسی قرار می دهد  که خداوند متعال در قلب  »همانا علم، نوری است 
کند.« کرده است او را هدایت  که اراده 
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 نکته
کـــه امـــروزه بـــه آن  هـــا علـــم اطـــلاق می شـــود، فضـــل اســـت و   دانش  هایـــی 
کـــه باعـــث هدایـــت  تســـامحاً بـــه آن علـــم می گوینـــد. علـــم واقعـــی آن اســـت 
ـــا  م

َ
ـــد: »إِنّ ـــم می فرمای کری ـــرآن  ـــال در ق ـــد متع ـــن رو خداون ـــود. از ای ـــان  ش انس

مـــاء1ُ؛ همانـــا فقـــط علمـــا از خداونـــد متعـــال 
َ
عُل

ْ
یَخْشَـــى الَ مِـــنْ عِبـــادِهِ ال

مى ترســـند.«
گفته  که استاد در علوم مختلف هستند، عالم  کسانی  به  گر  ا بنابراین 
حالی  در  باشند،  داشته  خشیت  متعال  خداوند  به  نسبت  باید  شود، 
و  ندارد  خشیت  متعال  خداوند  به  نسبت  قلبشان  استادان،  برخی  که 
که منجر  حتی دیگران را هم از راه خدا منحرف می کنند. پس آن علمی 
به خشیت الهی می شود، علم دین است و در سایه همین علم، ایمان 
که هست، درک می کند؛ در نتیجه،  انسان ارتقا می یابد و خدا را آن  طور 

به خشیت الهی می رسد و آیه 28 سوره فاطر،  شامل حال او می شود.
ک عالــم تلقــی شــدن انســان ها، خشــیت آ ن هــا در برابــر  کــه مــلا حــال 
ــا اینکــه ســواد نداشــت، در زمــره  ــلال حبشــی ب ــد متعــال اســت، ب خداون

علمــا قــرار می گیــرد.
مُونَ 

َ
ذينَ یَعْل

َّ
کریم می فرماید: »هَلْ یَسْتَوِي ال که خداوند در قرآن  در آنجا 

نمی دانند،  که  با  کسانی  می دانند  که  کسانی  آیا  مُون2؛ 
َ
یَعْل ل  ذينَ 

َّ
ال وَ 

برابرند؟ «، علم به این معناست.
نمی داند،  که  کسی  با  می داند،  یاضی  ر مثال،  به عنوان  که  کسی  البته 

1. فاطر: 28
2. زمر: 9
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دانشمند  این  به  ناظر  است،  کریم  قرآن  در  که  علومی  اما  می کند؛  فرق 
گر اهل خشیت خدا باشد، او را نیز شامل می شود.  یاضی نیست، ولی ا ر
»سُبْحَانَكَ!  می فرماید:  سجادیه  صحیفه  در  سجاد؟ع؟  امام  رو  این  از 
کسی نسبت به تو )خدا( خشیت  مُهُمْ بِك1؛ آن 

َ
عْل

َ
أ كَ 

َ
ل قِكَ 

ْ
خْشَى خَل

َ
أ

که بیشتر از دیگران نسبت به تو معرفت دارد.« بیشتری دارد 
هُمْ  بَّ رَ یَخْشَوْنَ  ذينَ 

َّ
»ال می فرماید:  متقین  معرفی  برای  متعال  خداوند 

که در خلوت  کسانی هستند  اعَةِ مُشْفِقُون2َ؛ متقین  غَیْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّ
ْ
بِال

کرم؟ص؟ نیز  هم نسبت به خداوند متعال خشیت و بیم دارند.« پیامبر ا
فرمود: »به واجبات الهی عمل کن تا باتقواترین مردم باشی.«3 بنابراین در 
سایه عمل به دستورهای الهی، تقوا محقق می شود و ایمان انسان ارتقا 

پیدا می کند؛ در نتیجه، خشیت الهی در انسان به وجود می آید.
ــه:  ک ــوان بصــری توجــه می دهــد  ــه عن امــام صــادق؟ع؟ در ایــن ســخن، ب
کســی را هدایــت نمایــد، علــم را در ســینه  کنــد  گــر خداونــد متعــال اراده  ا

او قــرار می دهــد. 
شود،  انسان  هدایت  به  منجر  که  دانشی  آن   به  روایات،  طبق  بنابراین، 
»علم« می گویند و به آن دانشی که موجب هدایت انسان نگردد، »فضل« 

گفته می شود. 
ةِ عُبُودِیَّ

ْ
 فِي نَفْسِكَ حَقِیقَةَ ال

ً
ل وَّ

َ
بْ أ

ُ
اطْل

َ
مَ ف

ْ
عِل

ْ
رَدْتَ ال

َ
إِنْ أ

َ
ف

1. صحيفه سجادیه، دعای 52، بند 2
2. انبياء: 49

 
ُ

 رَسُول
َ

 قَال
َ

بِي عَبْدِ الِلَّه ع قَال
َ
كُونِيِّ عَنْ أ وْفَلِيِّ عَنِ السَّ بِیهِ عَنِ النَّ

َ
3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

اسِ )الكافی، ج2، ص 82(. تْقَی النَّ
َ
الِلَّه ص اعْمَلْ بِفَرَائِضِ الِلَّه تَكُنْ أ
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کـــه بایـــد طلـــب  کـــرده باشـــی، اولیـــن چیـــزی  کســـب علـــم  گـــر قصـــد  »ا
کنـــی، حقیقـــت عبودیـــت اســـت.«

خصوص  در  سجادیه  صحیفه  هفدهم  دعای  در  سجاد؟ع؟  امام 
ةِ،  بُوبِیَّ كَ بِالرُّ

َ
لِكَ مَنْ شَهِدَ ل

َ
هُمَّ وَ اعْمُمْ بِذ

َّ
حقیقت عبودیت می فرماید: »الل

بِكَ  اسْتَظْهَرَ  وَ  ةِ،  عُبُودِیَّ
ْ
ال بِحَقِیقَةِ  كَ 

َ
ل عَادَاهُ  وَ  ةِ،  وَحْدَانِیَّ

ْ
بِال كَ 

َ
ل صَ 

َ
خْل

َ
أ وَ 

از  آنکه  از  بعد  دعا  از  بند  این  در  امام  ةِ.«1  انِیَّ بَّ الرَّ ومِ 
ُ
عُل

ْ
ال ةِ 

َ
مَعْرِف فِي  یْهِ 

َ
عَل

بر  نقش  را  او  نقشه های  و  می آورد  میان  به  سخن  شیطان  دشمنی های 
ربوبیت خداوند متعال داده،  بر  که شهادت  کسانی  برای  آب می کند، 
با  حقیقت عبودیت  با  و  می دهند  انجام  با اخلاص  را  عبادت هایشان 

شیطان دشمنی می کنند، طلب حفظ می کند.
معرفــی  شــیطان«  بــا  »دشــمنی  بــرای  وســیله ای  عبودیــت«،  »حقیقــت 
دشــمن  »او  فرمــود:  متعــال  خداونــد  کــه  شــیطانی  همــان  می شــود؛ 

کنیــد.«2 دشــمنی  او  بــا  پــس  شماســت، 
مَ بِاسْتِعْمَالِهِ 

ْ
عِل

ْ
بِ ال

ُ
وَ اطْل

کن.« کردن به آن، طلب  »علم را به وسیله عمل 
که از  گر انسان به آن دانسته هایی  امام صادق؟ع؟ در اینجا می فرماید: ا
کند، ایمان  کرم؟ص؟ به عنوان واجب و حرام رسیده،  عمل  جانب پیامبر ا

او ارتقا می یابد و علم الهی در قلب او جای می گیرد.
وَ اسْتَفْهِمِ الَ یُفْهِمْكَ

کن تا علم را به تو بفهماند.« »از خداوند متعال درخواست 

1. صحيفه سجادیه، دعای 17، بند 11
2. فاطر: 6
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متعال  خداوند  از  توفیق  درخواست  به  بخش،  این  در  صادق؟ع؟  امام 
ناحیه  از  که  دینی  آموزه های  به  باید  انسان  بنابراین  می کند.  اشاره 
کند و از خداوند متعال، فهم طلب نماید  معصومین به او رسیده، عمل 

تا علم الهی نصیب او شود.
بَا عَبْدِ الِ

َ
 یَا أ

ْ
 قُل

َ
قَال

َ
تُ یَا شَرِیفُ ف

ْ
قُل

»گفتم یا شریف! فرمود: بگو یا اباعبداللَّه.«
امام صادق؟ع؟ بیان می کند: مرا با کنیه ام، »اباعبداللَّه« صدا کن. غرض 
کنار بگذارد و قلب  را  القاب  این  که عنوان بصری  حضرت این است 

کند. خود را متوجه عبودیت خداوند متعال 
شْیَاءَ

َ
ثَةُ أ

َ
 ثَل

َ
ةِ قَال عُبُودِیَّ

ْ
بَا عَبْدِ الِ مَا حَقِیقَةُ ال

َ
تُ یَا أ

ْ
قُل

»گفتم: یا اباعبداللَّه! حقیقت عبودیت چیست؟ فرمود: حقیقت عبودیت 
در سه چیز است.«

ــكٌ 
ْ
هُــمْ مِل

َ
 یَکُــونُ ل

َ
عَبِیــدَ ل

ْ
 ال

َ
نّ

َ
 لِ

ً
ــکا

ْ
ــهُ الُ مِل

َ
ل عَبْــدُ لِنَفْسِــهِ فِیمَــا خَوَّ

ْ
 يَــرَى ال

َ
نْ ل

َ
أ

مَرَهُــمُ الُ بِــهِ
َ
 الِ یَضَعُونَــهُ حَیْــثُ أ

َ
 مَــال

َ
مَــال

ْ
يَــرَوْنَ ال

قائل  برای خویش ملکیتی  او داده است،  به  آنچه خدا  »اینکه بنده در 
نباشد؛ زیرا برای بنده هیچ ملکیتی وجود ندارد و مال را باید مال خدا 
بپندارد. در این صورت، آن  را در راهی مصرف می کند که خداوند متعال 

دستور داده است.«
خود  به  را  اموال  و  ک  املا انسان ها  اجتماعی،  زندگی  و  جامعه  در  گر  ا
که نظم اجتماعی  نسبت می دهند، قراردادی بوده، به این دلیل است 
شکل بگیرد و جامعه دچار هرج ومرج نشود؛ اما در حقیقت، »ملکیت 
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آسمان ها و زمین برای خداست.«1
راهی  در  را  امکانات  و  اموال  انسان،  که  است  این  باوری  چنین  ثمره 
اینکه  مانند  است؛  داده  دستور  متعال  خداوند  که  می کند  مصرف 
دیگر  فردی  به  را  آن  تا  دهد  امانت  دیگری  به  پول  مقداری  شخصی 
از  زیرا  نمی بیند؛  رنجی  امانت،  تحویل  هنگام  در  شخص  آن  برساند. 

ابتدا آن را برای خود نمی دانسته است.
اینکه برخی افراد نمی توانند از اموال خود برای پرداخت خمس و زکات 
که اموال را ملک  یا انجام دیگر احکام الهی بگذرند، به این دلیل است 
خداوند متعال نمی دانند. بنابراین، اموال آن ها مخلوط به حرام می شود، 
که خود از این موضوع غفلت دارند. چنین شخصی هیچ گاه  در حالی 
که مورد نظر امام صادق؟ع؟ است، دست پیدا نمی کند و  به آن علمی 

به رشد و تکامل نمی رسد.
ً
عَبْدُ لِنَفْسِهِ تَدْبِیرا

ْ
رُ ال  یُدَبِّ

َ
وَ ل

»عبد از جانب خود، برای خویش تدبیری نکند.«
انسان، زمانی که برده شد، دیگر تدبیری برای خود ندارد و تدبیر امورش به 
دست صاحب اوست؛ از این رو امام صادق؟ع؟ می فرماید: بنده، زمانی 
شخصی  تدبیرهای  اهل  که  می کند  پیدا  دست  عبویت  حقیقت  به 
نباشد، بلکه برای چاره امور، به دستورهای خداوند متعال گوش بسپارد.
راجِعُون .«2  یْهِ 

َ
إِل ا 

َ
إِنّ وَ  لِلَّهَِّ  ا 

َ
»إِنّ فرموده است:  کریم  قرآن  در  خداوند متعال 

بنابراین،  است؛  ملکیت  لام  شریفه،  آیه   در  »للَّه«  کلمه  در  »لام«  حرف 

كُلِّ شَيْ ءٍ قَدير )آل عمران: 189(. رْضِ وَ الُلَّه عَلی  
َ ْ
ماواتِ وَ الأ كُ السَّ

ْ
1. وَ لِلَّهَِّ مُل

2. بقره: 156
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معنای آیه چنین می شود: »ما )انسان ها( ملک خدا هستیم و به سوی او 
بازگشت داده می شویم.«

وَ  المالِکُ  نْتَ 
َ
»أ کوفه می فرماید:  امیرالمؤمنین؟ع؟ در مناجات مسجد 

که  وک1ُ؛ خدایا! تو مالکی و من مملوک هستم.« انسان هنگامی 
ُ
أنا المَمل

خود را مملوک دید، دیگر استحقاق تدبیر امور خود را ندارد.
و  می کنند  بی اعتنایی  متعال  خداوند  احکام  به  انسان ها  از  برخی  گر  ا
خداوند  برای  ندارند،  توجه  الهی  احکام  دیگر  و  روزه  حجاب،  نماز،  به 

متعال، حریم قائل نیستند.
ى بِهِ وَ نَهَاهُ عَنْهُ

َ
مَرَهُ تَعَال

َ
ةُ اشْتِغَالِهِ فِیمَا أ

َ
وَ جُمْل

»اشتغال انسان در اوامر خداوند متعال باشد.«
کاری است  کسی درباره شغلش سؤال می شود، مراد، آن  که از  هنگامی 

گرفته است. که بیشتر وقت او را دربر 
بـــه شـــغل بســـنده نکـــرده اســـت، بلکـــه از  حضـــرت در اینجـــا صرفـــاً 

می گویـــد. ســـخن  اشـــتغاله«  »جملـــة 
که در مسیر حقیقت عبودیت قرار می گیرد، تمام دغدغه  بنابراین، کسی 
کند.  که به دستورهای خداوند متعال عمل  او این است  و اشتغالات 
می کند،  اقدام  روزی  و  رزق  کسب  برای  که  هنگامی  مثال،  به عنوان 
مراقب است عمل او، فروش شراب، فیلم های مستهجن یا مواد مخدر 

گرفته است. که مورد نهی خداوند متعال قرار  نباشد 
ــود: وَ  ــرت فرم ــد: »حض ــل می کن ــن؟ع؟ نق ــر از امیرالمؤمنی ــن جبی ــعید ب س

1. المزار الكبير، ص174
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ىي  ِ
ّ
�تُ رَ�ب

ْ
ل

أَ
كِ�فْ سَا

َ
امَهتِ وَ ل َ �ت

ْ
 حََ��فَ ال

ً
دا

َ
ا وَل

َ
هِ وَ ل ْ وَحب

ْ
رَ ال �ي صفِ

 �فَ
ً
دا

َ
ىي وَل ِ

ّ
�تُ رَ�ب

ْ
ل

أَ
هِ مَا سَا

َ
اللّ

هِ 
َ
لِلّ عٌ  مُطِ�ي هُوَ  وَ  هِ  �يْ

َ
ل اإِ رْ�تُ 

طفَ
�فَ ا 

�فَ اإِ ى 
حَ�تَّ هُ  مِ�فْ �فَ  لِ�ي وَ�بِ �فَ  �ي �فِ ا�أِ َ �ف هِ 

َ
لِلّ �فَ  عِ�ي مُطِ�ي  

ً
دا

ْ
وُل

ــدی  ــد متعــال، فرزن ــه خــدا قســم، مــن هیــچ گاه از خداون 1؛ ب
ىي �فِ

هِ عَ�يْ �تْ �بِ رَّ
�تَ

کــه مطیــع و  کــردم  زیبــا و خوش قــد و بــالا نخواســتم، بلکــه فرزنــدی طلــب 
کــردم، مایــه  خائــف در برابــر خداونــد متعــال باشــد تــا هــر وقــت بــه او نــگاه 

روشــنی چشــم مــن باشــد.«
نْفَــاقُ فِیمَــا  ِ

ْ
یْــهِ ال

َ
 هَــانَ عَل

ً
ــکا

ْ
ــى مِل

َ
ــهُ الُ تَعَال

َ
ل عَبْــدُ لِنَفْسِــهِ فِیمَــا خَوَّ

ْ
ــمْ يَــرَ ال

َ
ــإِذَا ل

َ
ف

نْ یُنْفِــقَ فِیــهِ
َ
ــى أ

َ
مَــرَهُ الُ تَعَال

َ
أ

»پس هنگامی که بنده برای خویش ملکیتی قائل نشد، انفاق و بذل مال 
کرده است، آسان می شود.«  که خدا به او امر  در راهی 

انسان  اینکه  ثمره  می پرسد  که  کسی  سؤال  به  پاسخ  در  امام  گویی 
همه چیز را ملک خداوند متعال بداند چیست، می فرماید: ثمره اش آن 
کرده است،  که خداوند متعال به آن امر  که برای او انفاق در راهی  است 
خداوند  که  برکاتی  و  آثار  از  بنده ای  چنین  نتیجه،  در  می شود.  آسان 
گرفته است2، بهره مند می گردد. در این بخش،  متعال برای انفاق در نظر 

قَامَــةِ 
ْ
ــداً حَسَــنَ ال

َ
 وَل

َ
وَجْــهِ وَ لا

ْ
ــداً، نَضِيــرَ ال

َ
ــي وَل بِّ تُ رَ

ْ
ل

َ
مُؤْمِنِيــنَ ع وَ الِلَّه مَــا سَــأ

ْ
مِيــرُ ال

َ
 أ

َ
1. قَــال

يْــهِ وَ هُــوَ 
َ
ــی إِذَا نَظَــرْتُ إِل ــداً مُطِيعِيــنَ لِلَّهَِّ خَائِفِيــنَ وَجِلِيــنَ مِنْــهُ حَتَّ

ْ
ــي وُل بِّ تُ رَ

ْ
ل

َ
كِــنْ سَــأ

َ
وَ ل

نَــا مِــنَ 
َ
 نَقْتَــدِي بِمَــنْ قَبْل

َ
قِيــنَ إِمامــاً قَــال مُتَّ

ْ
نــا لِل

ْ
 وَ اجْعَل

َ
تْ بِــهِ عَيْنِــي قَــال مُطِيــعٌ لِلَّهَِّ قَــرَّ

غُرْفَــةَ بِمــا صَبَــرُوا یَعْنِــي 
ْ
وْلئِــكَ یُجْــزَوْنَ ال

ُ
 أ

َ
قُــونَ بِنَــا مِــنْ بَعْدِنَــا وَ قَــال مُتَّ

ْ
قِيــنَ فَيَقْتَــدِي ال مُتَّ

ْ
ال

ــةً وَ سَــلاماً  ــوْنَ فِيهــا تَحِيَّ
َ

قّ
َ
حُسَــيْنَ ع وَ فَاطِمَــةَ وَ یُل

ْ
حَسَــنَ وَ ال

ْ
بِــي طَالِــبٍ وَ ال

َ
عَلِــيَّ بْــنَ أ

ــوار، ج43، ص279(. ا وَ مُقامــاً )بحــار الان ــنَ فِيهــا حَسُــنَتْ مُسْــتَقَرًّ خالِدِي
ذينَ یُنْفِقُونَ 

َّ
ازِقينَ )سبأ: 39(؛ »وَ مَثَلُ ال نْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّ

َ
2. ما أ

فَآتَتْ  وابِلٌ  صابَها 
َ
أ بْوَةٍ  بِرَ ةٍ  جَنَّ كَمَثَلِ  نْفُسِهِمْ 

َ
أ مِنْ  تَثْبيتاً  وَ  الِلَّه  مَرْضاتِ  ابْتِغاءَ  هُمُ 

َ
مْوال

َ
أ

ونَ بَصيرٌ )بقره: 265(.
ُ
 وَ الُلَّه بِما تَعْمَل

مْ یُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ
َ
ها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ ل

َ
كُل

ُ
أ
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گر کسی با سختی، اموال خود را خرج  سخن از آسان خرج کردن است و ا
کند. می کند، باید در مالک بودن آن ها بازنگری 

نْیَا
ُ

یْهِ مَصَائِبُ الدّ
َ
رِهِ هَانَ عَل ى مُدَبِّ

َ
عَبْدُ تَدْبِیرَ نَفْسِهِ عَل

ْ
ضَ ال وَّ

َ
وَ إِذَا ف

گـــر بنـــده، تدبیـــر امـــور را بـــه دســـت خداونـــد متعـــال ســـپرد، مصیبت هـــای  »ا
دنیـــا بـــرای او آســـان می شـــود.«

که او  که مدبّر امور را خداوند متعال دانست، باید بداند  بنده، هنگامی 
جز خیر، چیزی را برایش رقم نمی زند. 

انسان  برای  متعال  خداوند  آ نچه  هر  اینکه  از  یافتن  اطمینان  طرفی،  از 
رقم می زند، خیر است، آسان نیست؛ بنابراین امام سجاد؟ع؟ در دعای 
»وَ  می کند:  درخواست  متعال  خداوند  از  سجادیه  صحیفه  پنجم  سی و
خِیَرَة1؛ خدایا! اطمینانی 

ْ
 بِال

َّ
مْ یَجْرِ إِل

َ
 قَضَاءَكَ ل

َ
نّ

َ
قِرَّ مَعَهَا بِأ

ُ
قَةَ لِ هَبْ لِيَ الثِّ

به من عنایت کن که یقین کنم هر آنچه برای من رقم می زنی، خیر است.« 
همچنین امام سجاد؟ع؟ در ابتدای این دعا می فرماید: »حمد و سپاس، 

مخصوص خداست و من به حکم خدا خشنودم.«2 
گر انسان بداند مدبّر امور، خداوند متعال است، تحمل مصائب  بنابراین ا
گرفته است.  دنیا برایش آسان می شود؛ زیرا می داند اراده خدا بر آن تعلق 
به  برای عیادت،  امام صادق؟ع؟ بیمار شد.  ی نقل می کند: »فرزند  راو
بود.  ایستاده  در  جلوی  غمگین  حالتی  با  حضرت  رفتم.  ایشان  منزل 
تغییری  فرزندم  حال  فرمود:  حضرت  شدم.  جویا  را  فرزندشان  حال 
که چهره اش خالی  نکرده است. بعد از مدتی امام بازگشت، در حالی 

1. صحيفه سجادیه، دعای 35، بند 3
حَمْدُ لِلَّهَِّ رِضًی بِحُكْمِ اللَّه  )همان، بند 1(.

ْ
2. ال
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گمانم حال فرزندتان خوب شده است.  گفتم: الحمد للَّه، به  از غم بود. 
کردم: یابن رسول اللَّه! چرا بعد  حضرت فرمود: فرزندم از دنیا رفت. عرض 
کنار رفت؟ حضرت فرمود: ما اهل بیت  از مرگ فرزند، غم از چهره شما 
که اراده الهی به  تا قبل از رسیدن مصیبت، غمگین می شویم و زمانی 
گرفت، به قضای الهی راضی و در مقابل امر خداوند متعال،  امری تعلق 

تسلیم هستیم.«1
تحمل  کرد،  گذار  وا متعال  خداوند  به  را  خود  امور  انسان،  گر  ا بنابراین 

مصیبت دنیا برایش آسان می شود.
ــرَاءِ وَ  مِ

ْ
ــى ال

َ
ــا إِل غُ مِنْهُمَ ــرَّ  یَتَفَ

َ
ــاهُ ل ــى وَ نَهَ

َ
ــرَهُ الُ تَعَال مَ

َ
ــا أ ــدُ بِمَ عَبْ

ْ
ــتَغَلَ ال وَ إِذَا اشْ

ــاسِ ــعَ النَّ ــاةِ مَ مُبَاهَ
ْ
ال

کـــه عبـــد، مشـــغول بـــه انجـــام اوامـــر و تـــرک نواهـــی الهـــی شـــد، اهـــل  »زمانـــی 
ـــه دیگـــران نمی شـــود.«  فخرفروشـــی ب

اساساً فضای ذهنی چنین فردی، مجال فخرفروشی را به او نمی دهد. به 
مجرد اینکه اراده می کند با اموال و فرزند و دارایی هایش فخرفروشی کند، 

ی می گردد.  یاد اوامر الهی در دل او زنده شده، مانع تفاخر و
ا  �ي

�فْ
ُ

ا�تُ الدّ �ي
حَ
ْ

مَا ال
�فَّ
أَ
مُوا ا

َ
کریم می فرماید: »اعْل از این رو خداوند متعال در قرآن 

وْلا�2ِ؛ بدانید دنیا 
أَ
ا

ْ
مْوالِ وَ ال

أَ
ا

ْ
ىي ال ِ

رٌ �ف
ُ كا�ش مْ وَ �تَ

ُ
ك �فَ �يْ َ رٌ �ب احفُ �ف هتٌ وَ �تَ �فَ �ي هْوٌ وَ رف

َ
عِ�بٌ وَ ل

َ
ل

ینت و تفاخر و تکاثر در اموال و اولاد است.«  بازی و لهو و ز
زندگــی دنیــا در ایــن پنــج مرحلــه، یعنــی بــازی، ســرگرمی بــه امــور غیرمهــم، 
ابتــدا  از  کــه  اســت  شــده  خلاصــه  مال انــدوزی  و  فخرفروشــی  ینــت،  ز

1. الكافی، ج3، ص225، باب الصبر و الجزع و الاسترجاع
2. حدید: 20
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مَقابِــر«1، یعنــی تــا زمــان 
ْ
رْتُــمُ ال زُ ــى  حیــات مــادّی زندگــی انســان را »حَتَّ

مــرگ، دربــر می گیــرد.
نْیَا وَ إِبْلِیسُ

ُ
یْهِ الدّ

َ
ثَةِ هَانَ  عَل

َ
ل

َ
عَبْدَ بِهَذِهِ الثّ

ْ
کْرَمَ الُ ال

َ
إِذَا أ

َ
ف

و  دنیا  بدارد،  گرامی  ویژگی  سه  این  با  را  بنده ای  متعال،  خداوند  گر  »ا
ابلیس در نظرش پست و بی مقدار می شود.«

کلام امـــام   ایـــن ســـخن امـــام صـــادق؟ع؟ توضیـــح و تفســـیری اســـت بـــر 
شـــیطان  بـــا  عبودیـــت،  حقیقـــت  »به وســـیله  فرمـــود:  کـــه  ســـجاد؟ع؟ 

ــد.«2 کنیـ ــارزه  مبـ
امــام صــادق؟ع؟ در ایــن بخــش می فرمایــد بــا رعایــت ایــن ســه نکتــه، 
می شــود.  پســت  انســان  بــرای  می کنــد«3،  فحشــا  بــر  »امــر  کــه  ابلیســی 
کــه ابلیــس به وســیله »حقیقــت عبودیــت«، نــزد بنــده   بنابرایــن، زمانــی 

بی مقــدار شــد، انســان دیگــر بــه فحشــا و منکــر تــن درنمی دهــد.
قُ

ْ
خَل

ْ
... وَ ال

»مردم )در مقایسه با خالق(، نزد او جایگاهی نمی یابند.«
یاد  کربلا رسید، ابن ز که امام حسین؟ع؟ به  نقل شده است: »هنگامی 
برای حضرت نامه ای نوشت و از ایشان خواست با یزید بیعت کند. امام 
که رضایت مخلوق را با  کرد و فرمود: رستگار نمی شود قومی  نامه را پاره 

کند.«4 غضب خدا معاوضه 

1. تكاثر: 2
2. صحيفه سجادیه، دعای 17،  بند 11

مُون  )بقره: 169(.
َ
ی الِلَّه ما لا تَعْل

َ
وا عَل

ُ
نْ تَقُول

َ
فَحْشاءِ وَ أ

ْ
وءِ وَ ال مُرُكُمْ بِالسُّ

ْ
ما یَأ 3. إِنَّ

رد كتابــه علــی الحســين عليــه الســلام و قــرأه رمــاه مــن یــده، و قــال: لا أفلــح قــوم  4. فلمّــا و
ینــة المجالــس )مقتــل  شــروا مرضــاة المخلــوق بســخط الخالــق )تســلية المجالــس و ز
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و  را نادیده می گیرد  اوامر خالق  کند،  نزد انسان، بزرگ جلوه  گر مخلوق  ا
حریمی برای خداوند متعال قائل نمی شود.

ً
 وَ تَفَاخُرا

ً
نْیَا تَکَاثُرا

ُ
بُ الدّ

ُ
 یَطْل

َ
وَ ل

»و دنیا را به خاطر تکاثر و فخرفروشی دنبال نمی کند.«
انسان  بدارد،  گرامی  حقیقت  سه  این  با  را  بنده  متعال،  خداوند  گر  ا
هیچ گاه برای تکاثر و تفاخر، به دنبال دنیا نخواهد بود، بلکه فقط چون 

کسب روزی حلال داده، دنیا را دنبال می کند. خداوند متعال دستور 
ً
وّا

ُ
 وَ عُل

ً
اسِ عِزّا بُ مَا عِنْدَ النَّ

ُ
 یَطْل

َ
وَ ل

»و با آنچه نزد مردم است، طلب عزت و برتری نمی کند.«
گرامی  کردن این سه حقیقت،  که خداوند متعال، او را با عطا  شخصی 
که  بدارد، برای طلب عزت، به مردم مراجعه نمی کند، بلکه هما ن  طور 
�فْ 

أَ
ا مِ�فْ  ىي  اعْصِمْ�فِ »وَ  است:  فرموده  پنجم  سی و دعای  در  سجاد؟ع؟  امام 

مَ�فْ   
�فَ رِ�ي

َّ ال�ش  
�فَّ اإِ

َ �ف لاً، 
صفْ

�فَ رْوَ�تٍ 
َ �ش صَاحِ�بِ  �بِ �فَّ 

�فُ
أَ
ا وْ 

أَ
ا  ، َ�اسَهتً حفَ عَدَمٍ  �ي  �فِ �بِ �فَّ 

�فُ
أَ
ا

انسان  اینکه  از  مرا  خدایا!  ك 1؛  اَ��تُ َ عِ�ب هُ  �تْ عَرفَّ
أَ
ا مَ�فْ  رفَ  �ي ِ عَرف

ْ
ال وَ  كَ،  َ�اعَ�تُ هُ  �تْ

�فَ رَّ
َ سش

کن؛ )زیرا( شرافت  کوچک و انسان ثروتمند را بزرگ پندارم، حفظ  فقیر را 
بندگی  با  را  عزت  می آید«،  دست  به  تو  بندگی  و  طاعت  با  عزت،  و 

خداوند متعال طلب می کند.
ً

امَهُ بَاطِل یَّ
َ
 یَدَعُ أ

َ
وَ ل

»این شخص، ایام خود را به بطالت نمی گذراند.«
اســـت،  داشـــته  گرامـــی  چنیـــن  را  او  متعـــال،  خداونـــد  کـــه  شـــخصی 

الحسين عليه السلام(، ج 2، ص254(.
1. صحيفه سجادیه، دعای 35، بند 4
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به دلیـــل برخـــورداری از ایمـــان بـــالا و علـــم بـــه اینکـــه دنیـــا مزرعـــه آخـــرت 
کـــه وقـــت خـــود را هـــدر نـــداده، از آن،  در مســـیر  اســـت، مراقبـــت می کنـــد 
کنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل،  هـــر زمـــان  عبـــادت خداونـــد متعـــال اســـتفاده 
کـــه عنـــوان بصـــری بـــه خدمـــت امـــام صـــادق؟ع؟ می رســـید، حضـــرت، 

ــود. ــادت بـ ــغول عبـ مشـ
بیستم صحیفه سجادیه می فرماید: »خدایا!  در دعای  امام سجاد؟ع؟ 
گر عمر من در راه طاعت تو صرف می شود، به من عمری طولانی عنایت  ا
گاه شیطان است، قبل از اینکه غضب تو شامل  گر عمر من چرا فرما، اما ا

حال من شود، مرا از دنیا ببر.«1
این  در  انسان  که  است  کرده  مرگ  طلب  دلیل  این  به  سجاد؟ع؟  امام 

حالت، هرچه بیشتر در دنیا بماند، بار او سنگین تر می شود.
قَى  دَرَجَةِ التُّ

ُ
ل وَّ

َ
ا أ

َ
هَذ

َ
ف

»این، اولین درجه تقواست.«
ا  ــوًّ

ُ
ذِيــنَ ل يُرِیــدُونَ عُل

َّ
هــا لِل

ُ
خِــرَةُ نَجْعَل

ْ
ارُ ال

َ
ــدّ ــكَ ال

ْ
ــى تِل

َ
ــارَكَ وَ تَعَال  الُ تَبَ

َ
قَــال

ــنَ قِی مُتَّ
ْ
ــةُ لِل عاقِبَ

ْ
 وَ ال

ً
ســادا

َ
رْضِ وَ ل ف

َ ْ
ــي ال فِ

برای  را  آن  و  است  آخرت  این  است:  فرموده  قرآن  در  متعال  »خداوند 
و  نبودند  و فساد  بر یکدیگر  برتری  که در دنیا دنبال  قرار داده ایم  کسانی 

عاقبت به خیری برای متقین است.«2

ــيْطَانِ 
َ

كَانَ عُمُــرِي مَرْتَعــاً لِلشّ فَــإِذَا  ــةً فِــي طَاعَتِــكَ، 
َ
ل

ْ
كَانَ عُمُــرِي بِذ رْنِــي مَــا  1. »وَ عَمِّ

ــيَّ )همــان، 
َ
وْ یَسْــتَحْكِمَ غَضَبُــكَ عَل

َ
أ  ، ــيَّ

َ
إِل نْ یَسْــبِقَ مَقْتُــكَ 

َ
أ قَبْــلَ  يْــكَ 

َ
إِل فَاقْبِضْنِــي 

بنــد 5(. دعــای 20، 
2. قصص: 83 



165شرح دعای 44 صحیفه سجادیه؟ع؟ جلسه دهم

حضرت بر اساس اینکه خداوند متعال فرموده است »عاقبت به خیری« 
گر انسان به حقیقت عبودیت برسد، به  برای »متقین« است، می فرماید ا

درجه اول تقوا رسیده است.
وْصِنِي

َ
بَاعَبْدِالِ أ

َ
تُ یَا أ

ْ
قُل

کن.«  گفتم ای اباعبداللَّه! مرا سفارشی  »عنوان می گوید: 
ى 

َ
ى الِ تَعَال

َ
رِيقِ إِل تِي لِمُرِیدِي الطَّ هَا وَصِیَّ

َ
إِنّ

َ
شْیَاءَ ف

َ
وصِیكَ بِتِسْعَةِ أ

ُ
 أ

َ
قَال

من  سفارش  این  می کنم.  سفارش  چیز  نُه  به  را  تو  من  فرمود  »حضرت 
کند.« کرده راه خدا را طی  که اراده  است به هرکس 

قَكَ لِسْتِعْمَالِهِ ِ
ّ
نْ يُوَف

َ
 أ

ُ
ل

َ
سْأ

َ
وَ الَ أ

سفارش ها  این  به  کردن  عمل  در  را  تو  می خواهم  متعال  خداوند  از  »و 
موفق بدارد.«

فْسِ یَاضَةِ النَّ ثَةٌ مِنْهَا فِي رِ
َ

 ثَل
یاضت نفس است.« »سه سفارش درباره ر

که ذهن را  یاضی هم به این دلیل  یاضت، یعنی سختی دادن. دانش ر ر
گرفته است. تمرین می دهد و سختی دارد، این نام را 

مِ 
ْ
حِل

ْ
ثَةٌ مِنْهَا فِي ال

َ
وَ ثَل

»و سه سفارش درباره حلم است.«
مِ

ْ
عِل

ْ
ثَةٌ مِنْهَا فِي ال

َ
وَ ثَل

»و سه سفارش درباره علم است.«
هَاوُنَ بِهَا اكَ وَ التَّ احْفَظْهَا وَ إِیَّ

َ
 ف

کـــه نســـبت بـــه آن هـــا  کـــن و مراقـــب بـــاش  »ایـــن ســـفارش ها را حفـــظ 
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سســـتی نکنـــی.«
ی  بـــا و از عمـــق جـــان  و  بـــا حـــرارت  ی دل ســـوز،  پـــدر امـــام، ماننـــد 

یـــد.  می گو ســـخن 
هُ

َ
بِي ل

ْ
غْتُ قَل فَرَّ

َ
 عُنْوَانُ ف

َ
قَال

کردم.« »عنوان می گوید قلبم را برای این سفارش ها خالی 
یَاضَةِ وَاتِي فِي الرِّ

َّ
ا الل مَّ

َ
 أ

َ
قَال

َ
 ف

یاضت است.« که درباره ر »امام فرمود: اما آن سه سفارشی 
هَ 

َ
بَل

ْ
حَمَاقَةَ وَ ال

ْ
هُ يُورِثُ ال

َ
إِنّ

َ
 تَشْتَهِیهِ ف

َ
 مَا ل

َ
کُل

ْ
نْ تَأ

َ
اكَ أ إِیَّ

َ
1. ف

که اشتها نداری، از خوردن برحذر باش؛ زیرا حماقت و بلاهت  »زمانی 
به دنبال دارد.«

ه«، یک نوع سادگی خاص است.
َ
»بَل

ـــه «1، بـــه ایـــن دلیـــل اســـت 
ْ
بُل

ْ
ـــةِ ال جَنَّ

ْ
هْـــلِ ال

َ
کْثَـــرُ أ

َ
اینکـــه در روایـــت آمـــده »أ

کـــه بـــه دعـــوت پیامبـــران  کـــه آن هـــا انســـان هایی بی غل و غـــش بودنـــد 
گفتنـــد. لبیـــک 

نکته
که نفس انسان میل به خوردن دارد، حضرت می فرماید ترک آن،   از آنجا 

یاضت نفس است. غذا خوردن در حالت سیری، عوارضی نیز دارد. ر

جُوعِ
ْ
 عِنْدَ ال

َّ
کُلْ إِل

ْ
 تَأ

َ
2. وَ ل

گرسنه باشی.« که  »چیزی نخور، مگر زمانی 
گر فقط در حالت گرسنه بودن غذا بخورد، آنچه را خداوند متعال  انسان ا

1. مستطرفات سرائر، ج3، ص566
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کم نمی بیند و قانع و شکرگزار می شود؛  زیرا انسان  کرده است،  روزی او 
در زمان سیری، بهانه تراشی می کند و غذاها را نمی پسندد، اما در زمان 

گرسنه بودن، هر نوع غذایی می خورد.
که امیرالمؤمنین؟ع؟ از عقیل با تکه ای نان  نقل شده است: »هنگامی 
دیگری  چیز  همین!  فقط  گفت:  عقیل  کرد،  پذیرایی  نمک  مقداری  و 
و  الهی است  از نعمت های  این  با عتاب پاسخ داد:  نیست؟ حضرت 

باید بر آن سپاسگزار بود.«1
 وَ سَمِّ الَ

ً
ل

َ
 حَل

ْ
کُل

َ
تَ ف

ْ
کَل

َ
3. وَ إِذَا أ

گر خواستی چیزی بخوری، حلال باشد و با نام خدا بخور.« »ا
که هنگام غذا  کسی  کرم؟ص؟ فرمود:  امام صادق؟ع؟ می فرماید: »پیامبر ا
خوردن، نام خدا را فراموش کند، شیطان با او هم غذا می شود. در مقابل، 

کنار او حضور پیدا می کنند.«2 ئکه در  گر نام خدا را ببرد، ملا ا
 

َ
کَانَ وَ ل ــإِنْ 

َ
 مِــنْ بَطْنِــهِ ف

ً
 آدَمِــيٌّ وِعَــاءً شَــرّا

َ َ
سُــولِ ص مَــا مَــل وَ اذْکُــرْ حَدِیــثَ الرَّ

ــثٌ لِنَفَسِــهِ 
ُ
ــثٌ لِشَــرَابِهِ وَ ثُل

ُ
ــثٌ لِطَعَامِــهِ وَ ثُل

ُ
ثُل

َ
 ف

َ
بُــدّ

که فرمود: انسان، ظرفی  کرم؟ص؟ نقل می کند  »حضرت، روایتی از پیامبر ا
که انسان ناچار  گر خواستی بخوری  را بدتر از شکمش پر نکرده است. ا
و  نوشیدنی  برای  برای غذا، یک سوم  را  است بخورد، یک سوم شکمت 

کشیدن قرار بده.« یک سوم برای نفس 
ــاه  ــر چـ ــغول حفـ ــه مشـ ــد: »حضـــرت علـــی؟ع؟ در مدینـ ی نقـــل می کنـ راو
ک را بیـــرون می کشـــید. هنـــگام صـــرف غـــذا  بـــود و شـــخصی دیگـــر، خـــا

ل ابی طالب، ج2، ص108 1. مناقب ل
2. الكافی، ج6، ص292،  باب التسميه و التحميد و الدعا علی الطعام، حدیث 1
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شـــد. حضـــرت از چـــاه بیـــرون آمـــد و بـــه همـــراه خـــود فرمـــود: چـــه چیـــزی 
کـــرد و خـــدا  کـــدو. حضـــرت میـــل  گفـــت: تکـــه ای  بـــرای خـــوردن آورده ای؟ 
ـــا یـــک  ـــه ب ک کـــه به خاطـــر شـــکمی  ـــرد و فرمـــود: چـــه انســـان هایی  ک را شـــکر 

کـــدو ســـیر می شـــود، جهنمـــی شـــدند!«  تکـــه 
ــد،  کنـ ــز را رعایـــت  ــار چیـ ــه چهـ کـ ــی  ــد: »کسـ امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ می فرمایـ
گرســـنگی؛ 2.  بـــه بیمـــاری مبتـــلا نمی شـــود: 1. خـــوردن غـــذا در حـــال 
کامـــل؛ 3. قبـــل از ســـیر شـــدن، دســـت از غـــذا  جویـــدن لقمـــه غـــذا به طـــور 

کشـــیدن؛4. حبـــس نکـــردن غائـــط.«1
کـــرم؟ص؟ در حدیـــث عنـــوان بصـــری،  بـــا توجـــه بـــه ایـــن ســـخن رســـول ا

انســـان روشـــن می شـــود. بـــرای  ارزش روزه 
سبک بار  باید  رفتن  بالا  و  رشد  برای  که  است  بالن  یک  مانند  انسان، 
و  کند  مبارزه  خوردن  غذا  شهوت  با  بتواند  بیشتر  هرچه  بنابراین  باشد؛ 

کمتر غذا بخورد، بیشتر رشد می کند.
از قبیل  تی  را تقویت می کند و مشکلا انسان  بُعد حیوانی  یاد خوردن،  ز
شهوت جنسی و خواب بسیار، به همراه می آورد. دلیل سحرخیز بودن 
خوردن  البته  می خوردند.  کم  غذا  شب ها  که  است  این  الهی  اولیای 
کرد؛ زیرا در روایت آمده است: »ترک شام، پیری  غذای شب را نباید ترک 

زودرس می آورد«؛ اما باید شام را اول شب و سبک خورد.

عَــامَ وَ هُــوَ  غــاً وَ تَــرَكَ الطَّ
ُ

عَــامَ تَمَضّ جَــادَ الطَّ
َ
قَــاءِ وَ أ ــی النَّ

َ
عَــامَ عَل كَلَ الطَّ

َ
 ع مَــنْ أ

َ
1. وَ قَــال

مَــوْتِ )مــكارم الاخــلاق، 
ْ
ــرَضَ ال  مَ

َّ
ــمْ یَمْــرَضْ إِلا

َ
ــی ل تَ

َ
ــطَ إِذَا أ غَائِ

ْ
ــسِ ال ــمْ یَحْبِ

َ
یَشْــتَهِيهِ وَ ل
ص146(.
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 نکته
کند،  چشم  پوشی  خدا  برای  دارد،  لذت  که  چیزهایی  از  گر  ا انسان   
خداوند متعال برای او جبران می کند. از این رو اولیای الهی و کسانی که 
به درجات بالایی رسیدند، با روزه مأنوس بودند و از لذت های خوردن 
آن  ها  برای  هم  متعال  خداوند  و  می گذشتند  خدا  به خاطر  نوشیدن،  و 
کرد و  از لذتی چشم  پوشی  که یوسف پیامبر  جبران می کرد. همان  طور 

کرد. خداوند متعال، آن گونه برایش جبران 
مِ

ْ
حِل

ْ
وَاتِي فِي ال

َّ
ا الل مَّ

َ
وَ أ

»و اما سه سفارش درباره حلم.«
که انسان عصبانی می شود و خویشتن داری می کند. »حلم«، وقتی 

ــد:  ــجادیه می فرمای ــه س ــتم صحیف ــای چهل وهش ــجاد؟ع؟ در دع ــام س ام
مُــك 1؛ خدایــا! دفع کننــده غضــب تــو، 

ْ
 حِل

َّ
یْــسَ يَــرُدُّ غَضَبَــكَ إِل

َ
هُــمَّ ل

َّ
»الل

حلــم توســت«؛ یعنــی حلــم، نقطــه مقابــل غضــب اســت. امــام در دعــای 
عَصَــاكَ  مَــنْ  یْــتَ 

َ
قّ

َ
تَل »وَ  می فرمایــد:  ســجادیه  صحیفــه  پنجــم  چهل و

کــه بــا تــو بــه مخالفــت برخاســته، بــا حلــم برخــورد  کســی  ــم 2؛ بــا 
ْ
حِل

ْ
بِال

شــانزدهم  دعــای  طبــق  عصیــان،  مجــرد  بــه  انســان،  یعنــی  کــردی«؛ 
صحیفــه ســجادیه3 مســتحق عــذاب اســت؛ امــا حضــرت بیــان می کنــد 

خداونــد متعــال بــا حلــم خویــش بــه بنــده مهلــت می دهــد.

1. صحيفه سجادیه، دعای 48، بند 13
2. همان، دعای 45، بند 9

3. همان، دعای 16، بند 31
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امیرالمؤمنین ؟ع؟می فرماید: »حلم انسان، نشان دهنده علم اوست.«1 
کردن بلایا و سختی هاست. امیرالمؤمنین؟ع؟ در این باره  صبر، تحمل 
بر  صبر  است؛  چیز  سه  بر  صبر  فرمود:  اسلام  گرامی  »پیامبر  می فرماید: 

مصیبت، صبر بر طاعت و صبر بر معصیت.«2 
است،  شده  نازل  که  بلایی  برابر  در  انسان  یعنی  مصیبت،  بر  صبر 
ماه  در  روزه داری  سختی  تحمل  مانند  طاعت،  بر  صبر  باشد.  شکیبا 
گرم و صبر بر معصیت، مانند چشم پوشی از  مبارک رمضان در تابستان 

حرام های الهی است.
نقل شده است: »امام سجاد؟ع؟ فردی را دید که در حال طواف می گوید: 
کن. امام بر شانه او  بْرَ؛ خدایا! به من صبر عنایت  كَ الصَّ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ ي  إِنِّ هُمَّ 

َّ
الل

زد و فرمود: چرا از خداوند متعال بلا می خواهی، از خدا عافیت و شکر 
را دربر دارد.  بر عافیت، اطاعت فرمان خدا  را بخواه.«3 شکر  بر عافیت 
امام سجاد؟ع؟ در دعای اول صحیفه سجادیه می فرماید: »نَهَانَا لِیَبْتَلِيَ 

کند.«  کرد تا سپاسگزاری مان را آزمایش  شُکْرَنَا4؛ خدا ما را نهی 

 نکته 
کردن دست و پاهایشان داده شد،  که به سحره فرعون، وعده قطع  زمانی 
این  بدار.«  ارزانی  صبر  ما  بر  پروردگارا!  صَبْرا5؛  یْنا 

َ
عَل فْرِغْ 

َ
أ نا  بَّ گفتند: »رَ

1. نهج البلاغه، خطبه 293
2. الكافی، ج2، ص91، باب الصبر، حدیث 15

3. الدعوات )للراوندی(، ص11
4. صحيفه سجادیه، دعای 1، بند 21

5. اعراف: 126
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کار می آید. که صبر، در مشکلات به  بدان معناست 
بنابراین، صبر با حلم متفاوت است.

ــمْ 
َ
 ل

ً
ــتَ عَشْــرا

ْ
 إِنْ قُل

ْ
ــل قُ

َ
 ف

ً
ــدَةً سَــمِعْتَ عَشْــرا ــتَ وَاحِ

ْ
ــكَ إِنْ قُل

َ
 ل

َ
ــال ــنْ قَ مَ

َ
1. ف

ــدَةً ــمَعْ وَاحِ تَسْ
کلام ناپسند به من بگویی، در مقابل، ده  که یک  گفت  کسی به تو  گر  »ا
کلام زشت بگویی،  گر ده  کلام زشت به تو می گویم، در پاسخ به او بگو ا

یک سخن ناپسند هم به تو نمی گویم.«
امام  بپردازد.  بددهانی  به  نفر  یک  که  است  موقعیتی  برای  بیان  این 
می فرماید در آن حالت، سکوت اختیار کن. کسی که بددهانی می کند، 

از دو حال خارج نیست:
کـــرد؛  کـــه در ایـــن صـــورت بایـــد او را از جهـــل خـــارج   1. یـــا جاهـــل اســـت 

زیـــرا مقابله به مثـــل فایـــده ای نـــدارد.
مقابله به مثل،  با  هم  صورت  این  در  که  است  دشمنی  به دلیل  یا   .2  

دشمنی او از بین نمی رود. 
که فایده ای بر آن مترتب باشد و معمولًا  مؤمن، عملی را انجام می دهد 

در این مقابله به مثل ها سودی عاید مؤمن نمی شود. 
بر  و  کنار بگذارد  را  و سلیقه های عوامانه  رفتارها  باید عادت ها،  انسان 
کند. اساس دستورهای خداوند متعال و حضرات معصومین؟عهم؟عمل 
کـــرد. آن عالـــم بـــه  روزی جوانـــی در نجـــف، بـــه یکـــی از بـــزرگان فحاشـــی 
ـــرای جـــوان  کنـــد و ب ـــه ای تهیـــه  گفـــت هندوان ـــه غـــلام خـــود  ـــه رفـــت و ب خان
ببـــرد. غـــلام هندوانـــه را بـــه منـــزل جـــوان بـــرد. ســـپس غـــلام حقیقـــت ماجـــرا 
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کـــرده،  گـــرم اســـت و او بســـیار داغ  گفـــت:  هـــوا  ی  را از آن عالـــم جویـــا شـــد. و
گفتـــم هندوانـــه خنـــک بـــرای او خـــوب اســـت.

بیـــان ویژگی هـــای عبـــاد الرحمـــن  کریـــم در  قـــرآن  خداونـــد متعـــال در 
1؛ چـــون نادانـــان ایشـــان را 

ً
وا سَلاما

ُ
ال و�فَ �ت

ُ
اهِل حب

ْ
هُمُ ال اَ��بَ ا �ف �ف می فرمایـــد: »اإِ

طـــرف خطـــاب قـــرار دهنـــد، بـــه ملایمـــت پاســـخ می دهنـــد.« 
اســـتفاده  »ســـلام«  از  خداحافظـــی،  و  ملاقـــات  بـــرای  عرب زبان هـــا 
صحیفـــه  پنجـــم  چهل و دعـــای  در  نیـــز  ســـجاد؟ع؟  امـــام  می کننـــد. 
ســـجادیه، در وداع بـــا مـــاه مبـــارک رمضـــان، از عبـــارت »الســـلم علیـــک« 
ــا خداحافظـــی از  «، یعنـــی بـ

ً
ــوا ســـلما ــتفاده می نمایـــد. بنابرایـــن، »قالـ اسـ

ــن. کـ ــذر  گـ ــار او  کنـ
نْ یَغْفِــرَ لِــي 

َ
 الَ أ

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
أ

َ
 ف

ُ
 فِیمَــا تَقُــول

ً
کُنْــتَ صَادِقــا ــهُ إِنْ 

َ
قُــلْ ل

َ
2. وَ مَــنْ شَــتَمَكَ ف

ــكَ
َ
نْ یَغْفِــرَ ل

َ
 أ

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
ــالَ أ

َ
 ف

ُ
 فِیمَــا تَقُــول

ً
کَاذِبــا کُنْــتَ  وَ إِنْ 

گر تو در گفته خویش صادقی، پس،  گر کسی تو را سرزنش کرد، به او بگو ا »ا
گر دروغ می گویی، از خدا می خواهم تو  از خدا می خواهم مرا ببخشد و ا

را ببخشد.«
کلمـــات از موضـــع ضعـــف نیســـت، بلکـــه از جایـــگاه قـــدرت اســـت؛  ایـــن 
گرفتـــه تـــا مبـــادا  زیـــرا مؤمـــن، عزیـــز اســـت و عنـــان نفـــس را بـــه دســـت 

کنـــد. سرکشـــی 
وْ یَظْلِــمْ 

َ
 أ

ً
کریــم می فرمایــد: »وَ مَــنْ یَعْمَــلْ سُــوءا خداونــد متعــال در قــرآن 

کنــد یــا  کار بــدى   رَحیمــا2ً؛ و هرکــس 
ً
ــورا ــمَّ یَسْــتَغْفِرِ الَ یَجِــدِ الَ غَفُ نَفْسَــهُ ثُ

1. فرقان: 63
2. نساء: 110
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بــر خویشــتن ســتم ورزد، ســپس از خــدا آمــرزش بخواهــد، خــدا را آمرزنــده 
ــان خواهــد یافــت.« مهرب

کمـــک نکردیـــد و او  کـــرد، ولـــی بـــه او  گـــر فقیـــری آمـــد و چیـــزی طلـــب  ا
حـــرف زشـــتی زد و رفـــت، بنابـــر فرمـــوده خداونـــد متعـــال در آیـــه 263 ســـوره 
بقـــره، بـــا »قـــول معـــروف«1 بـــا او ســـخن بگوییـــد. ایـــن عمـــل، نشـــانه حلـــم 
انســـان اســـت. در انتهـــای آیـــه مذکـــور نیـــز بـــه حلـــم خداونـــد متعـــال اشـــاره 

ـــت. ـــده اس ش
خداوند  اخلاق  به  را  خود  ال2ِ؛  قِ 

َ
خْل

َ
بِأ قُوا 

َّ
»تَخَل است:  آمده  روایت  در 

که یکی از صفات خداوند متعال، حلیم است. کنید«  متعال متخلق 
عَاءِ صِیحَةِ وَ الرِّ عِدْهُ بِالنَّ

َ
خَنَا ف

ْ
3. وَ مَنْ وَعَدَكَ بِال

و  مراعــات  وعــده  او  بــه  تــو  داد،  وعــده  دشــمنی  بــه  را  تــو  هرکــس  »و 
بــده.« خیرخواهــی 

کنند. که به واسطه آن، با انسان دشمنی  کلام آشکاری است  »خنا«، 
کـــه بـــه ســـوی قـــوم خـــود مبعـــوث می شـــدند، خـــود را  هریـــک از انبیـــا 
کریـــم دربـــاره  خیرخـــواه قـــوم معرفـــی می کردنـــد. به عنـــوان مثـــال، در قـــرآن 
ــراى شـــما  �ف 3؛ مـــن بـ م�ي

أَ
اصِحٌ ا مْ �ف

ُ
ك

َ
ا ل

َ �ف
أَ
حضـــرت هـــود؟ع؟ آمـــده اســـت: »ا

ــم.« ــی امینـ خیرخواهـ
افرد  ناصالح،  انسان های  دارد.  اهمیت  بسیار  مؤمنان،  خیرخواهی 
خیرخواه را دوست ندارند. حضرت صالح؟ع؟ بعد از اینکه قوم او ناقه 

ذًى وَالَلَّهُّ غَنِيٌّ حَلِيمٌ. 
َ
 مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ یَتْبَعُهَا أ

ٌ
1. قَوْل

2. بحار الانوار، ج58، ص129
3. اعراف: 68
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غْتُکُمْ 
َ
بْل

َ
قَدْ أ

َ
ی برگرداند و به آن ها فرمود: »یا قَوْمِ ل کردند، از آن ها رو را پی 

اصِحین1؛ ای قوم! من پیام  ونَ النَّ کُمْ وَ لکِنْ ل تُحِبُّ
َ
ي وَ نَصَحْتُ ل بِّ ةَ رَ

َ
رِسال

کردم، اما شما  خداوند متعال را به شما رساندم و برای شما خیرخواهی 
کریم2، خیرخواهی در حق  ید.« به فرموده قرآن  خیرخواهان را دوست ندار

یده است، باعث جلب دوستی او می شود. که دشمنی ورز کسی 
نقـــل شـــده اســـت: »امـــام ســـجاد؟ع؟ بـــا اصحـــاب خـــود در حـــال عبـــور 
ــا  ــا تنـــدی بـ ــود. یکـــی از بســـتگان حضـــرت پیـــش آمـــد و بـ از محلـــه ای بـ
کـــرد. اصحـــاب قصـــد داشـــتند پاســـخ او را بدهنـــد، امـــا  حضـــرت برخـــورد 
امـــام مانـــع شـــد. امـــام بـــا اصحـــاب خویـــش بـــه منـــزل آن شـــخص رفـــت 
ــه  ک بـ ــا ــرد هتّـ ــان فـ گهـ ــود. نا ــادق؟ع؟ را فرمـ ــام صـ ــلات امـ ــن جمـ و همیـ

دســـت و پـــای حضـــرت افتـــاد.«
مِ

ْ
عِل

ْ
وَاتِي فِي ال

َّ
ا الل مَّ

َ
وَ أ

»اما سه سفارش درباره علم؛«
تَ 

ْ
مَاءَ مَا جَهِل

َ
عُل

ْ
لِ ال

َ
اسْأ

َ
1. ف

گاهی نداری، از اهل علم بپرس.« که نسبت به آن آ »مسئله ای را 
کـــه انجـــام داده اســـت، نـــزد  کارهایـــی  انســـان در قیامـــت بایـــد بـــرای 
ـــز  ـــه ای بـــس حائ ـــن نکت ـــد متعـــال حجـــت شـــرعی داشـــته باشـــد. ای خداون

ــت اســـت. اهمیـ
گر انسان مسائل خویش را از اهل علم بپرسد و مطابق آن دستور، عمل  ا

1. اعراف: 79
ــهُ وَلِــيٌّ حَمِيــمٌ )فصلــت:  نَّ

َ
كَأ بَیْنَــهُ عَــدَاوَةٌ  ــذِي بَیْنَــكَ وَ

َّ
حْسَــنُ فَــإِذَا ال

َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
2. ادْفَعْ بِال

.)34
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و  فتوا داده است  او  زیرا  به عهده عالم است؛  او  کند، مسئولیت عمل 
باید بین خود و خدای خویش، حجت شرعی داشته باشد.

است.  جاری  هم  سیاسی  خط مشی  انتخاب  در  مطلب  این  البته 
بسیاری از مردم می دانستند امیرالمؤمنین؟ع؟ بر حق است، اما به خاطر 

یه شدند. بی دقتی در انتخاب خط مشی سیاسی، پیرو معاو
 وَ تَجْرِبَةً 

ً
تا هُمْ تَعَنُّ

َ
ل
َ
نْ تَسْأ

َ
اكَ أ وَ إِیَّ

که سؤال را از سر امتحان و تجربه بپرسی.« »برحذر باش 
انسان از عالم باید برای فهم مسئله، سؤال کند. امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: 
زحمت  به  برای  نه  بپرس،  فهمیدن  برای  تا1ً؛  تَعَنُّ  

ْ
ل

َ
تَسْأ  

َ
لا وَ  هاً 

ُ
تَفَقّ »سَلْ 

انداختن و آزمودن.«
ً
یِكَ شَیْئا

ْ
نْ تَعْمَلَ بِرَأ

َ
اكَ أ 2. وَ إِیَّ

کنی.« »و برحذر باش از اینکه بخواهی به رأی خود عمل 
 

ً
یْهِ سَبِیل

َ
 بِالحْتِیَاطِ فِي جَمِیعِ مَا تَجِدُ إِل

ْ
وَ خُذ

کن.« که امکان دارد، جانب احتیاط را رعایت  »تا جایی 
دارد،  امکان  که  آنجا  تا  است،  هدایت  به  مربوط  که  اموری  در  انسان 
کند و با اطمینان، یکی از طرفین  خوب است جانب احتیاط را رعایت 

کند. را انتخاب 

 نکته 
کسی نداشت و لازم بود  گرفت و دسترسی به  گر انسان در دوراهی قرار  ا

1. نهج البلاغه، حكمت 320
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سریع تصمیم بگیرد، در این موقعیت باید دست به دعا بردارد؛ زیرا در 
خداوند  اینکه  دعاست.  متعال،  خداوند  و  او  بین  حجت  لحظه،  این 
ادْعُوهُ بِها1؛ برای خدا نام هایی است، پس 

َ
حُسْنى  ف

ْ
سْماءُ ال

َ ْ
فرمود: »وَ لَِِّ ال

که انسان  خدا را با آن نام ها بخوانید«، برای چنین موقعیت هایی است 
صادق؟ع؟  امام  اینکه  بخواند.  المتحیرين«2  دلیل  »یا  نام  با  را  خدا  باید 
که به ما قرآن می آموخت، استخاره هم یاد  می فرماید: »پدرم همان  طور 
که انسان باید در دوراهی ها دست نیاز به  می داد«، معنایش این است 

کند. درگاه خداوند متعال بلند 
کند.  کرده، عمل  »استخاره«، یعنی انسان از خداوند متعال، طلب خیر 

سَدِ 
َ ْ
فُتْیَا هَرَبَكَ مِنَ ال

ْ
3. وَ اهْرُبْ مِنَ ال

که از شیر درنده می گریزی.« کن، همان طور  »از فتوا دادن فرار 
که عنوان بر اساس نظرهای مالک بن انس فتوا می داد، حضرت  از آنجا 

او را از فتوا دادن نهی می کند.
ً
اسِ جِسْرا  تَجْعَلْ رَقَبَتَكَ لِلنَّ

َ
وَ ل

»گردن خویش را برای دیگران پل قرار نده.«
عمل  او  اشتباه  فتوای  به  مردم  که  می کند  نهی  را  او  دلیل  این  به  امام 

می کنند و راهی بهشت می شوند، ولی او به جهنم می رود.
ــي امْــرُؤٌ  إِنِّ

َ
ــيَّ وِرْدِي ف

َ
 تُفْسِــدْ عَل

َ
ــكَ وَ ل

َ
قَــدْ نَصَحْــتُ ل

َ
بَــا عَبْــدِ الِ ف

َ
ــي یَــا أ قُــمْ عَنِّ

ضَنِینٌ بِنَفْسِــي 
که من خیرخواه تو بودم و ذکر و ورد  »حضرت به او فرمود: برو و به درستی 

1. اعراف: 180
كيبر 2. البلد الامين و الدرع الحصين، ص403، دعای جوشن 
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که بر نفس خویش بخیل است.« کسی هستم  من  را فاسد نکن؛ زیرا من 
هُدى

ْ
بَعَ ال

َ
لمُ عَلى  مَنِ اتّ وَ السَّ

کردند.« ی  که از هدایت پیرو کسانی  »سلام بر 
گفت.1  که حضرت موسی؟ع؟ خطاب به فرعون  این جمله ای است 
به  نمی شوند؛  هدایت  که  می رود  کار  به  کسانی  برای  عبارت  این 
از  بود،  نوشته  به صدام  که  نامه ای  پایانِ  در  راحل  امام  دلیل،  همین 

نیست. اهل هدایت  او  یرا می دانست  ز کرد؛  استفاده  این عبارت 

»والحمد للَّه رب العالمین«

1. طه: 47
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منابعمنابع

شــــــرح دعــــــــای چهل چهارم 
صحیـــــــــــفه سجــــــــــــادیه؟ع؟ 
دعــای امام سجاد؟ع؟ هنگام 
ورود به مــــــــــــاه مبارک رمضان
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کریم. 1. قرآن 
2. إرشاد القلوب إلی الصواب، دیلمی، حسن بن محمد، قم: الشریف 

الرضي ، 1412ق.
بن  محمد  مفید،  شیخ  العباد،  علی  اللَّه  حجج  معرفة  في  الرشاد   .3

کنگره شیخ مفید، 1413ق محمد، قم: 
بیروت: دار إحیاء  النوار، مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی ،  4. بحار 

التراث العربي ، 1403ق .
جامعه  قم:  علی ،  بن  حسن  حرانی،  شعبه  ابن  العقول ،  تحف   .5

مدرسین ، 1363ق.
یة،  6. جامع الخبار، شعیري، محمد بن محمد، نجف:  مطبعة حیدر

بی تا.
7. الدعوات/سلوة الحزین، قطب الدین راوندى سعید بن هبة اللَّه ، قم:  

انتشارات مدرسه امام مهدى؟عج؟، 1407ق.
الهادى ،  قم:  نشر  الحسین؟ع؟ ،  بن  علی  السجادیة،  الصحیفة   .8

 1376ش.
محمد،  بن  احمد  حلی،  ابن فهد  الساعي،   نجاح  و  الداعي  عدة   .9

بیروت:  دار الکتب السلامي، 1407ق.
السلامیة،  الکتب  دار  تهران:  یعقوب ،  بن  محمد  کلینی،  الکافي،   .10

1407ق .
مکتبه  قم:   عیسی ،  بن  مسعود  فراس،  أبي  بن  ورام  ورّام،  مجموعة   .11

فقیه ، 1410ق.
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بن  محمد  مازندرانی،  شهرآشوب  ابن  طالب؟عهم؟،  أبي  آل  مناقب   .12
علی،  قم: علامه، 1379ق.

دفتر  قم:   علی ،  بن  محمد  صدوق،  شیخ  الفقیه،  یحضره  لا  من   .13
انتشارات اسلامی ، 1413ق .

14. نهج البلاغة، امیرالمؤمنین؟ع؟،  شریف الرضي، محمد بن حسین ، 
تصحیح صبحی صالح ، قم: هجرت ، 1414ق .

15. وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،  محمد بن حسن ، قم: مؤسسة آل 
البیت؟عهم؟ ، 1409ق.
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